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 سرآغاز
و ستایش خداوندى را سزاست كھ براى  حمد

راھنمایى بشر پیامبران را فرستاد تا بشر 
را از گمراھى و نادانى رھایى بخشند و بھ 

 .سوى كمال و سعادت ابدى رھنمون شوند
بر ھمھ پیامبران خاصھ بر پایان  بى درود

سرور كاینات، حضرت محمـد صـلى � علیـھ و 
 .آلھ و اھل بیت گرامى او باد

ھمواره در زندگى جویاى خوشـبختى  انسان
بوده و در راه رسیدن بھ كمال تـلاش كـرده 
است و پیوستھ در پى راھنما و رھبرى بوده 
است كھ در دریاى متلاطم زنـدگى از گـرداب 

اش بخشــد و بــھ ســاحل  ایىبــلا و ھلاكــت رھــ
پیامبران علـیھم السـلام، . سعادتش برساند

الھـى  یناند كھ قوان مبلغان ادیان توحیدى
از طریق وحى بر آنـان نـازل شـده اسـت و 
پیامبر گرامى اسلام آخـرین رسـول و كتـاب 
مقدسش قرآن، آخـرین كتـاب آسـمانى بـراى 

 .راھنمایى بشر است
سالت و اطھار علیھم السلام حاملان ر ائمھ

قافلھ سالاران انسانھایند كھ آنـان را در 
ھمھ ابعاد زندگى دنیـوى و اخـروى ھـدایت 

 .اند كرده
بزرگ اسـلامى نیـز در گـردآورى و  علماى

اشاعھ احادیث نبوى و ائمھ اطھـار علـیھم 
السلام در طى قرون متمادى رنجھاى فـراوان 

 .اند برده
جملــھ كتابھــاى مربــوط بــھ احادیــث  از

ب وسائل الشیعھ تـألیف مرحـوم اسلامى، كتا
علامھ شیخ حرّ عاملى دانشمند بزرگ و جلیـل 
القدر قرن یازدھم ھجرى است كـھ بـا جمـع 
آورى احادیث نبوى و ائمھ طـاھرین علـیھم 
السلام چراغى فـروزان فـرا راه انسـانھاى 
 وخداجوى و دانشمندان اسـلامى قـرار داده 

قرنھاست كـھ بزرگـان علـم و ادب از ایـن 
 .مند ھستند روزان بھرهمشعل ف
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ابواب احكام العشرة از كتاب حـج  ترجمھ
وسائل الشیعھ كـھ حـاوى احادیـث فقھـى و 
اجتماعى و اخلاقى است در گروه حدیث بنیاد 
پژوھشھاى اسلامى بھ كوشش آقایان محمد على 
فارابى و یعسوب عباسى على كمر انجام شده 

منـدان را سـودمند  امیـدواریم علاقـھ. است
 .گیرد رمورد قبول پروردگار قراافتد و 

 
 تذكّر
رعایت امانت مآخذى كھ در پـاورقى  براى

وسایل الشیعھ ذكر شده عینا یادداشت شده، 
اگر چھ جلد و صفحات كتابھـاى مزبـور بـا 
مجلّداتى كھ اخیرا چـاپ شـده و در دسـترس 

كند، در صورت تمایل و  عموم است تطبیق نمى
جلد بیستم  توانند بھ اطلاّع از طبع مآخذ مى

 .فرمایند ھمراجع ٤٩تا  ٣٦وسائل صفحات 
 

  از شرح حال شیخ حرّ عاملى اجمالى
بـن حسـن معـروف بـھ شـیخ حـرّ از  محمّد

معاریف دانشمندان شـیعى اسـت كـھ در شـب 
ھجرى قمرى در قریـھ  ١٠٣٣رجب سال  ٨جمعھ 

بخشـى از (از قراى جبـل عامـل  »١(مشغرى «
و » بـعج«این قریـھ و . تولد یافت) لبنان

كھ در نزدیكى یك دیگر واقعنـد از » جزین«
 .آیند نشین بھ حساب مى بلاد قدیمى شیعھ

 
حرّ عاملى از خانـدان علمـى بزرگـى  شیخ

زیستھ و نسب وى بھ  است كھ در این ولایت مى
صـحابى معـروف سـید (حرّ بن یزیـد ریـاحى 

نامبرده پس از دوران . رسد مى» ع(الشھداء 
یم قـرآن شـریف و كودكى و آموزش خط و تعل

مقدمات، نزد پدر و عمو و جدّ مادرى خود و 
آن گـاه  ،جمعى دیگر بھ كسب دانش پرداخـت

است » مشغرى«كھ در نزدیكى » جبع«بھ قریھ 
رھسپار شد و نزد علماى این بلاد كسب علـم 
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كرد و بر این منوال چھل سال در این بـلاد 
اقامــت و بــھ اســتفاده و افــاده اشــتغال 

ین مدت دو بار بھ حـج مشـرّف داشت، و طىّ ا
شد، و سپس بھ قصد زیارت عتبات عالیـات و 

بار سـفر بسـت و ) ع(مرقد منوّر حضرت رضا 
 .در جوار حضرتش رحل اقامت افكند

این مھاجرت ذكـر نشـده ولـى آنچـھ  سبب
مســلم اســت دوران عمــر شــیخ مصــادف بــا 

ترین اوقات حكومت سلسلھ صـفوى در  فروزنده
بـر رسـمیت دادن بـھ ایران است كھ عـلاوه 

تشیع در این كشور، خود بھ حمایت و پرورش 
از طرفـى . ورزیدنـد علماى مذھبى ھمـت مـى

شیعیان در نواحى سوریھ و لبنـان در زیـر 
گذراندند، بـویژه  فشار متعصبان روزگار مى

از آن رو كھ بھ سـبب رقابـت بـین سلسـلھ 
صفوى و سلاطین عثمانى دامنھ این اختلافـات 

لذا بعید نیست كـھ . فتھ بودمذھبى بالا گر
ھمــین اختنــاق موجــود در آن بــلاد و آزاد 
گذاشتن و تشویق علما و قـدردانى از علـم 
در ایران باعث شـده شـیخ كـھ در عنفـوان 
جوانى براى تبلیغ و ترویج مذھب شـورى در 
سر داشتھ است براى ھمیشھ اقامت در مشـھد 

 .را بر وطن مألوف ترجیح داده باشد
تان رحل اقامـت افكنـد و در این اس شیخ

بھ افـاده و نشـر احادیـث ھمـت گماشـت و 
وى در زمـان اقامـت . شاگردانى تربیت كرد

 .در مشھد دو سفر دیگر بھ حج رفت
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  شیخ تألیفات
بالغ بر بیست رسالھ و كتاب نوشـتھ  شیخ

باشـد كـھ  كھ از آن جملھ وسائل الشیعھ مى
از حــدود ھفتــاد كتــاب جمــع آورى شــده و 

بیست جلد در ایران و بیروت بـھ اخیرا در 
چاپ رسیده است و شیخ با تألیف وسائل كـھ 
بالغ بر بیست سال بھ طـول انجامیـد كـار 
استنباط احكام را بسـى آسـان سـاخت و از 

جھت حق بزرگى بـر مكتـب فقھـى شـیعھ  این
 .دارد
در فقھ و رجـال و ریاضـیّات عـالمى  شیخ

متبحّر بوده در این زمینھ كتابھایى تألیف 
رده، و نیز از شـعر بھـره وافـى داشـتھ ك

مجموع اشعار وى بالغ بر بیست ھـزار . است
بوده، نـامبرده از قریحـھ ادبـى خـود در 

ھایى در فنون  علوم استفاده كرده و منظومھ
در  اى مختلف سروده كھ از آن جملھ منظومـھ

اى در  اى در ھندسھ، و منظومھ زكات، منظومھ
 .تاریخ پیغمبر و ائمھ است

ھجـرى روى داد و  ١١٠٤شیخ در سال  وفات
آرامگاھش در جوار مرقد منور على بن موسى 

در یكى از حجرات تحتانى مدرسھ ) ع(الرضا 
 .باشد میرزا جعفر مى

 
معاشرت در سفر و حضر، و آن مشتمل  آداب

  بر چند باب است
باب اول در لزوم معاشرت با مردم از  -١

طریـــق اداى امانـــت، اقامـــھ شـــھادت و 
گویى، ھمچنین در استحباب عیادت مریض راست

و شــركت در تشــییع جنــازه، و خوشــرفتارى 
نسبت بھ ھمسایگان و خواندن نماز در مسجد 

بھ امـام صـادق : معاویة بن وھب گوید  -١
با بستگان و سایر مردمـى : عرض كردم ) ع(
با آنان معاشرت داریـم چگونـھ رفتـار  كھ

 كنیم؟
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ــام ــود  ام ــان : فرم ــھ آن ــت را ب امان
شھادت دھید، چھ بھ ) بھ حق(برگردانید، و 

نفــع آنــان باشــد یــا بــھ ضررشــان و از 
بیماران آنھا عیـادت كنیـد، و در تشـییع 

 .جنازه مردگانشان شركت نمایید
امـام : ابى اسامھ زید شـحاّم گویـد  -٢

بھ آنـان كـھ از : بھ من فرمود ) ع(صادق 
كننـد سـلام  من اطاعت و بھ سخنانم عمل مـى

شما را بھ تقواى : ھ آنھا بگو برسان، و ب
خداى عز و جـل، و پرھیزگـارى در دیـن، و 
كوشش در راه خدا، و راسـتى در گفتـار، و 
برگرداندن امانـت بـھ صـاحبانش، و سـجده 
طولانى، و خوشرفتارى نسـبت بـھ ھمسـایگان 

بـھ ) ص(كنم، زیـرا حضـرت محمـد  سفارش مى
و بـھ كسـانى . ھمین منظور مبعوث شده است

كننـد چـھ نیكوكـار  اعتماد مـى كھ بھ شما
باشند یـا بـدكار، امانـت را برگردانیـد 

حتى بـھ اداى سـوزن و ) ص(زیرا رسول خدا 
] باشـد كـھ ظـاھرا كـم ارزش مـى[نخ سوزن 

داده است، صلھ رحم بھ جا آوریـد و  مانفر
در تشییع جنازه شركت كنیـد و بـھ عیـادت 
بیمار بروید و اداى حقوق نمایید زیرا بھ 

توان جعفرى مذھب گفت كھ در  ا مىكسى از شم
دینش متّقى، و درست گفتـار و امانتـدار و 
با مردم خوشخو باشد، و چنین شخصى با این 

و ایـن  زد،سـا گونھ كارھایش مرا مسرور مى
 .است روش و آیین جعفرى

شیعھ مـا داراى ایـن صـفات نباشـد  اگر
برایم مایھ انـدوه و ننـگ اسـت، و مـردم 

، )ع(یین جعفر صـادق این است آ: گویند  مى
بـھ )] ع(امام بـاقر [بھ خدا سوگند پدرم 

) ع(كسى از پیروان حضرت علـى : من فرمود 
اى است كھ از ھمـھ كـس بیشـتر  زینت قبیلھ

اداكننده امانت، و برآورنده حقـوق، و در 
گفتار و امانت از ھمھ صـادقتر باشـد بـھ 

اى كھ اگر از ھر كس در باره او سؤال  گونھ
مانند فلانى باید بـود، زیـرا شود بگویند 
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. از ما امانتدارتر و درست گفتـارتر اسـت
بھ امـام صـادق : معاویة بن وھب گوید  -٣
عرض كردم با بستگان و كسانى كـھ بـا ) ع(

 مـاآنھا معاشـرت داریـم ولـى بـر مـذھب 
 نیستند چگونھ رفتار كنیم؟

بـھ پیشـوایانتان كـھ از : فرمود  امام
و بـدان گونـھ كنید بنگرید  آنھا پیروى مى

كنند عمل نمایید، سوگند  كھ آنھا رفتار مى
بھ خدا پیشوایان شـما از بیمـاران آنھـا 

كردند و در تشـییع جنـازه آنھـا  عیادت مى
كردنـد بـھ  شدند و اقامھ شھادت مى حاضر مى

آنان  ھنفع یا بھ ضرر آنھا، و امانت را ب
 .گرداندند برمى
امام صادق علیـھ : حبیب خثعمى گوید  -٤
بـر شـما بـاد بـھ : سلاّم بھ من فرمـود ال

اجتناب از معاصى، و تلاش و كوشش، و حضـور 
ھـا و عیـادت بیمـاران، و  در تشییع جنازه

حضور در مساجد بـا سـایر مـردم، و دوسـت 
بدارید براى مردم آنچھ را بـراى خودتـان 

 زدارید، آیا شرمسار نیسـت كسـى ا دوست مى
ى او اش حقّ او را بشناسد ول شما كھ ھمسایھ

 اش را رعایت نكند؟ حقّ ھمسایھ
) ع(امام جعفـر صـادق : مرازم گوید  -٥

بر شما باد بھ نمـاز خوانـدن در : فرمود 
مساجد و خوشرفتارى بـا مـردم، و بـھ پـا 

، و شركت در )براى اثبات حق(داشتن شھادت 
تشییع جنازه، زیرا شما ناگزیر بـھ مـردم 

 اش از مردم نیازمندید، و ھیچ كس در زندگى
 .نیاز نیست بى
از امام صادق : عبد �ّ بن سنان گوید  -٦
شما را بھ تقواى : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

كنم، مردم را بر خود چیـره  الھى سفارش مى
شوید ھمانا خداى عـزّ  نگردانید كھ خوار مى

بـا ھمـھ «: فرماید  و جلّ در قرآن كریم مى
سـپس . »مردم بخوبى گفتگو و معاشرت كنیـد

عیادت كنید، در  ناناز بیماران آ:  فرمود
شـان حاضـر شـوید، و شـھادت  تشییع جنـازه
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. بدھید اگر چھ بھ نفع یا بھ ضررشان باشد
و با آنھا در مساجدشان نماز بگزارید تـا 
آنچھ میان شما و آنان متفاوت اسـت مشـخصّ 

بـھ ) ع(امام صادق : خیثمھ گوید  -٧. شود
رسان، سلام مرا بھ دوستان ما ب: من فرمود 

و آنھا را بھ تـرس از خـدا و عمـل صـالح 
ســفارش كــن، افــراد تندرســت از بیمــاران 
عیادت كنند، و ثروتمندان فقیران را مورد 
ــازه  ــییع جن ــد، و در تش ــرار دھن ــھ ق توج

ھاى یك دیگر  مردگان حاضر شوند، و بھ خانھ
بروند، و در امور دین با یك دیگر مذاكره 
ــث ــور باع ــن ام ــت ای ــرا رعای ــد، زی  كنن

ماست، خداوند رحمت كند  اتجاودانگى دستور
اى را كھ دستورات مـا را زنـده نگـھ  بنده
اى خیثمھ آنان را آگاه كن كھ تنھا . دارد

نیـاز  چیزى كھ آنھـا را از غیـر خـدا بـى
كند كار شایستھ و پسندیده اسـت، زیـرا  مى

شوند مگر با  بھ ولایت و دوستى ما نایل نمى
ین مــردم در ورع و پرھیزگــارى، و معــذّبتر

كسى اسـت كـھ عـدالت و حـقّ را  قیامتروز 
 .گوید عمل كند بستاید و سپس خلاف آنچھ مى

بھ امام صادق : كثیر بن علقمھ گوید  -٨
فرمـود . عرض كردم مرا نصیحت فرمایید) ع(
تو را بھ تقـواى الھـى، و پارسـایى، و : 

عبادت، و طول سجده، و برگرداندن امانـت، 
خوشرفتارى نسبت بـھ و راستى در گفتار، و 

كنم، زیرا حضـرت محمـد  ھمسایگان سفارش مى
بـا  ست،براى ھمین منظور مبعوث شده ا) ص(

ــان  ــد، و از بیمارانت ــاوندان پیون خویش
عیادت كنید، در تشییع جنـازه مردگانتـان 
حاضر شوید، و زینت و افتخار ما باشید نھ 
مایھ ننگ ما، با اعمالتان ما را در نـزد 

بـوب گردانیـد و آنھـا را مردم عزیز و مح
دشمن ما نسازید، ھمھ دوستیھا را بھ سـوى 

مـا دفـع  ازما جلب و ھر گونھ بدگویى را 
 .كنید
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فرمایـد كـھ حضـرت  مى) ع(امام صادق  -٩
بایـد در قلـب : فرمود  علىّ علیھ السلام مى

نیازى از آنان جمـع  تو نیاز بھ مردم و بى
شود نیاز تو بھ آنھـا در نرمـى گفتـار و 

نیـازى تـو از آنھـا در  رفتارى، و بـىخوش
 .پاكدامنى، و پایدارى عزّت توست

از امـام صـادق : ابو اسامھ گویـد  -١٠
بر شما بـاد بـھ : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

رعایت تقواى الھـى و پارسـایى، و تـلاش و 
كوشش، و راستگویى، و رسـاندن امانـت بـھ 
صــاحبانش، و خوشــخویى، و خوشــرفتارى بــا 

نت و آبـروى مـا باشـید نـھ زی. ھمسایگان
 .آبرویى ما باعث بى

 
باب استحباب خوشرفتارى بـا مـردم و  -٢

اگـر : فرمود ) ع(امام باقر  -١  ھمسایگان
توانى بر كسانى كـھ بـا آنھـا معاشـرت  مى
 .كنى تفوق داشتھ باشى، این كار را بكن مى
خود را : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٢

ویش آمـاده براى خوشرفتارى با ھمنشـین خـ
كــن، و خلــق و خویــت را نیكــو گــردان، و 

دار، و خشمت را فـرو بـر، و  زبانت را نگھ
سخنان بیھوده را رھا كن، و عفو را پیشـھ 

 .ساز، و بخشنده باش
بھ حضور امام : ابو ربیع شامى گوید  -٣

رسیدم در حالى كھ خانـھ پـر از ) ع(صادق 
اى شیعیان آل محمـد، : جمعیّت بود، فرمود 

باشید از ما نیست كسى كھ ھنگام خشم  آگاه
بر خود مسلّط نباشد، و كسى كھ با یـارانش 
بخوبى رفتار نكند و بھ آنـان كـھ بـا او 

ندھـد،  نشاناند خوش خلقى  خوش اخلاقى كرده
و با ھمنشینانش بخـوبى معاشـرت نكنـد، و 
نســبت بــھ ھمســایگان خوشــرفتار نباشــد و 

 .رعایت نمك خوارگى را ننماید
ر خانـھ ئـزا: فرمود ) ع(باقر امام  -٤

خدا اجر و پاداشى ندارد اگر این سھ خصلت 
تقــوایى كــھ او را از  -١: در او نباشــد 
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حلمـى كـھ بـھ  -٢. نافرمانى خدا بازدارد
بــا  -٣. وســیلھ آن جلــو غضــبش را بگیــرد

امـام  -٥. ھمنشینان بخـوبى رفتـار نكنـد
ــادق  ــود ) ع(ص ــى: فرم ــدرم م ــود  پ : فرم
خدا پاداش نـدارد وقتـى  خانھ ندهكن زیارت

خلقى كھ با  -١: كھ سھ خصلت در او نباشد 
حلم و  -٢دوستش بتواند بخوبى رفتار كند، 

بردبارى كھ با آن جلو خشم خود را بگیرد، 
تقوایى كـھ او را از ارتكـاب محرّمـات  -٣

 .الھى بازدارد
از مــروّت : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٦

از نیست كھ انسـان آنچـھ را كـھ در سـفر 
 .بیند بازگو كند خوبى و بدى ھمسفر مى

امـام جعفـر : عمار بن مروان گویـد  -٧
تو را : مرا نصیحت كرد و فرمود ) ع(صادق 

ــھ  ــت ب ــدن امان ــایى و برگردان ــھ پارس ب
صاحبانش، و راسـتگویى، و خوشـرفتارى بـا 

كنم، و ھیچ نیرو و قدرتى  ھمنشین سفارش مى
 .نیست مگر از آن خدا

بھ خـدمت امـام : گوید مفضّل بن عمر  -٨
چـھ : رسیدم، بھ من فرمود ) ع(جعفر صادق 

كسى با تو ھمنشین است؟ عرض كردم مردى از 
 .برادران ایمانى من

كند؟ گفتم از مـوقعى  چھ كار مى:  فرمود
. دانـم ام جایش را نمـى كھ با او آشنا شده

دانى كسى كـھ چھـل  آیا نمى: بھ من فرمود 
ا از حـقّ او قدم با مؤمنى ھمگام باشد خـد

 كند؟ در روز قیامت سؤال مى
از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام صادق  -٩

رسول خـدا صـلّى � علیـھ و آلـھ : است كھ 
ھر كس سھ خصلت در او نباشد عملش : فرمود 

ــت  ــل نیس ــھ او را از  -١: كام ــوایى ك تق
خلق و خـویى كـھ  -٢. معصیت خدا باز دارد

كـھ بردبـاریى  -٣. با مردم مدارا نمایـد
 .جھالت نادان را با آن برطرف سازد

از حضـرت ) نھج البلاغھ(سیّد رضى در  -١٠
: كند كھ آن حضرت فرمـود  نقل مى) ع(امیر 
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چنان با مردم معاشرت كنید كھ اگر بمیرید 
بر شما بگریند و اگر از آنھـا دور شـدید 

 .مشتاق دیدار شما باشند
 
  باب چگونگى معاشرت با دوستان مختلف -٣
مـردى در : فرموده است ) ع(ام جواد ام -١

 )ع(بصره در حضور حضرت على 
] اقسـام[در باره : شد و عرض كرد  بلند

 دوستان ما را خبر ده؟
: انـد  دوسـتان دو دسـتھ: فرمـود  حضرت

. رو دوستان مورد اعتمـاد و دوسـتان خنـده
دوستان مورد اعتماد بھ منزلھ كـف دسـت و 

نسـان بازو و افراد خانواده، و دارایـى ا
ھستند، وقتى كھ برادرت مورد اعتماد توست 
از كمك مالى و جانى بھ او مضایقھ نكن، و 
بــا دوســتان او در دوســتى خــالص بــاش، و 
دشــمنان او را دشــمن بــدار، و راز او را 
پنھان كن، و او را یـارى ده، و خوبیھـاى 

و بـدان كـھ اینھـا از . او را آشكار ساز
 .ترند  كبریت احمر كمیاب

رو، تو از معاشـرت بـا  وستان خندهد امّا
برى و با قطع رابطھ از ایشان  آنان لذّت مى

خود را از این لذت محروم مكن و بیشتر از 
آنان انتظار نداشتھ باش و مانند آنھا با 

 .خوشرویى و خوشزبانى رفتار كن
 
فاصلھ ھر دو نفـر  -باب استحباب الف -٤
بویژه بھ اندازه یـك ذراع در ) در مجالس(
. كمك بھ نیازمندان وضـعیفان -ب. بستانتا
م�ا «در توضیح آیھ شریفھ ) ع(امام صادق  -١

) حضــرت یوســف: (فرمــود  »بین��یم ت��و را از نیكوك��اران م��ى
داد و  براى دیگران جا را در مجلس وسعت مى

و بـھ ضـعیف كمـك  داد مـىبھ نیازمند قرض 
 .كرد مى
نقل شده است ) ع(از امام جعفر صادق  -٢

براى كسـانى كـھ در : ا فرمود كھ رسول خد
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آیند شایسـتھ اسـت كـھ در  یك مجلس گرد مى
تابستان بین ھر دو نفـر بـھ انـدازه یـك 

فاصـلھ باشـد تـا ) تقریبا نیم متر(ذراع 
 .مزاحم یك دیگر نباشند

 
باب اسـتحباب گرامیداشـت دوسـتان و  -٥

ابو الحسن امام موسى  -١  نصیحت كردن آنان
شخص حاضر اسـت  وقتى كھ: فرمود ) ع(كاظم 

با كنیھ و اگر غایب اسـت بـا نـام او را 
 .یاد كن

نقـل ) ع(علاء بن فضیل از امام صادق  -٢
 :فرمود ) ع(كرده است كھ امام باقر 

را بــزرگ داریــد و احتــرام  دوســتانتان
كنید و بھ یك دیگر پرخاش نكنید، و بھ ھم 
ضــرر نرســانید و حســد نورزیــد و از بخــل 

 .ص خدا باشیدبپرھیزید و بندگان خال
 
 -١  باب كراھت اخـم كـردن بـر مـردم -٦

: فرمودنـد ) ع(امام باقر یا امام صـادق 
 .اخم كردن بر مردم باعث دشمنى است

 
یــابى و خــو گــرفتن بــا   بــاب دوســت -٧

محمّـد  -١  دوستان و پذیرفتن اعتراض آنـان
شـنیدم ) ع(از امام رضـا : بن یزید گوید 

ك دوست بھ ھر كس در راه خدا ی: كھ فرمود 
اى در بھشت بھ دسـت آورده  دست آورد، خانھ

 .است
شیخ صدوق در كتاب مجالس نقـل كـرده  -٢

پسـر عزیـزم : است كھ لقمان بھ پسرش گفت 
ھزار دوست انتخاب كن و ھزار دوست ھم كـم 
است و یك دشمن نگیر زیـرا یـك دشـمن ھـم 

 .زیاد است
بر تو باد بھ : فرمود ) ع(حضرت على  -٣

تان خـالص، زیـرا ھـر گـاه از انتخاب دوس
گاه و پشـتیبان تـو  آنھا كمك بخواھى تكیھ

 .ھستند
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دوست و ھمدم زیاد نیسـت ولـى یـك  ھزار
ایـن » الاخـوان«در كتـاب . دشمن زیاد است

 .نقل شده است) ع(حدیث از امام صادق 
نقـل ) ص(و آن حضرت از رسـول اكـرم  -٤
اى  كسى كھ از پیش توشـھ: كند كھ فرمود  مى

اى : شود، گفتھ شـد  وارد بھشت نمى نفرستد
اى  رسول خدا ھـر كـس بایـد از پـیش توشـھ

آرى، برادر دینى یكى از : بفرستد؟ فرمود 
) ع(امام جعفر صادق ) ٥( -٥ھاى اوست  توشھ

كنید  زیاددوستانتان را در دنیا : فرمود 
در . زیرا در دنیا و آخرت سـودمند ھسـتند

. تدنیا رفع نیازھا بھ آنـان وابسـتھ اسـ
مـا «: گوینـد  اما در آخرت اھـل دوزخ مـى

 -٦) ٦(» كننده و دوست نزدیكى نـداریم شفاعت
دوسـتانتان را : فرمود ) ع(امام صادق  )٧(

زیاد كنید، زیرا بـراى ھـر مـؤمنى دعـاى 
 .اى است شده اجابت

دوست زیاد بگیرید زیرا براى : فرمود  و
 .ھر مؤمنى حقّ شفاعت است

ؤمن را زیـاد برادران مـ: نیز فرمود  و
كنید، زیرا براى آنان در نزد خدا در روز 
قیامت دستى است كھ بـھ وسـیلھ آن شـفاعت 

 .كنند مى
: گویـد ) نھـج البلاغـھ(سیّد رضى در  -٧

نـاتوانترین : فرمـود ) ع(امیر المؤمنین 
مردم كسى است كھ از پیدا كردن دوست عاجز 
باشد، و ناتوانتر از او آن كسى اسـت كـھ 

 .كند و از دست بدھددوستى پیدا 
در كتاب مجالس شیخ طوسى، امام صادق  -٨
نقـل كـرده ) ع(از على بن ابى طالـب ) ع(

شـنیدم كـھ ) ص(از رسـول خـدا : است كـھ 
مــؤمن ارجمنــد و بلنــد نظــر، و : فرمــود 

منافق فریبكار و فرومایھ است، و بھتـرین 
افراد بـا ایمـان كسـانى ھسـتند كـھ بـا 

كھ با دیگـران  گیرند، و آن مؤمنین انس مى
و دیگران با او مـأنوس نشـوند  گیردانس ن
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) ع(و نیـز حضـرت علـىّ . در او خیرى نیست
 :از رسول خدا شنیدم كھ فرمود : فرمود 

مردم كسـى اسـت كـھ مؤمنـان را  بدترین
دشمن بدارد و آنھا ھـم او را در قلبشـان 

بدترین مردم افراد سخن چین . دشمن بدارند
وسـتان جـدایى و كسانى ھسـتند كـھ بـین د

كننـد،  اندازند، و از مردم عیبجویى مـى مى
خدا در روز قیامت بھ آنان بھ نظـر رحمـت 

سپس . برد نگرد و مقام آنان را بالا نمى نمى
 :این آیھ را تلاوت فرمود ) ع(حضرت على 

كھ بھ نصرت خود و یارى مؤمنان تو را پی�روز گردانی�د، و دلھ�اى  اوست«
  ».بان ساختمؤمنان را بھ یك دیگر مھر

امام علىّ النقى : ایّوب بن نوح گوید  -٩
بھ بعضى از دوستان ما نوشت، فلانى را ) ع(

وقتى كھ خدا براى : عتاب كن و بھ او بگو 
خواھـد اگـر او را  اى خیر و خوبى مـى بنده

پـذیرد  مورد عتاب قرار دھد وى عتاب را مى
 .گردد و متنبّھ مى

 
د باب اسـتحباب ھمنشـینى بـا خردمنـ -٨

 بخشنده
از امام  - ١  و دورى از نادان فرومایھ 

نقل شده كھ امیر المؤمنین علیھ ) ع(صادق 
ندارد كھ با خردمند  اشكالى: السلاّم فرمود 

معاشرت كنى اگـر چـھ بخشـنده نباشـد، از 
مند شو، و از اخلاق بدش خـود را  عقلش بھره

ترك مكن گرچھ  راحفظ كن، و ھمدمى بخشنده 
رى، ولى با خردمنـدى خـود از عقلش سود نب

مند شو، و حتما از فرومایـھ  از كرمش بھره
 .نادان بگریز
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   باب استحباب مشورت با عاقل -٩
) ص(از رسول خـدا : ابو ھریره گوید  -١

از خردمند راھنمـایى : فرمود  شنیدم كھ مى
بخواھیــد، و از او نافرمــانى نكنیــد كــھ 

 .شوید پشیمان مى
 
و گفتگـو بـا  باب اسـتحباب دیـدار -١٠

در كتاب الاخوان آمده اسـت كـھ  -١  دوستان
فرمود ) بھ یكى از شیعیان) (ع(امام صادق 

با یك دیگر ) شما دوستان و شیعیان(آیا : 
بلى، : ھمنشینى و گفتگو دارید؟ عرض كردم 

دارم، پـس  این مجلسھا را دوست مى: فرمود 
در مورد احكام دین (فضایل و سخنان ما را 

كسـى كـھ . زنده نگھ داریـد) ایا مصایب م
فضایل ما را ھر چھ بیشتر زنده نگـھ دارد 

ھر كھ ما را یاد كند یا . خداى رحمتش كند
نزد او ذكرى از ما بشود و بھ اندازه پـر 
مگسى اشك از چشمش خارج شود خدا گناھـانش 

 .آمرزد گرچھ از كف دریا بیشتر باشد را مى
 بھ) ع(امام محمّد باقر : میسر گوید  -٢

كنیـد  آیا با یك دیگر خلوت مى: من فرمود 
بلـى، : پردازید؟ عرض كردم  و بھ گفتگو مى

بھ خدا قسـم دوسـت : سوگند بھ خدا فرمود 
دارم در بعضى از این جلسات با شما شـركت 

 .داشتھ باشم
خدا بیامرزد : فرمود ) ع(امام باقر  -٣

 .اى را كھ یاد ما را زنده نگھ دارد بنده
كند زنده نگھ داشتن  ل مىشنونده سؤا شخص

بھ ملاقات یك : یاد شما چگونھ است؟ فرمود 
و با ھـم بـھ گفتگـو ) مؤمنین(دیگر رفتن 

 .پرداختن در نزد آنان كھ ثابت قدم ھستند
كند كـھ حضـرت  نقل مى) ع(امام صادق  -٤

دیدار دوستان غنیمتـى : فرمود  مى) ع(على 
 .ارزنده است
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) ع(قر امام با: فضیل بن یسار گوید  -٥
آیا با یك دیگر مجالسـت داریـد؟ : فرمود 

چھ نیكوست ایـن : بلى، فرمود : عرض كردم 
 .مجالس

بھ مـن ) ع(امام صادق : خیثمھ گوید  -٦
بھ دوستان ما سلام برسان، و آنھا : فرمود 

را بھ تقواى الھى سفارش كن، ثروتمندشـان 
از فقیر، و نیرومندشـان از ضـعیف دیـدار 

در تشییع جنازه مردگان كند، و زنده آنھا 
ھاى یك دیگـر رفـت و آمـد  حاضر و بھ خانھ

زنـده  عـثنمایند، زیرا ملاقات كردنشان با
سـپس . ماندن فضایل ما، و امور دیـن اسـت

اى را كـھ  خـدا رحمـت كنـد بنـده: فرمود 
فضایل ما و احكام مربوط بھ دین را زنـده 

 .نگھ دارد
كند  از پدرانش نقل مى) ع(امام صادق  -٧
سھ چیـز آسـایش : فرمود ) ص(پیامبر :  كھ

بیدار بودن آخـر شـب، دیـدار : مؤمن است 
 .دوستان و افطار كردن روزه

از امام صـادق : شعیب عقرقوفى گوید  -٨
: فرمـود  شنیدم كـھ بـھ دوسـتانش مـى) ع(

تقواى الھى پیشھ كنید، و براى رضاى خـدا 
برادرانى نیكوكار و دوستدار یك دیگـر، و 

مھربان باشید، یك دیگـر را  بھم پیوستھ و
زیارت و ملاقات كنید، و فضایل ما را ذكـر 

 .كنید و آن را زنده نگھ دارید
گــرد ھــم : فرمــود ) ع(امــام بــاقر  -٩

گفتگـو ) در امر دین(آیید، و با یك دیگر 
ملائكھ دور شما جمع ) در این حال(كنید كھ 

شوند، خداى بیامرزد كسى را كـھ فضـایل  مى
زنده نگـھ ) بوط بھ دین راو مسائل مر(ما 
 .دارد
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باب استحباب معاشرت با مردم خوب و  -١١

دوستان قـدیمى و اجتنـاب از معاشـرت بـا 
   بدان
نقـل ) ع(در اصول كافى از حضرت على  -١

 :فرمود ) ص(شده كھ رسول خدا 
باره كسانى كھ با آنھـا بـھ گفتگـو  در
دقت كنیـد، ) كنید و مجالست مى(پردازید  مى

كس مرگش فرا رسد دوستانش در نزد  زیرا ھر
شوند، اگر آنھا نیك باشـند او  او حاضر مى

] شـود معلوم مى[نیك است، و اگر بد باشند 
میرد مگر ایـن  ھیچ كس نمى. او نیز بد است

برابـر او  ركھ در ھنگام مردن دوسـتانش د
 .شوند مجسمّ مى

) ع(ابــو الحســن امــام موســى كــاظم  -٢
: گفتھ اسـت ) ع(حضرت عیسى : فرموده است 

كنـد، و ھمنشـین  یار بد بھ دوستش ستم مـى
اندازد، پس نگاه كن  سوء او را بھ ھلاكت مى

 .با چھ كسى ھمنشینى
بھ یكـى از دوسـتانش ) ع(امام صادق  -٣

بـر تـو بـاد بـھ انتخـاب دوسـت : فرمود 
قدیمى، و بپرھیز از ھر دوسـت جدیـدى كـھ 

بنـد بـھ  وفادار، امانتدار، متعھد و پـاى
ــئنپیمــ ــى بــا مطم تــرین  ان نباشــد، و حتّ

 .دوستانت با احتیاط رفتار كن
) ص(از رسـول خـدا : ابن عبّاس گوید  -٤

: بھترین ھمنشین كیست؟ فرمـود : سؤال شد 
كسى كھ دیدار او شما را بھ یـاد خـدا، و 
گفتار او عمل شما را زیاد، و عمل او شما 

 .را بھ یاد آخرت بیندازد
بھ كسـى كـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٥

گیرد نزدیـك  منفعت دینى تو را در نظر نمى
اى بھ ھمنشـینى بـا او نشـان  مشو، و علاقھ

مده، زیرا ھر چیزى بجـز خداونـد از بـین 
 .رفتنى و پایانش بس خطرناك است
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ــیحت و  -١٢ ــذیرفتن نص ــتحباب پ ــاب اس ب

معاشــرت بــا كســى كــھ انســان عیــب او را 
بـو ا -١داند بھ منظور نصیحت كـردن او  مى

اى : فرمـود ) ع(العدیس گوید امام بـاقر 
صالح از آن كھ دلش براى تو بسـوزد و تـو 
را نصیحت كند پیروى كن، و از كسى كھ تـو 
را بخنداند ولـى بـا تـو حیلـھ و نیرنـگ 

بزودى ھمھ بھ سوى خداى . مكن یروىنماید پ
شـوید  آن وقت آگـاه مـى. گردید خویش بازمى

خـواه  كھ چھ كسى خیرخواه و چھ كسـى بـد[
 .]شما بوده است

تـرین  گرامـى: فرمود ) ع(امام صادق  -٢
دوستانم كسى است كھ عیبھاى مـرا بـھ مـن 

 .تذكر دھد
برقى از امام جعفر ) محاسن(در كتاب  -٣

ــادق  ــت ) ع(ص ــده اس ــل ش ــھ : نق از جمل
باشـد  خصلتھایى كھ مؤمن بھ آن نیازمند مى

توفیق از جانب خداى عـزّ  -١: سھ چیز است 
پـذیرفتن  -٣خود واعظ خویش بودن  -٢و جل 
 .نصیحت

 
باب اسـتحباب دوسـتى بـا كسـى كـھ  -١٣

 كند رعایت دوستى را مى
ـــا   ـــارى تنھ ـــع گرفت و او را در موق

: فرمــود ) ع(امــام صــادق  -١گــذارد  نمــى
دوستى داراى شرایطى است، كسى كھ تمام یا 

تـوان  بعضى از این شرایط را رعایت كند مى
كسى كھ ایـن شـرایط او را دوست دانست، و 

توان او را دوست بھ حساب  در او نباشد نمى
 :آن شرایط عبارتند از . آورد
عزت تـو  -٢. باطن و ظاھرش یكى باشد -١

. را عزت خود و عیب تو را عیب خویش بداند
اگر بھ مقام یا مالى رسید تغییـرى در  -٣

قدرت و توانایى او تو  -٤. او ایجاد نشود
كسـى  -٥. باز ندارد را از رسیدن بھ چیزى
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داراى این خصلتھاست كھ در موقع گرفتـارى 
 .تو را رھا نكند

از حضـرت ) نھج البلاغـھ(سیّد رضى در  -٢
: كند كھ آن حضـرت فرمـود  نقل مى) ع(على 

دوست حقیقى آن است كھ بـرادرش را در سـھ 
در گرفتارى، در غیـاب، و : موضع حفظ كند 

 .در مرگش
 
ــ -١٤ ــك و ی ــتحباب كم ــاب اس ارى دادن ب

 دوستان بھ یك دیگر 
) ع(امام محمّـد بـاقر : وصّافى گوید  -١

شناسـى كسـى را كـھ  آیا مى: بھ من فرمود 
لباسى نداشتھ باشد و برادرش لباس خود را 
بھ او ببخشد یـا لباسـى كـھ اضـافھ دارد 
موقتا بھ او بدھد تا وقتى كھ لباسى براى 
خویش تھیّھ كند؟ عرض كردم خیر، امـام بـھ 

: ان تأسف دست بر زانویش زد و فرمـود عنو
 .چنین كسانى برادر نیستند

نـزد امـام : اسحاق بن عمّـار گویـد  -٢
بودم، سـخن از كمـك بـرادران و ) ع(صادق 

وظایف آنھا نسبت بھ یـك دیگـر بـھ میـان 
. امام مطلبى فرمود كھ من تعجب كردم. آمد

زمانى كھ قائم ما ظھور كند : امام فرمود 
ب است كھ نیاز برادرانشـان بر مؤمنین واج

 .را برطرف كنند و در شادى آنھا بكوشند
گویـد ) اى در حدیث مرفوعھ(خلاّد سندى  -٣
رسـید، ) ص(مردى دیر بھ خـدمت پیـامبر : 

چھ باعث شـده اسـت : پیامبر بھ او فرمود 
 كنم؟ كھ تو را كم ملاقات مى

اى رسول خدا برھنگـى مـانع : داد  پاسخ
ات  آیا ھمسایھ: مود آمدنم بود، پیامبر فر

دو جامھ نداشت كھ یكى را بـھ تـو عاریـھ 
: حضرت فرمود .] داشت[دھد؟ پاسخ داد چرا 

 .او برادر تو نیست
از آنچھ بـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٤

آورى بــھ برادرانــت بــده، زیــرا  دســت مــى
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نیكیھا بـدیھا را از «: فرماید  خداوند مى
 .» برند بین مى

) ع(از امام صـادق : ابن اعین گوید  -٥
ــقّ مســلمان نســبت بــھ بــرادر  در بــاره ح
مسلمانش سؤال كردم، امام پاسخ نداد، چون 
: خواستم با حضرت خداحافظى كنم عرض كردم 

اگـر پاسـخ : بھ من پاسخ ندادید، فرمـود 
ترسـم  مـى) و شما بدان عمـل نكنیـد(بدھم 

 ھكافر شوید، مسلما از مھمترین چیزھایى ك
: جب كرده سھ چیز اسـت خدا بر بندگانش وا

رعایت عدالت در باره دیگـران و آنچـھ  -١
پسندد براى برادر مـؤمنش  را براى خود نمى

كمك مالى بھ بـرادران  -٢. نیز روا ندارد
بھ یاد خـدا بـودن در  -٣. مؤمن براى خدا

سـبحان «ھر حال و یاد خدا تنھا بھ گفـتن 
عبـارت اسـت از  كھنیست، بل» �ّ و الحمد اللهّ 

 .آنچھ خدا حرام كرده است ترك
 
باب كراھـت دوسـتى بـا بـد كـار و  -١٥

 نادان و دروغگو 
امیــر : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -١

ــؤمنین  رفــت  وقتــى بــھ منبــر مــى) ع(الم
 :فرمود  مى

است مسـلمان از دوسـتى بـا سـھ  شایستھ
حیـاى تبھكـار،  از بـى: گروه اجتناب كند 
حیـاى تبھكـار  امّـا بـى. نادان، و دروغگو

دھـد و دوسـت  ارش را برایت خوب جلوه مـىك
دارد تو مانند او باشى، و در امر دیـن و 

كند، و نزدیك شدن بـھ  آخرت بھ تو كمك نمى
 ااو ستم و باعث سختدلى، و رفت و آمـد بـ

 .آبرویى است او براى تو مایھ بى
نـادان، امیـد خیـرى از او برایـت  امّا

كنـد اگـر چـھ  نیست و ضررى از تو دفع نمى
را بھ زحمت افكنـد، و چـھ بسـا كـھ  خودش

بخواھد بـھ تـو سـود برسـاند ولـى زیـان 
رساند، پس مـرگ او بھتـر از زنـدگى، و  مى
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سكوت او بھتر از سـخن گفتـنش، و دورى او 
 .بھتر از نزدیك بودن اوست

دروغگو، زنـدگى تـو بـا او گـوارا  امّا
نیست، زیرا خبرى را از تو براى دیگران و 

كند، و ھر گـاه  ل مىاز دیگران براى تو نق
كشد  خبرى بھ پایان رسید خبر دیگرى پیش مى

گوید در صورتى كـھ  كھ وانمود كند راست مى
گوید، و بـا ایجـاد عـداوت بـین  راست نمى

در دلھا  نھاندازد و بذر كی مردم تفرقھ مى
كارد، پس از خدا بترسید و در باره خود  مى

 .بیندیشید
) ع(از امام صـادق ) در كافى(كلینى  -٢

 :نقل كرده است كھ 
ــؤمنین  امیــر شایســتھ : فرمــود ) ع(الم

نیست كھ مسلمان با بد كار دوست شود زیرا 
دھد و دوست دارد  او كارش را نیكو جلوه مى

دیگران مانند او باشند، دوستش را در امر 
كند و رفت و آمد بـا  دنیا و آخرت كمك نمى

 .آبرویى و خوارى است او باعث بى
ــادق  -٣ ــام ص ــوده ) ع(ام ــراى : فرم ب

مسلمان شایستھ نیست كـھ بـا بـد كـار، و 
 .نادان و دروغگو دوست شود

فرمـود ) ع(امام صادق : زرارة گوید  -٤
از دوستى با نادان بپرھیز، زیرا ھر چھ : 

از جانب او شاد باشى او بھ بـدى رسـاندن 
ھر چھ بھ دوسـتى او . (بھ تو نزدیكتر است

دن او بـھ خوشحالتر باشى، خطر زیان رسـان
 ).باشد واسطھ حماقتش بھ تو نزدیكتر مى

حضـرت علـىّ : فرمـود ) ع(امام صادق  -٥
بـراى مسـلمان : فرمـود  بالاى منبر مى) ع(

شایستھ است كھ از دوستى با دروغگـو دورى 
جوید، زیرا خبرى از تو بـراى دیگـران، و 

كنـد زنـدگى را  از دیگران براى تو نقل مى
زد، ھر گاه خبرى سا بر تو تلخ و ناگوار مى

دھد  مى ندكسب كند آن را بھ خبر دیگرى پیو
گویـد در صـورتى كـھ  تا ثابت كند راست مى

گویـد، پـس خبرھـا را از گروھـى  راست نمى
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كند تا بین آنھـا  براى گروھى دیگر نقل مى
دشمنى ایجاد كنـد و بـذر كینـھ در دلھـا 

 .بكارد
بــاب كراھــت شــركت دادن افــراد  -١٦

 در امور فرومایھ و گنھكار
 
 
بــاب كراھــت شــركت دادن افــراد  -١٦

عمّـار بـن  -١فرومایھ و گنھكار در امـور 
اى : فرمـود ) ع(امام صـادق : موسى گوید 

عمّار اگر دوست دارى كـھ نعمـت بـراى تـو 
عیـب  دوام داشتھ، و مروّت تـو كامـل و بـى

ات روبـراه شـود بردگـان و  باشد و زنـدگى
ت نده، افراد فرومایھ را در كار خود دخال

زیرا اگر آنھا را امـین دانسـتى بـھ تـو 
خیانت كنند و اگر خبرى بھ تو دھنـد دروغ 
گویند، اگر مصیبتى برایت پیش آید تـو را 
خوار كنند، و اگر وعده كننـد خلـف وعـده 

 .نمایند
شنیدم كـھ ) ع(گفت، از امام صادق  عمّار

نیكان كـھ یـك دیگـر را دوسـت : فرمود  مى
، و بدان كھ افراد بدارند براى آنان ثواب

نیك را دوست بدارند براى نیكان فضیلت، و 
دشمنى بدكاران با نیكان زینـت و افتخـار 
براى نیكوكاران، و دشمنى نیكوكـاران بـا 

 .بدان ذلّت و خوارى بدكاران است
 

: در كتاب كافى نقـل شـده اسـت كـھ  -٢
اى پسرم، زیـاد بـا : لقمان بھ پسرش گفت 

دورى از دلھـاى مردم نزدیك مشو كھ موجـب 
شوى و یكسره از آنھا دورى مكن كھ  آنان مى

اى ھمنوع  ھر جنبنده. مقدار گردى خوار و بى
خود را دوست دارد، انسان نیز ھمنوع خـود 

را  ات هدارد، كارھـاى پسـندید را دوست مـى
نزد مخالفین آن كارھا بازگو مكـن، زیـرا 
ھمان طور كھ بـین گـرگ و گوسـفند دوسـتى 
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د بین نیكو كـار و بـد كـار شو برقرار نمى
آید، كسى كـھ بـھ قیـر  دوستى بھ وجود نمى

چسبد، ھمچنـین  نزدیك شود مقدارى بھ او مى
شـریك شـود ) در زندگى(كسى كھ با تبھكار 

آموزد، كسى كـھ سـتیزه و  روشھاى او را مى
جدال كـردن را دوسـت داشـتھ باشـد ملامـت 

شود و آن كھ در جاھاى تھمت آمیـز وارد  مى
گردد، و ھـر كـھ ھمنشـین بـد  م مىشود متھ

ماند، و ھر كـس جلـو  انتخاب كند سالم نمى
عمّـار  -٣. شـود زبانش را نگیرد پشیمان مى

بھ من ) ع(امام جعفر صادق : ساباطى گوید 
خواھى نعمت بـراى  مى گراى عمّار ا: فرمود 

تو دوام داشتھ باشد و دوستى مـردم نسـبت 
د بـا ات راحت باش بھ تو كامل شود و زندگى

بردگان و افراد پست در كار خـویش مشـورت 
مكن، زیرا اگر بھ آنھا اعتماد كـردى بـھ 

كنند و اگر بھ تو خبرى بدھند  تو خیانت مى
گویند و اگر مصیبتى براى تو پـیش  دروغ مى

را خوار سازند، و اگر وعده كننـد  وآید ت
 .بھ تو راست نگویند

از پــدرم : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٤
بھ حـق قیـام كـن، و : فرمود  مى شنیدم كھ

براى آنچھ از دست تـو رفتـھ اسـت افسـوس 
مخور، و از آنچھ بھ تو مربوط نیسـت دورى 
كن، و از دشمن بپرھیز، و با دوسـتان بـا 
احتیاط رفتار نما، مگـر افـراد امـین، و 
امین كسى است كھ از خدا بترسـد، بـا بـد 

مكن و او را بر اسرار خـویش  ھمنشینىكار 
ردان و امانت بھ او مسپار، و بـا آگاه مگ

ترســند در  آنــان كــھ از خــداى خــویش مــى
 .كارھایت مشورت كن
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باب تحریم ھمنشـینى بـا دروغگـو و  -١٧

 گنھكار و بخیل و نادان و قاطع رحم 
ـــادق  -١... و  ـــام ص ـــدر ) ع(ام از پ

پـدرم علـىّ بـن : كند كھ  بزرگوارش نقل مى
م اى پسر عزیـز: بھ من فرمود ) ع(الحسین 

با پنج گـروه دوسـتى و گفتگـو و مسـافرت 
كنند آن پـنج  سؤال مى) ع(مكن؛ امام باقر 

) ع(فرمایید، امـام سـجّاد  عرّفىگروه را م
از دوستى با دروغگـو بپرھیـز  -١: فرمود 

زیرا دروغگو مانند سراب اسـت كـھ دور را 
از  -٢. نمایانـد نزدیك و نزدیك را دور مى

تو را بـھ  دوستى با فاسق اجتناب كن زیرا
. فروشـد یك وعده غذا و بھ كمتر از آن مـى

از دوستى با بخیل بپرھیز زیـرا وقتـى  -٣
كمـك (خیلى بھ كمك او نیازمنـد باشـى  كھ

از  -٤. گردانـد و تو را خوار مـى) كند نمى
دوستى با كسى كھ از بستگان بریده و قطـع 
رحم نموده است بپرھیز، زیرا در سھ جا از 

 .قرآن نفرین شده است
روى بگردانی�د ی�ا ) از فرمان خدا و طاعت قرآن(اگر ) منافقان(شما : ( الف

  دارید؟) نجات(در زمین فساد و قطع رحم كنید باز ھم امید 
عھ�د خ�دا را شكس�تند و ) ب�ا خ�دا و رس�ول(آنان كھ پس از پیمان بستن : ( ب

تن�ھ نیز آنچھ را خدا ب�ھ پیون�د آن ام�ر ك�رده بریدن�د، و در روى زم�ین فس�اد و ف
  .»برانگیختند، براى آنھاست لعنت خدا، و منزلگاھشان دوزخ است

كسانى ك�ھ عھ�د خ�دا را پ�س از پیم�ان «: و در سوره بقره فرموده است :  ج
برند، و در روى زم�ین  شكنند و آنچھ را خدا بھ پیوند آن امر كرده مى بستن مى
  .كنند بھ حقیقت زیانكارند فساد مى
از : مــود فر) ع(امــام جعفــر صــادق  -٢

دوستى با نادان بپرھیز زیرا ھر چھ بھ او 
و از [اى  نزدیكتر شوى بھ بدى نزدیـك شـده

 .]رسد جانب او جز بدى بھ تو نمى
: گویـد ) در نھـج البلاغـھ(سیّد رضى  -٣

ــى  ــان عل ــواى مؤمن ــود ) ع(پیش اى : فرم
فرزندم از دوستى با نادان بپرھیز، زیـرا 
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زیـان  خواھد بھ تو سود برساند ولـى او مى
رساند، از دوستى با بخیـل اجتنـاب كـن  مى

زیرا ھنگام شـدیدترین حاجـت تـو را رھـا 
سازد، و از دوستى با بد كـار بـر حـذر  مى
فروشـد، و  زیرا تو را بھ چیز كمى مـى شبا

از دوســتى بــا دروغگــو بپرھیــز زیــرا او 
مانند سراب است، دور را بھ تـو نزدیـك و 

 .نمایاند نزدیك را بھ تو دور مى
بـھ : فرمـود ) ع(امام محمّـد بـاقر  -٤

 :چھار شخص نزدیك مشو و دوستى مكن 
ــا  نــادان، بخیــل، ترســو و دروغگــو، امّ
خواھد بھ تو سود برساند ولى ضرر  نادان مى

گیرد ولـى  زند، امّا بخیل چیزى از تو مى مى
دھد، امّا ترسو از تو و از  چیزى بھ تو نمى

گـو گریـزد، امّـا دروغ پدر و مادر خویش مى
گوید ولى كسـى سـخن او را تصـدیق  راست مى

از پـدر ) ع(امام جعفر صـادق  -٥. كند نمى
) ع(كند كـھ امـام بـاقر  بزرگوارش نقل مى

 :فرمود 
بھ سـفر بـروم، پـدرم علـىّ بـن  خواستم
اى پسـرم : بھ من سفارش كـرد ) ع(الحسین 

از دوستى و معاشرت با احمق بپرھیز و بـا 
ر حضور و غیاب او معاشرت نكن زیرا احمق د

 .بھ دنبال عیبجویى است
اش او را رسـوا  سخن بگویـد نـادانى اگر

گردانــد، و اگــر ســكوت كنــد نــاتوانى در 
كنـد و اگـر كـارى  گفتار او را كوچـك مـى

ــر  ــازد، و اگ ــاه س ــد آن را تب ــام دھ انج
ــرد آن را ضــایع  ــده گی ــھ عھ ــئولیتى ب مس

نیازى او نیسـت و  كند، دانش او باعث بى مى
رسـاند،  ن ھم بـھ وى سـود نمـىدانش دیگرا
پذیرد، دوسـتش از او  را نمى اننصیحت ناصح

یابـد، مـادرش دوسـت دارد در  آسایشى نمـى
خواھد او را از  عزایش بنشیند، و ھمسرش مى

خواھـد از او دور  اش مـى دست بدھد، ھمسایھ
باشد، و دوست وى تنھـایى را بـر مجالسـش 

دھد، اگـر در مجلسـى از دیگـران  ترجیح مى
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كتر باشد آنھـا از دسـت او در رنـج و كوچ
و اگر بزرگتـر از دیگـران باشـد  بند،عذا

 .كشاند آنان را بھ فساد مى
 
باب كراھت ھمنشینى با فرومایگان و  -١٨

  ثروتمندان و گفتگو با زنان
از اجدادش نقل ) ع(امام جعفر صادق  -١ 
: فرمــود ) ص(رســول خــدا : كنــد كــھ  مــى

 -١: میراند  ىھمنشینى با سھ گروه دل را م
 .ھمنشینى با فرومایگان

ھمنشــینى بــا  -٣. گفتگــو بــا زنــان -٢
 .ثروتمندان

بھ شخصى فرمـود ) ع(امام محمد باقر  -٢
با ثروتمندان معاشرت نكن زیـرا انسـان : 

كند از نعمتـى  وقتى كھ با آنھا معاشرت مى
كند  كھ خدا بھ خودش داده است قدردانى نمى

كنـد خـدا  صوّر مىرسد كھ ت اى مى و بھ مرحلھ
 .بھ وى نعمتى نداده است

 
باب كراھت وارد شـدن بـھ مكانھـاى  -١٩

: گوید ) ع(امام جعفر صادق  -١تھمت آمیز 
اگـر كسـى : فرمـود ) ع(امیر مؤمنان علىّ 

خود را در معرض تھمت قرار دھد كسانى كـھ 
شوند نباید ملامت كند، و  بھ او بد گمان مى

ختیـار در كسى كـھ رازش را پنھـان دارد ا
 شـود نمـىو رازش آشكار [باشد  دست خودش مى

[. 
كسى كـھ بـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

جاھاى تھمت آمیز برود و متھم گردد بایـد 
 .خودش را ملامت كند

از پدر بزرگوارش نقل ) ع(امام باقر  -٣
 :فرمود ) ع(كرده است كھ حضرت امیر 

كھ خودش را در معـرض تھمـت قـرار  شخصى
د كسانى را كھ بـھ او بـد گمـان دھد نبای

 .شوند ملامت كند مى
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در وصـیّت بـھ فرزنـدش ) ع(حضرت على  -٤
از مكانھـاى تھمـت : فرمود ) ع(امام حسن 

آمیز، و جاھایى كھ مردم بھ آن بدگماننـد 
بپرھیز، زیرا ھمنشین بـد انسـان را گـول 

: گویـد ) ع(امام موسـى كـاظم  -٥. زند مى
اھـاى مشـكوك از ج: فرمود ) ع(امام صادق 

بپرھیزیـد، و حتّـى نبایـد ] و تھمت آمیز[
كسى با مادرش راه برود زیـرا ھمـھ مـردم 

 .دانند كھ وى مادر اوست نمى
از امیـر ) در نھج البلاغـھ(سیّد رضى  -٦

كنـد كـھ آن حضـرت  نقـل مـى) ع(المؤمنان 
شخصى كھ خـود را در معـرض تھمـت : فرمود 

قرار دھد كسانى را كـھ بـھ او بـد گمـان 
 .شوند نباید ملامت كند مى
كســى كــھ : و نیــز آن حضــرت فرمــود  -٧

شمشیر تجاوز و ستم بروى مردم بكشد با آن 
شود، و كسى كھ مكر و حیلـھ  شمشیر كشتھ مى

باكى پیشھ سازد  ورزد ھلاك شود، و ھر كھ بى
غرق گردد، و شخصى كھ وارد مكانھاى تھمـت 

 .آمیز شود متھم گردد
 
ترس از زیركى  باب استحباب پرھیز و -٢٠
إنِّ فِ�ي «آی�ھ در تفسـیر ) ع(امام باقر  -١  مؤمن

» متوسمّین«منظور از : فرمود  »ذلكَِ لآیَاتٍ للِْمُتوََسّ�مِینَ 
: فرمـود ) ص(رسول خدا ) چون(ائمّھ ھستند 

ــرا او در  ــد زی ــؤمن بپرھیزی ــى م از زیرك
 .كند گفتارش از نور الھى استفاده مى

اى در نـزد  عدّه: سلیمان جعفرى گوید  -٢
از : بودیم كھ فرمود ) ع(امام موسى كاظم 

زیركى مؤمن بترسید زیرا او با نور الھـى 
 .نگرد بھ امور مى

: گویـد ) در نھـج البلاغـھ(سیّد رضى  -٣
از گمانھایى كھ مؤمنـان : فرمود ) ع(علىّ 

برند بر حذر باشـید زیـرا  نسبت بھ شما مى
 .سازد خدا حقّ را بر زبان آنھا جارى مى
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باب استحباب مشورت با اشخاص صـاحب  -٢١
از پـدر بزرگـوارش ) ع(امام صادق  -١نظر 

گفتھ شد ) ص(نقل كرده كھ بھ پیامبر اكرم 
اى رسول خدا، ھوشیارى و دوراندیشـى در : 

نظـران  مشورت كردن با صاحب: چیست؟ فرمود 
 .و پیروى از آنھا

رسـول اكـرم : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
: فرمـود ) ع(ھ حضـرت علـى در وصیّت ب) ص(

ھیچ كمك و پشتیبانى محكمتر از مشـورت، و 
اندیشـى  ھیچ خردى بھتر از تـدبیر و چـاره

 .نیست
در تـورات : فرمـود ) ع(امام بـاقر  -٣

كسـى كـھ  -١: چھار عبارت نوشتھ شده است 
فقـر و  -٢. شـود مشورت نكنـد پشـیمان مـى
 .تنگدستى بزرگترین مرگ است

بـا تـو رفتـار  ھر گونھ رفتار كنـى -٣
كسى كـھ چیـزى را مالـك شـود  -٤. كنند مى

منافع خود را بـر منـافع دیگـران تـرجیح 
 .دھد مى
ھرگز انسـان : فرمود ) ع(امام صادق  -٤

 .شود با مشورت كردن ھلاك نمى
از حضـرت ) در نھج البلاغـھ(سیّد رضى  -٥

: كند كھ آن حضرت فرمـود  نقل مى) ع(امیر 
یچ فقرى ماننـد ھیچ ثروتى مانند عقل، و ھ

نادانى، و ھیچ میراثى مانند ادب، و ھـیچ 
 .پشتیبانى مانند مشورت كردن نیست

كسى كھ خود : و آن حضرت فرموده است  -٦
شـود، و ھـر كـھ بـا  رأى باشد نـابود مـى

 .بزرگان مشورت كند در عقل آنھا شریك است
مشـورت راھیـابى : و آن حضرت فرمود  -٧
 .است
كسى كـھ بـھ :  و نیز آن حضرت فرمود -٨

رأى و فكر خود اكتفا كند خود را بھ خطـر 
 .افكنده است

 
ــخص  -٢٢ ــا ش ــورت ب ــتحباب مش ــاب اس ب

پرھیزگار خردمند و اطاعت از او و كراھـت 
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) ع(امـام جعفـر صـادق  -١  مخالفت بـا وى
اى از باطن، و  كننده كسى كھ نصیحت: فرمود 

اى از درون، و ھمنشـین راھنمـا  بازدارنده
د دشمن را بر خود چیـره كـرده نداشتھ باش

 .است
امام ھادى از پدرانش نقل كرده اسـت  -٢

كسى كھ بـھ رأى : فرمود ) ع(كھ حضرت على 
و فكر خود اكتفـا كنـد خـود را بـھ خطـر 

 .افكنده است
در كار خـود : فرمود ) ع(امام صادق  -٣

با كسانى مشورت كـن كـھ از پروردگارشـان 
 .ترسند مى
رده اسـت كـھ نقـل كـ) ع(امام صادق  -٤

در كارى كـھ بـراى : فرمود ) ع(حضرت على 
آیـد بـا كسـانى كـھ از خـدا  تو پـیش مـى

 .ترسند مشورت كن مى
از امـام : سلیمان بـن خالـد گویـد  -٥

 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(جعفر صادق 
مردم خردمند با تقوا مشورت كن زیرا  با

كننـد، و  آنھا جز بھ نیكى راھنمـایى نمـى
ت با آنان زیـرا مخالفـت بپرھیز از مخالف

با شخص پرھیزگار خردمند باعث تباھى دیـن 
از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٦. و دنیاست

مشورت بـا خردمنـد : نقل فرموده است ) ص(
از  فقیّتاندرزگو باعث پیشرفت و بركت و مو

جانب خداست، وقتى كھ شخص دلسوز عاقل تـو 
ــایى كنــد از مخالفــت بــا او  را راھنم

را ایـن مخالفـت باعـث ھلاكـت بپرھیز، زیـ
 .شود مى
چـرا : فرمـود ) ع(امام جعفر صـادق  -٧

آید و خود  وقتى كار مھمّى براى شما پیش مى
قادر بھ حلّ آن نیستید با افـراد خردمنـد 

 كنید؟ متدیّن و پارسا مشورت نمى
آگاه باشید : فرمود ) ع(امام صادق  سپس

ھر كس این كار را انجام دھـد خـدا او را 
گردانـد بلكـھ مقـام او را بـالا  نمىخوار 
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برد و بھ بھتـرین كارھـا و نزدیكتـرین  مى
 .كند آنھا بھ خداوند ھدایتش مى

مشورت داراى : فرمود ) ع(امام صادق  -٨
حدودى اسـت كـھ اگـر آن حـدود شـناختھ و 

كننـده از  رعایت نشود ضـررش بـراى مشـورت
 .نفعش بیشتر است

كسـى كـھ بـا او : حدود عبارتند از  آن
آزاده  -٢. عاقـل باشـد -١: شود  مشورت مى

دوسـت مھربـان و ماننـد  -٣. دیندار باشد
اگر از راز تو آگـاه شـد  -٤. برادر باشد

مثل این كھ خـودت بـھ آن آگـاھى و آن را 
زیرا تـو زمـانى . دارد مكتوم و پوشیده مى

 قلبرى كھ او عا از راھنمایى مشاور سود مى
یّن بـود باشد، و وقتى كھ وى آزاد مرد متد

نھایت كوشش را براى نصیحت كـردن تـو بـھ 
برد، وقتى كھ دوست مھربان و مانند  كار مى

برادر باشـد و او را از راز خـویش آگـاه 
دارد، و  كردى راز تو را پوشیده نگـاه مـى

آگاھى او مانند این است كھ خـودت بـھ آن 
مشورت ] اگر این شرایط رعایت شود[آگاھى، 

 .رددگ جامع و نصیحت كامل مى
 
باب وجوب راھنمایى كسى كھ تقاضـاى  -٢٣

) ع(امـام جعفـر صـادق  -١كنـد  مشورت مـى
) ع(مردى بھ نزد امیر المـؤمنین : فرمود 

آمد و عرض كرد براى مشورت بھ خـدمت شـما 
 .ام آمده
و عبد �ّ بن ] دو فرزند شما[و حسین  حسن

ــرده ــتگارى ك ــرم خواس ــر از دخت ــد  جعف ان
) ع(حضـرت علـىّ  ؟)كدامیك را قبـول كـنم(

كسى كھ با او مشـورت كنـد مـورد : فرمود 
حسن زنـان را طـلاق ] فرزندم[اعتماد است، 

دھد، دخترت را بھ ھمسرى حسین درآور كھ  مى
 .او براى دخترت مناسبتر است

كسى كـھ بـا : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
برادر مـؤمنش مشـورت كنـد و او نظـرش را 
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و جلّ قدرت خالصانھ بازگو ننماید خداى عزّ 
 .گیرد فكر و اندیشھ را از وى مى

 
باب جواز مشورت كردن بـا كسـى كـھ  -٢٤

   تر است مرتبھ او پایین
یكـى از غلامـان : معمّر بن خلاّد گوید  -١

بھ نـام سـعد وفـات یافـت؛ ) ع(امام رضا 
شخصى بـا فضـیلت و : امام بھ معمّر فرمود 

امانتدار بھ من معرّفى كن، در پاسخ گفـتم 
كسى را بھ شما معرّفى كنم؟ حضرت بـا  من: 

پیـامبر : حالت شبیھ شخص غضبناكى فرمـود 
كـرد و بعـد در  خدا با یارانش مشـورت مـى

 .گرفت خواست تصمیم مى باره آنچھ كھ مى
) ع(امام صادق : فضیل بن یسار گوید  -٢

در باره كارى با من مشورت كرد، بھ امـام 
د خدا شما را یارى دھد، كسى ماننـ: گفتم 

آرى ھر : من مشاور شما باشد؟ امام فرمود 
 .زمانى كھ با تو مشورت كنم

جمعـى در خـدمت : حسن بن جھم گویـد  -٣
ایشان یادى از پـدر . بودیم) ع(امام رضا 

ھـیچ عقلـى بـا : بزرگوارش نمود و فرمود 
كـرد، در عـین حـال در  عقل او برابرى نمى

بسیارى اوقات با یكى از غلامان سیاه پوست 
كرد، بھ آن حضـرت گفتـھ شـد  مشورت مىخود 

 رفرمـایى؟ د آیا با چنین كسـى مشـورت مـى
چھ بسا خداى تبارك و تعالى : پاسخ فرمود 

مشكل را بھ زبان چنین شخصى برطـرف كنـد، 
بسیارى اوقات در باره مزرعھ یـا بـاغ آن 

كردند و آن حضرت بـھ  حضرت را راھنمائى مى
 .فرمود آن عمل مى

از حضـرت ) ج البلاغـھدر نھ(سیّد رضى  -٤
نقل كرده است كھ عبد �ّ بن عبّـاس ) ع(علىّ 

نظر خود را بھ عنوان یك مشاور براى امام 
بیان كرد، امّا امام با عقیده او ) ع(على 

تو باید نظر مشورتى : موافق نبود؛ فرمود 
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خود را بھ من بگویى، امّا اگر بر خلاف نظر 
 .نظر مرا بپذیرى ایدتو تصمیم بگیرم ب

امـام جـواد : علىّ بن مھزیار گویـد  -٥
بھ من نوشت بھ فلانى بگو با ما مشورت ) ع(

كند و پس از مشورت آنچھ نظـر خـودش اسـت 
انتخاب كند زیرا او از آنچھ در سـرزمینش 

گذرد و از این كـھ چگونـھ بـا  مى] اھواز[
مشورت باعث . سلاطین رفتار كند آگاھتر است

در  مبرشیـابركت و خوشبختى است، خدا بھ پ
در كارھ�ا ب�ا م�ردم مش�ورت ك�ن، «: فرماید  قرآن كریم مى

حضــرت ( »ل��یكن آن چ��ھ خ��ودت تص��میم گرفت��ى ب��ا توكّ��ل ب��ھ خ��دا انج��ام ده
گذرد بھ من گزارش دھد  پس ھر چھ مى) فرمود

نویسم و اگـر رأى  بھترین نظر را برایش مى
و نظر من بھتر نباشد امیدوارم او را بـھ 

یى كرده باشم ان شـاء راه روشن حقّ راھنما
منظـور » در كارھا با مردم مشـورت كـن«�ّ 

 .طلب خیر از مردم است
 
باب كراھت مشورت با زنـان و نیكـو  -٢٥

   بودن مشورت با مردان
از پدرانش نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -١

در وصـیّتش بـھ ) ص(كرده است كـھ پیـامبر 
یا على بـر زنـان، : فرمود ) ع(حضرت علىّ 

عھ و مسئولیت قضاوت، و طرف مشورت نماز جم
 .قرار گرفتن نیست

على، تندخویى ناپسند و اطاعت از زن  یا
یـا علـى، از جملـھ . موجب پشـیمانى اسـت

. چیزھایى كھ نامبارك است زبان زنان اسـت
زنــانى كــھ رعایــت شــؤون اســلامى را [

 .]نمایند  نمى
ــؤمنین  -٢ ــر الم ــھ ) ع(امی ــیّت ب در وص

 :حنفیّھ فرموده است فرزندانشان محمّد بن 
مردان را جمع كن، سپس آن رأیى را  آراى

كھ بھ حقّ نزدیكتر است انتخاب كن و آرائى 
تـا ایـن كـھ ... را كھ شك دارى رھا كـن 

كسى كھ بھ رأى خود عمل كند خودش : فرمود 



33 
 

افكند و ھر كـھ آراى مختلـف  را بھ خطر مى
را مورد توجّھ قرار دھد بھ راھھاى خطـا و 

 .برد ى مىاشتباه پ
 
باب كراھت مشـورت بـا شـخص ترسـو،  -٢٦

 بخیل، آزمند، برده، فرومایھ و بدكار 
از پـدرانش از حضـرت ) ع(امام رضـا  -١

) ص(نقل كـرده اسـت كـھ پیـامبر ) ع(علىّ 
یا علىّ با شخص ترسو مشـورت : فرموده است 

را ] از گرفتاریھا[نكن زیرا او راه خروج 
ما با بخیـل دھد و حت براى تو سخت جلوه مى

نكـــن، زیـــرا تـــو را از ھـــدف  شـــورتم
دارد، با حریص مشورت نكـن زیـرا او  بازمى

دھد، و بـدان كـھ  كار بد را زیبا جلوه مى
اى اسـت كـھ از  ترس و بخل و آزمندى غریزه

 .شود سوء ظنّ ناشى مى
) ع(امام صـادق : عمّار ساباطى گوید  -٢

خواھى نعمت  اى عمّار اگر مى: بھ من فرمود 
ات كامــل، و  یــت بــا دوام، و مردانگــىبرا

ات اصــلاح گــردد در كــار خــویش بــا  زنــدگى
بردگان و اشخاص فرومایھ مشورت مكن، زیرا 
اگر بھ آنھا اعتماد كنـى بـھ تـو خیانـت 

 روغكنند، و اگر خبرى بـھ تـو بدھنـد د مى
گویند و اگر گرفتار شـوى تـو را خـوار  مى
اى دھند بـھ آن  سازند و اگر بھ تو وعده مى

 .كنند وفا نمى
از : فرمــود ) ع(امــام جعفــر صــادق  -٣

حق را بپادار و : فرمود  پدرم شنیدم كھ مى
براى آنچھ از تو فوت شده افسـوس مخـور و 

گیـر، از  از آنچھ بھ تو مربوط نیست كناره
دشمن دورى كن، و از دوست خـویش بـر حـذر 

و بـا ) با احتیاط با او برخورد كن(باش، 
 یندوسـت بـاش، و امـمردم امین ھمنشین و 

كسى است كھ از خدا بترسد، و با بـد كـار 
ھمنشینى مكن، و او را بر راز خویش آگـاه 
مگردان، و امانت خود را بھ او مسـپار، و 
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در كارھایت بـا كسـانى كـھ از پروردگـار 
 .ترسند مشورت نما خویش مى

 
باب تحریم ھمنشینى و دوستى با اھل  -٢٧
  بدعت
بـا كسـانى : د فرمو) ع(امام صادق  -١ 

گذارنــد دوســتى و  كــھ در دیــن بــدعت مــى
ھمنشینى نكنید زیرا در نظر مردم یكـى از 

 .آیید آنان بھ شمار مى
انسـان بـر دیـن : فرمود ) ص(پیامبر  و

 .باشد دوست و ھمنشین خود مى
 
باب كسانى كھ معاشرت و سـلام كـردن  -٢٨

) ع(امـام صـادق  -١  بر آنھا شایستھ نیست
كـرده كـھ در وصـیّت حضـرت از پدرانش نقل 

: بھ على علیھ السلام آمده اسـت ) ص(رسول 
اى  یا على كسى كھ از دین و دنیـایش توشـھ

بر نگیرد براى تو خیرى در ھمنشینى با او 
نكند  ابتنیست، و كسى كھ خواستھ تو را اج

تو نیز خواستھ او را اجابت نكن، زیرا او 
 .شایستھ تكریم نیست

درانش نقل كـرده از پ) ع(امام صادق  -٢
فرمود ) ص(است كھ در حدیث منھیّات پیامبر 

سخن گفتن با شخص جذامى مكروه است مگـر : 
این كھ بـین آنھـا بـھ انـدازه یـك ذراع 

 .فاصلھ باشد] تقریبا نیم متر[
از جذامى فـرار كـن : آن حضرت فرمود  و

 .مانند گریختن از شیر
در كتاب خصـال شـیخ صـدوق از امیـر  -٣

نقل شده اسـت كـھ آن حضـرت ) ع(المؤمنین 
از سـلام ] مـردم را) [ص(پیـامبر : فرمود 

 -١: كردن بر چھار گروه نھـى كـرده اسـت 
كسـى كـھ  -٢. گسار در حال مسـتى شخص باده
آن كـھ بـا نـرد بـازى  -٣. سازد مجسمھ مى

و مـن . كند كسى كھ دوز بازى مى -٤. كند مى
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كـنم  كنم، نھى مـى پنجمى را اضافھ مى روهگ
 .از سلام كردن بر شطرنج باز شما را

از پنج گـروه : فرمود ) ص(رسول خدا  -٤
 :در ھر حال باید دورى كرد 

پیس، دیوانھ، زنـازاده، و عـرب  جذامى،
 .بیابانگرد

از پدرانش نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -٥
فرموده است كھ بر شش گروه نباید سلام كرد 

یھودى، مسیحى، و كسى كھ براى رفع حاجت : 
نشیند  اى مى است و آن كھ بر سر سفره نشستھ

كھ در آن مشروبات الكلى است و شاعرى كـھ 
زند و كسانى كھ فحش  بھ زنان عفیف تھمت مى

وسـیلھ شـوخى  ادادن بھ مـادران اشـخاص ر
 .دھند قرار مى

بـر : در حدیثى فرمود ) ع(حضرت علىّ  -٦
 -١: شش گـروه سـلام كـردن شایسـتھ نیسـت 

دى كھ با نرد و با افرا -٢یھودى و مسیحى 
اھل  -٤. گسار باده -٣. كنند شطرنج بازى مى

كسانى كھ فحـش دادن بـھ  -٥. ساز و طنبور
  مادران اشخاص را وسیلھ

دربارى و [شاعران  -٦دھند  قرار مى شوخى
 چاپلوس

از پـدرش امـام ) ع(امام جعفر صادق  -٧
نقل كرده است كھ آن حضـرت ) ع(محمّد باقر 

نصـارى و زردشـتى، و  بر یھود، و: فرمود 
گسار و كسانى كھ كارشـان  بت پرست، و باده

بازى شطرنج و نـرد اسـت، و مـرد زن صـفت 
مردى كھ خود را در اختیار مـردان دیگـر [
 مـتّھمو شاعرى كھ زنان عفیف را ] گذارد مى
كند، و كسى كھ در حال نمـاز اسـت سـلام  مى

ــد ــھ . نكنی ــبب ك ــدین س ــازگزار ب ــر نم ب
م را بدھد، با توجّھ بـھ تواند پاسخ سلا نمى

این كھ سلام براى مسـلمان امـرى مسـتحب و 
پاسخ آن واجب است، و بر ربـاخوار و كسـى 
كھ براى رفع حاجت نشستھ است، و در حمّام، 
و ھــر فاســقى كــھ آشــكارا مرتكــب معصــیت 

 .شود مى
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باب استحباب اظھار دوسـتى و محبـّت  -٢٩

   نسبت بھ مردم
عربـى : مـود فر) ع(امام محمّد باقر  -١

نشین از بنى تمیم بـھ نـزد پیـامبر  بادیھ
. مرا نصیحت فرمایید: آمد و عرض كرد ) ص(

بـھ او ) ص(از جملھ مطـالبى كـھ پیـامبر 
نسبت بھ مـردم اظھـار : فرمودند این بود 

 .دوستى كن تا تو را دوست بدارند
اظھـار : فرمود ) ع(امام موسى كاظم  -٢

ى از عقـل محبّت و دوستى نسبت بھ مردم نیم
 .است
ابن ادریس در كتاب سرائر مشابھ این  -٣

و : حدیث را نقل كرده است با این تفـاوت 
مدارا كردن بـا دیگـران نیمـى از وسـیلھ 

روى كند فقیـر  زندگى است، و كسى كھ میانھ
 .شود نمى
از امام حسـن مجتبـى ) ع(امام صادق  -٤
خویشاوند كسى اسـت : نقل فرموده است ) ع(

دوستى بھ انسان نزدیـك باشـد كھ از لحاظ 
اگر چھ از لحاظ نسب دور باشـد و بیگانـھ 
كسى است كھ از جھت محبّت و دوستى بیگانـھ 
باشد گرچھ از لحاظ نسب نزدیك باشد، ھـیچ 
 نچیز نزدیكتر بـھ چیـزى از دسـت بـھ بـد

شود، و  كند و قطع مى نیست، و دست خیانت مى
یعنـى اعتمـاد . [گردد پس از قطع درمان مى

نزدیكـى خویشـاوند نیسـت، اگـر دوسـت بھ 
ــان دور و  ــلا از انس ــاھى عم ــد، و گ نباش

یا منظور این اسـت كـھ دسـت . بیگانھ است
كنـد و در عـین  دزد بھ صـاحبش خیانـت مـى

 شمنیا انسان د. گردد نھایت نزدیكى قطع مى
یا این كھ . گردد دستش ھست و باعث قطعش مى

اعتمادى بھ قرب جسمانى نیست و نفع حقیقى 
 .]پایدار قرب معنوى است  و
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نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٥
اظھار دوستى نسبت بھ مـردم : فرموده است 
 .نصف عقل است

 
ــــرفتارى و  -٣٠ ــــتحباب خوش ــــاب اس ب

رویى و احترام بھ مـردم و خـوددارى  گشاده
   از مزاحمت آنان

خوشرویى بـا : فرمود ) ع(امام صادق  -١
 .مردم یك سوّم عقل است

نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام صادق  -٢
فرموده است كھ سھ چیـز دوسـتى انسـان را 

 -١: گردانـد  براى برادر مسلمانش خالص مى
در مجلس  -٢. با خوشرویى او را ملاقات كند

او را با بھترین نامھا  -٣. بھ او جا دھد
 .بخواند

از امـام : حذیفة بـن منصـور گویـد  -٣
 :رمود ف شنیدم كھ مى) ع(جعفر صادق 

كھ از مزاحمت مـردم دسـت بـردارد،  كسى
گرچھ او یك نفر است كھ از مزاحمـت آنـان 
دست برداشتھ لكن در مقابل افـراد زیـادى 

 .دارند از مزاحمت او دست برمى
 
مستحبّ است براى كسى كـھ مـؤمنى را  -٣١

دوست دارد او را از دوستى خـود بـا خبـر 
 كند 
زمـانى كـھ : فرمـود ) ع(امام صادق  -١

كسى را دوست دارى او را از این امـر بـا 
خبر كن، زیرا باعث استوارى محبّت بین شما 

 .گردد مى
) ع(امام صادق : نصر بن قابوس گوید  -٢

زمانى كھ یكى از برادرانت : بھ من فرمود 
دارى او را از این دوستى آگاه  را دوست مى

: گفت ) ع(كن، ھمان طور كھ حضرت ابراھیم 
ن بنما كھ چگونھ مردگـان پروردگارا بھ م«

آیـا بـھ : كنـى، خـدا فرمـود  را زنده مى
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ــان[ ــدن مردگ ــده ش ــد] زن ــان ن  ارى؟اطمین
ــخ داد  ــراھیم پاس ــا : اب ــان دارم ام ایم

 »خواھم قلبم مطمئن شود مى
: عـرض كـرد ) ع(شخصى بھ امام باقر  -٣

من این مرد را دوسـت دارم، امـام بـھ او 
 او را از این امر بـا خبـر كـن،: فرمود 

زیرا دوسـتى را پایـدارتر و مھربـانى را 
 .سازد نیكوتر مى

زمـانى : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٤
 .دارى بھ او بگو كھ كسى را دوست مى

) ص(از پیـامبر خـدا ) ع(امام صادق  -٥
 ھر گاه یكى از شما ھـم: نقل فرموده است 

دارد  اش را دوست مـى صحبت یا برادر ایمانى
 .او را آگاه سازد

 
باب استحباب آغاز كردن سلام قبل از  -٣٢

سخن گفتن و استحباب پاسخ نـدادن قبـل از 
   سلام
آغازكننـده : فرمـود ) ع(امام صادق  -١

 .بھ سلام بھ خدا و رسولش نزدیكتر است
از صفات : فرمود ) ع(علىّ بن الحسین  -٢

مؤمن انفاق كردن بـھ انـدازه توانـایى و 
قـدرت،  در حدّ ] بھ اھل و عیال[وسعت دادن 

و با عدالت و انصاف رفتار كردن با مردم، 
 .باشد و آغاز بھ سلام نمودن بر آنان مى

از رسـول خـدا ) ع(امام جعفر صـادق  -٣
تـرین مـردم نـزد  شایستھ: نقل فرمود ) ص(

خدا و رسولش كسى اسـت كـھ سـلام را آغـاز 
 .كند
با ھمین اسناد نقل شده كھ رسول خدا  -٤
از سلام سخن آغاز  كسى كھ قبل: فرمود ) ص(

: و نیـز فرمـود . كند بھ او پاسخ ندھیـد
قبل از سخن گفتن سلام كنید، اگر كسى قبـل 

 .از سلام گفتن سخن گوید بھ او پاسخ ندھید
اى  فرشــتھ: فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٥

اى دید، فرشتھ بـھ او  مردى را بر در خانھ
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اى؟ پاسخ  گفت چرا بر در این خانھ ایستاده
برادرانم در ایـن خانـھ اسـت  داد یكى از

خواھم بر او سلام كنم، فرشتھ بھ او گفت  مى
آیا بین شما خویشاوندى است یـا حـاجتى : 

قرابتى بـین مـا : بھ او دارى؟ پاسخ داد 
نیست، و نیازى جز اخوّت اسـلامى و احتـرام 
آن مرا بـھ اینجـا نكشـانده بلكـھ بـراى 
پروردگــار جھــان بــھ او ســلام و محــافظتش 

مـن فرسـتاده : فرشتھ بھ او گفـت  كنم، مى
خدایم بھ سوى تو، پروردگارت تـو را سـلام 

مرا زیارت كردى، و : فرماید  رساند و مى مى
بھشت را بر تو  ابراى من تعھّد نمودى، حتم

واجب كردم و تـو را از خشـم خـویش معـاف 
 .داشتم، و از آتش نجات دادم

نقـل كـرده اسـت كـھ ) ع(امام صادق  -٦
كسى كھ قبل از سلام : فرمود  )ص(رسول خدا 

 .كردن سخن آغاز كند بھ او پاسخ ندھید
ھـیچ كـس : فرمود ) ع(نیز امام صادق  و

را بھ طعام خویش دعوت نكنید مگر این كـھ 
 .سلام كند

 
باب لزوم سـلام و كراھـت تـرك آن و  -٣٣

  وجوب پاسخ سلام
جـواب دادن : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 

م واجـب اسـت و بھ نامھ ماننـد پاسـخ سـلا
نـزد ] از جواب دھنـده[آغازكننده بھ سلام 
 .تر است خدا و رسولش شایستھ

خداى عـزّ : نقل كرده ) ع(امام صادق  -٢
بخیل كسى اسـت كـھ از سـلام : و جلّ فرمود 

 .كردن بخل ورزد
نقل كـرده اسـت ) ع(امام جعفر صادق  -٣

ســلام كــردن : فرمــود ) ص(كــھ رســول خــدا 
 .اجب استمستحب، و پاسخ آن و

 
باب استحباب بلند گفتن سلام و سـخن  -٣٤

فرمـود ) ع(امام محمّد باقر  -١  نیكو گفتن
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خداى عزّ و جلّ بلند سلام كـردن را دوسـت : 
 .دارد مى
كـھ (سلمان : فرموده ) ع(امام باقر  -٢

سلام خدا را : گفت  مى) رحمت خدا بر او باد
ــھ  ــدا ب ــرا درود خ ــد، زی ــكارا بگویی آش

 .رسد ىستمكاران نم
در حـدیثى نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -٣

: فرمـود  مـى) ع(فرموده است كھ حضرت علىّ 
مـورد ] كارى نكنید كـھ[خشمگین نشوید، و 

خشم قرار گیرید، آشكارا سلام كنید، و سخن 
نیكو بگویید، نماز شب بخوانیـد در حـالى 
كھ مردم در خوابند، تا بھ سلامتى بھ بھشت 

داى عـزّ و جـلّ را روید، سپس این گفتار خـ
 :براى آنان خواند 

  »كھ سالم از ھر گونھ عیب و نقص، و امان دھنده و نگھبان است خدایى«
ھاى  از نشانھ: فرمود ) ع(امام صادق  -٤

فروتنى این اسـت كـھ كسـى را كـھ ملاقـات 
 .كنى بر او سلام نمایى مى
از پدرانش نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -٥

بـھ ) ص(پیـامبر فرموده است كھ در وصـیّت 
سـھ چیـز باعـث : آمده است ) ع(حضرت على 

پوشاندن گناھان است، آشكارا سـلام كـردن، 
طعام دادن، خواندن نماز شب در حـالى كـھ 

 .مردم خوابند
بخیـل كسـى : فرمـود ) ع(امام صادق  -٦

 .است كھ از سلام كردن بخل ورزد
از پدرانش نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -٧

در : فرمـود ) ص(دا كرده است كھ رسـول خـ
ھایى اسـت كـھ بیـرون آنھـا از  بھشت خانھ

شـود،  داخل، و داخل آنھا از خارج دیده مى
كنند كـھ  كسانى از امّت من در آن سكونت مى

سخن نیكو گویند، و مردم را اطعام كننـد، 
دھنـد،  ھو بلند سلام كنند و روزه را ادام

نماز شب بخواننـد در حـالى كـھ مـردم در 
اى : سـؤال كـرد ) ع(ت علـىّ حضـر. خوابند

رسول خدا چھ كسـى از امّـت شـما توانـایى 
 انجام این اعمال را دارد؟



41 
 

یـا علـى میـدانى : فرمـود ) ص( پیامبر
نیكویى سخن چیست؟ كسى كھ صـبح و شـام ده 

 :مرتبھ بگوید 
، و  سبحان« ، و لا الھ الاّ �ّ �، و الحمد اللهّ

 »�ّ اكبر
از انفـاق  و اطعام كردن عبـارت اسـت ،

اش، امّـا منظـور از  كردن مرد بھ خـانواده
ادامھ روزه آن است كھ شخص مـاه رمضـان و 
از ھر ماه دیگر سھ روز روزه بگیرد، روزه 

امّا منظـور از . شود عمر براى او نوشتھ مى
نماز شب در حالى كھ مردم خوابند، ھر كـس 

مسـجد  درنماز مغرب و عشا و نماز صبح را 
مانند آن است كـھ تمـام با جماعت بخواند 

شب را بھ عبادت مشغول باشـد و مقصـود از 
افشاى سلام آن است كھ از سلام كردن بر ھیچ 

 .مسلمانى بخل نورزد
سھ چیز : فرمود ) ع(امام محمّد باقر  -٨

آشـكارا سـلام : باعث قـرب و منزلـت اسـت 
كردن، طعام دادن، و نماز شـب خوانـدن در 

 .حالى كھ مردم در خوابند
از : فرمــود ) ع(مــام جعفــر صــادق ا -٩

ھاى تواضع سلام كردن بھ ھر كسى اسـت  نشانھ
 .كھ او را ملاقات كنى

ــــدا  -١٠ ــــامبر خ ــــود ) ص(پی : فرم
ناتوانترین مردم كسى است كھ از دعا كردن 
عاجز باشد، و بخیلترین مردم آن اسـت كـھ 

 .از سلام كردن بخل ورزد
ھر كس چھار : فرمود ) ع(امام صادق  -١١
براى من تعھّد كند من چھـار خانـھ در  چیز

انفـاق  -١كـنم،  بھشت براى او تضـمین مـى
 -٢. كردن و نترسـیدن از فقـر و تنگدسـتى

رعایــت عــدالت در بــاره مــردم در مقابــل 
آشكارا سلام كردن در ھمـھ  -٣. منافع خویش

 بـاترك مجادلھ و نزاع اگر چھ حقّ  -٤. جا
 .او باشد
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  بر كودكانباب استحباب سلام كردن  -٣٥
 
 
  باب استحباب سلام كردن بـر كودكـان -٣٥

از پدرانش نقل كرده است ) ع(امام رضا  -١
پنج چیز را تـا : فرمود ) ص(كھ رسول خدا 

غذا خـوردن  -١: آخر عمر رھا نخواھم كرد 
 .با بردگان بر روى زمین

دوشیدن  -٣. پالان سوار شدن بر الاغ بى -٢
 .شیر از پستان بز با دست خودم

سلام كردن بر  -٥. پوشیدن لباس پشمین -٤
 .باشد] رسم[كودكان تا بعد از من سنّت 

از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام صادق  -٢
پـنج چیـز را : فرمود ) ص(است كھ پیامبر 

پوشیدن  -١: تا لحظھ مرگ ترك نخواھم كرد 
. پالان سوار شدن بر الاغ بى -٢. لباس پشمین

وصـلھ كـردن  -٤. غذا خوردن با بردگان -٣
 .كفش با دست خودم

سلام كردن بر كودكان تا این كھ بعـد  -٥
 .باشد] رسم[از من سنت 

 
ــر و  -٣٦ ــین فقی ــیض ب ــت تبع ــاب حرم ب

ثروتمند در نحوه سلام كردن و وجوب رعایـت 
 مساوات بین آن دو

ھر كس فقیـر : فرمود ) ع(امام رضا  -١ 
اى بر او  مسلمانى را ملاقات كند و بھ گونھ

نماید كھ با سـلام بـر ثروتمنـد فـرق سلام 
داشتھ باشد در روز قیامت خدا را درحـالى 

 .بر وى خشمگین است اكند كھ خد ملاقات مى
بھ جمیل بن درّاج گفـتم : حجّال گوید  -٢

 :فرمود ) ص(آیا پیامبر خدا 
كھ بزرگ قومى نزد شما آمد او را  زمانى

آرى، پیـامبر : احترام كنید؟ جمیـل گفـت 
در ایـن : [از جمیل پرسـیدم . تفرموده اس

 :منظور از شریف كیست؟ پاسخ داد ] حدیث
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در ایـــن بـــاره ) ع(امـــام صـــادق  از
منظــور از : ام، آن حضــرت فرمــود  پرســیده

 .شریف در این حدیث شخص ثروتمند است
 
باب استحباب شـكرگزارى خـدا بـراى  -٣٧

  نعمت اسلام و تندرستى
ل از پدرانش نق) ع(امام جعفر صادق  -١ 

ھـر كـس : فرمـود ) ص(پیامبر : كرده است 
یھودى یا مسیحى یا زردشتى یا یكى از غیر 

 :مسلمانان را ببیند بگوید 
خدایى را كھ مرا بـر تـو فضـیلت  سپاس«

داد و اسلام را دین من و قرآن را كتابم و 
را ) ع(را پیامبر، و حضرت علـى ) ص(محمّد 

 امام و پیشواى من، و مؤمنین را
و كعبـھ را قبلـھ مـن قـرار  برادرانم،

خدا بین آن مؤمن و غیر مسلمان » داده است
 .در دوزخ ھرگز جمع نكند

ھر كـس : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٢
یـا ) مانند جذامى و امثال آن(اى  آفت زده

مثلھ شده یا گرفتارى را ببینـد مخفیانـھ 
 :بطورى كھ او نشنود سھ مرتبھ بگوید 

مت داشت از آن چ�ھ ت�و را ب�دان مب�تلا س�اختھ خدایى را كھ مرا سلا سپاس«
ھرگـز  »توانس�ت م�را نی�ز گرفت�ار س�ازد خواس�ت م�ى است، و اگر خدا مى

 .آن بلا بھ او نرسد
 
باب لزوم بلند سـلام كـردن و پاسـخ  -٣٨

 دادن بھ نحوى كھ مخاطب بشنود
ھر گاه كسى : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 

لام كند بلند سـلام كنـد و نگویـد سـ سلام مى
كردم امـا پاسـخ ندادنـد، شـاید نشـنیده 
باشند، جواب سلام را نیز باید بلنـد گفـت 

پاسخ سلام : كننده نگوید  تا آن مسلمان سلام
 .نگفتندمرا 
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بــاب نحــوه ســلام گفــتن و اســتحباب  -٣٩
  انتخاب كلمات مناسب

از امام صـادق : حسن بن منذر گوید  -١ 
 : كسى كھ بگوید: فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

براى او ده حسنھ، و كسى » علیكم السلام«
 :كھ بگوید 

بـرایش بیسـت » علـیكم و رحمـة �ّ  سلام«
 :حسنھ، و ھر كھ بگوید 

بـرایش » علیكم و رحمة �ّ و بركاتھ سلام«
 .سى حسنھ است

نقـل كـرده اسـت كـھ ) ع(امام صادق  -٢
كراھـت دارد : فرمـود ) ع(امیر المؤمنین 

 :انسان بگوید 
سـپس ) خدا تو را زنده بدارد(» �ّ  حیّاك«

 .ساكت شود مگر آن كھ پس از آن، سلام كند
عمّار ساباطى در باره نحوه سلام كردن  -٣

سؤال كرد و امـام ) ع(زنان از امام صادق 
 :زن بگوید : فرمود 

ــیكم« ــلام عل ــد » السّ ــخ دھ ــرد پاس : و م
 .» السلاّم علیكم«

وھب یمانى در حدیثى نقل كـرده اسـت  -٤
بـھ جانـب ایـن : خدا بھ آدم فرمود : كھ 

گروه از فرشـتگان بـرو و بـھ آنـان بگـو 
 »السلاّم علیكم و رحمة �ّ و بركاتھ«

). سلام و رحمت و بركات خدا بر شما باد(
حضرت آدم بر آنان سلام كرد، ملائكـھ پاسـخ 

 :دادند 
. » علیك السلاّم و رحمـة �ّ و بركاتـھ و«

ویش برگشــت، چــون بــھ حضــور پروردگــار خــ
: پروردگار تبارك و تعالى بـھ او فرمـود 

این درود تو و فرزندانت تا روز قیامت در 
 .ماند بین آنھا باقى مى
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باب اسـتحباب تكـرار سـلام تـا سـھ  -٤٠

مرتبھ در صورت عدم دریافت پاسخ و اجـازه 
فرموده اسـت ) ع(امام محمد باقر  -١ ورود
بــھ مــردى از ) ع(امیــر المــؤمنین : كــھ 

آیا در باره خـود : ایفھ بنى سعد فرمود ط
و فاطمھ برایت سخن نگـویم؟ تـا ایـن كـھ 

یك روز صبح زود در حالى كھ ھنوز : فرمود 
رختخواب بودیم پیامبر بھ نزد ما آمـد  رد

 :و فرمود 
ما سـكوت كـردیم و حیـا » علیكم السلام«

نمودیم از جایمان بلند شویم، سپس فرمـود 
: 

سـكوت كـردیم،  باز ھـم» علیكم  السلام«
 :مجددا فرمود 

ترسیدیم اگر پاسـخ سـلام » علیكم السلام«
حضرت را ندھیم برگـردد، و ایـن عـادت آن 

كـرد و اگـر  حضرت بود كھ سھ مرتبھ سلام مى
گشـت،  شد برمـى اجازه ورود بھ وى داده نمى

یـا رسـول �ّ ، » و علیك السـّلام«پس گفتیم 
داخل خانھ شوید، حضرت داخـل شـدند، سـپس 

آن دو  بـراىتسبیح حضرت فاطمھ را پیامبر 
در موقع خوابیـدن ماننـد تعقیبـات نمـاز 

 .بیان فرمود
در حــدیث دوازده ) ع(امــام صــادق  -٢

) ع(بـھ علـىّ ) ص(حضـرت رسـول (درھمى كھ 
) دادند تا بـراى آن حضـرت پیـراھن بخـرد

بـھ كنیـزى كـھ ) ص(فرمود كھ پیامبر خدا 
فرمود  )چھار درھم صاحبش را گم كرده بود(
ــوى :  ــھ س ــرا ب ــن و م ــت ك ــن حرك ــو م جل

ات راھنمایى كن، پیامبر چـون بـھ  خانواده
 :فرمود  ید،در خانھ رس

پاسخ ندادند، دو مرتبـھ » علیكم السلام«
سلام كرد، پاسخ ندادند، براى سـوّمین بـار 

اى رسول خدا سـلام و «: كھ سلام كرد گفتند 
پیـامبر . »رحمت و بركات خدا بر تـو بـاد

چــرا بــار اوّل و دوّم : ل فرمــود ســؤا) ص(
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اى رسـول : جواب سلام را ندادیـد، گفتنـد 
 دوسـتخدا ما سـلام شـما را شـنیدیم ولـى 

 ...داشتیم بیشتر بشنویم 
 
باب استحباب مورد خطاب قـرار دادن  -٤١

یك مؤمن با ضمیر جمع در موقع سلام كردن و 
 -١  دعا براى او در ھنگام عطسھ و غیـر آن

در سھ مـورد فـرد : فرمود ) ع(امام صادق 
 :شود  بھ صورت جمع خطاب مى

» یرحمكم �ّ «گویى  در موقع عطسھ كھ مى -١
در سلام كردن  -٢. اگر چھ كسى با وى نباشد

ھنگـام دعـا  -٣. » السلاّم علـیكم«گویى  مى
 :گویى  براى دیگران مى

ماننـد ایـن حـدیث در  -٢. » �ّ  عافاكم«
 .خصال نیز نقل شده است

 
عدم استحباب سلام بر كسى كھ ھمـراه  -٤٢

رود یـا در  جنازه است یا بھ نماز جمعھ مى
   حمّام است

بر سھ كـس سـلام : فرمود ) ع(امام صادق 
بر كسى كھ با جنـازه ھمـراه  -١لازم نیست 

 -٣رود  بر آن كھ بھ نماز جمعھ مـى -٢است 
 .بر كسى كھ داخل حمّام باشد

 
بھ حاضر باب چگونگى پاسخ سلام دادن  -٤٣

   و غایب
امیـر : فرمـود كـھ ) ع(امام بـاقر  -١

المؤمنین علیھ السلام بر قومى گذشت و بـر 
سـلام و «آنان سلام كرد، آنھا پاسخ دادنـد 

رحمت و بركات و مغفرت و خشنودى خـدا بـر 
بـر مـا : حضرت بھ آنان فرمـود . »تو باد

ما ابراھیم  ربدان گونھ كھ فرشتگان بھ پد
آنان بھ حضرت . د سلام كنیدان سلام كرده) ع(

رحمت و بركات خدا بر «گفتند ) ع(ابراھیم 
 .»شما اھل بیت
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روزى در خـدمت : حكم بن عیینھ گوید  -٢
بودم و خانھ پر از جمعیّـت ) ع(امام باقر 

بود كھ پیرمردى آمد و بر در خانھ ایستاد 
السلاّم علیك یـا ابـن رسـول �ّ و «: و گفت 

اى پسر رسول خدا سـلام (» رحمة �ّ و بركاتھ
و ) و رحمت خدا و بركـات او بـر تـو بـاد

 :فرمود ) ع(امام باقر . ساكت شد
. » علیك السلاّم و رحمـة �ّ و بركاتـھ و«

سپس بھ مردم سلام كرد و ھمھ جواب سـلام او 
 .را دادند

) ع(بھ امام صـادق : ابو كھمش گوید  -٣
م عرض كردم عبد � بن ابى یعفور شما را سلا

 :رساند، امام فرمود 
بر تو و بر او (» علیك و علیھ السلاّم و«

، ھر گاه عبد �ّ را دیـدى بـھ او )سلام باد
 .سلام برسان

: فرمــود ) ع(امــام محمــد بــاقر  -٤
اى از خدا درخواسـت كـرد كـھ قـدرت  فرشتھ

ــھ او  ــویش را ب ــدگان خ ــاى بن ــنوایى دع ش
ببخشد، خدا دعاى وى را مستجاب كـرد و از 

 :گوید  مان ھر مؤمنى كھ مىآن ز
درود و (» �ّ على محمّد و آلھ و سلّم صلى«

، آن فرشـتھ در )سلام خدا بر محمّد و آل او
 :گوید  پاسخ مى

ــلام و« ــك السّ ــھ » علی ــتھ ب ــپس آن فرش س
كند فلانى بر شـما درود  عرض مى) ص(پیامبر 

و «فرمایـد  فرستاد، رسول خدا در جواب مـى
 .»درود بر او باد

روزى حضـرت : فرمـود ) ع(مام باقر ا -٥
نشستھ ) اى در كوفھ محلھ(در رحبة ) ع(على 

بود و مردم دور او جمع بودنـد كـھ مـردى 
السلام علیـك یـا امیـر «: بلند شد و گفت 

ســلام و (» المــؤمنین و رحمــة �ّ و بركاتــھ
رحمــت و بركــات خــدا بــر تــو اى پیشــواى 

 :حضرت بھ او نگاه كرد و فرمود ) مؤمنان
، » علیك السلاّم و رحمـة �ّ و بركاتـھ و«

تو كیستى؟ آن مرد خود را معرّفى كرد سـپس 
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سؤالات خود را مطرح كرد كھ از جملھ آنھـا 
ــؤال بــود كــھ ھــر كــدام از دیگــرى  ده س

 .دشوارتر بود
ناقص كردن نماز : فرمود ) ص(پیامبر  -٦

یا سـلام جـایز نیسـت، امّـا نقصـان نمـاز 
سـجود و نقصـان  ناتمام گذاشتن ركـوع یـا

باشـد، و نقصـان در  توقّف در ركعت دیگر مى
السلاّم «سلام آن است كھ در سلام كردن بگوید 

 »علیك
و » و علیـك«یا در پاسخ سـلام بگویـد  و

 .» و علیكم السلاّم«نگوید 
علىّ بن ابراھیم در تفسـیرش در ذیـل  -٧

اھلـت را «) یا محمّـد(قول خداى تعالى كھ 
گوید » آن شكیبا باش بھ نماز امر كن و بر

ھر روز ھنگام نمـاز صـبح ) ص(رسول خدا : 
بھ در خانھ حضرت علـى و فاطمـھ و حسـن و 

 :فرمود  آمد و مى مى) ع(حسین 
سلام (» علیكم و رحمة �ّ و بركاتھ السلاّم«

آنھـا ). و رحمت و بركات خدا بر شما بـاد
 :گفتند  مى
و  علیكم السلاّم یا رسول �ّ و رحمـة � و«

وقت نمـاز : فرمود  سپس پیامبر مى» بركاتھ
 .است خدا شما را رحمت كند

 
باب استحباب مصافحھ با مقـیم و در  -٤٤

 آغوش گرفتن مسافر
كامـل شـدن : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 

سلام و تحیّت براى مقیم، دست دادن و بـراى 
 .مسافر، یك دیگر را در آغوش گرفتن است
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كـردن كوچـك بـر باب استحباب سـلام  -٤٥

بزرگ و جمعیتّ كم بر جمعیتّ زیـاد و عـابر 
 ...بر نشستھ و 

بایـد : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -١ 
كوچك بر بزرگ، و عابر بر نشستھ، و جمعیّت 

 .كم بر جمعیّت زیاد سلام كند
وقتى گروھـى : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

شـوند  در مجلسى باشند آنھـا كـھ وارد مـى
 .دباید سلام كنن

عدّه كـم بـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٣
عدّه زیاد، و سواره بر پیاده، و كسانى كھ 
بر استر سوار ھستند بر الاغ سوار، و اسـب 

 .سواران بر استر سواران سلام كنند
ابن بكیر از یكـى از دوسـتانش نقـل  -٤
: فرمود  مى) ع(كند كھ شنیدم امام صادق  مى

تھ سـلام سواره بر پیاده، و پیاده بر نشسـ
كند و زمـانى كـھ دو گـروه یـك دیگـر را 
ملاقات نمایند گروه كمتر بر گروه بیشـتر، 

 .و فرد بر جماعت سلام كند
سـواره بـر : فرمـود ) ع(امام صادق  -٥

 .پیاده و ایستاده بر نشستھ سلام كند
 
اگر یك نفر از گروھى سـلام كنـد از  -٤٦

كند و نیز كافى است كھ  ھمھ آنھا كفایت مى
فرمود ) ع(امام صادق  -١فر پاسخ دھد یك ن

ھر گاه یك نفر از جماعتى سلام كند براى : 
 .كند ھمھ آنھا كفایت مى

اگر یـك نفـر از : امام صادق فرمود  -٢
گروھى سلام كند براى ھمھ آنھا كافى است و 
نیز اگر یكى پاسخ دھـد از دیگـران سـاقط 

 .است
ابن بكیـر از یكـى از یـارانش نقـل  -٣

كھ امام صادق علیھ السلام فرمود كرده است 
اى بر جماعتى بگذرند كافى اسـت  اگر عدّه: 
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یكى از آن عدّه بر جماعت سلام كند، و نیـز 
 .اگر یك نفر جواب دھد كافى است

) ص(رسـول خـدا : زید بن اسلم گوید  -٤
باید سواره بر پیاده سلام كند، و : فرمود 

اگر یك نفر از بین گروھى سلام كند از ھمھ 
 .ساقط است

 
كراھت ترك سلام بر مؤمن حتّى در حال  -٤٧
  تقیھّ
بھ سبب تقیّھ : اسحاق بن عمّار گوید  -١ 

كـردم،  در مسجد كوفھ بر دوستانم سلام نمـى
رسیدم بھ مـن ) ع(چون بھ خدمت امام صادق 

كنـى و در  چرا بر دوستانت ستم مى: فرمود 
كنـى؟ پاسـخ  موقع ملاقات بر آنھا سلام نمـى

: تقیّھ اسـت، فرمـود  راین امر بخاطدادم 
وظیفھ ندارى بخاطر تقیّھ سلام را ترك كنى، 
بلكھ وظیفھ تو نشر سلام است، مـؤمن وقتـى 

بیند و بر آنھا سـلام  مردم با ایمان را مى
 :دھند  كند ملائكھ پاسخ مى مى
 .» علیك و رحمة �ّ و بركاتھ ابدا سلام«
 
 -١  باب جواز سلام كردن مـرد بـر زن -٤٨

) ع(ربعى بن عبـد �ّ از قـول امـام صـادق 
  بر زنان) ص(پیامبر خدا : گوید 
كـرد و آنـان پاسـخ سـلام وى را  مـى سلام

نیز بر زنان ) ع(دادند، امیر المؤمنین  مى
كرد ولى كراھت داشت از این كھ بـر  سلام مى

 :فرمود  زنان جوان سلام كند، و مى
 از این كھ از صـداى آنھـا مـرا ترسم مى

 .خوش آید و از اجرم كاستھ شود
 
باب تحریم سلام كردن بر كفّار و اھل  -٤٩

لھو و لعب و امثال آن مگر در حال ضـرورت 
امام  -١  و چگونگى پاسخ دادن بھ سلام آنان

ــادق  ــؤمنین ) ع(ص ــر الم ــل ) ع(از امی نق
شما اوّل بر اھل كتـاب سـلام : فرموده است 
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 نكنید، و اگر آنـان بـر شـما سـلام كننـد
 :بگویید 

 »علیكم و«
در پاسخ سلام : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

 .گویى، سلام یھودى و نصرانى مى
ھـر : فرماید  مى) ع(امام جعفر صادق  -٣

گاه یھودى یا مسیحى یا مشرك بر تـو سـلام 
 »علیك«كند بگو 

مـردى : فرمـود ) ع(امام محمّد باقر  -٤
وارد شـد و عایشـھ ) ص(یھودى بر پیـامبر 

كـھ (» الساّم علیكم«ود، یھودى گفت آنجا ب
 ).است» مرگ بر تو«معنایش 
 :فرمود ) ص( پیامبر

ــیكم« ــد و  »عل ــرى وارد ش ــودى دیگ ، یھ
مانند اوّلى سلام كرد، حضرت ھمان پاسـخ را 
بھ او دادند، یھودى سوّم وارد شد و مانند 
دو نفر اوّل سلام كرد، پیامبر ھمـان جـواب 

شد و گفـت  را بھ او دادند، عایشھ خشمگین
مرگ و غضب و لعنت بر شما باد اى گـروه : 

رسول  كھا،یھود، اى برادران میمونھا و خو
اگـر فحـش بـھ : بھ عایشھ فرمود ) ص(خدا 

شد بد صورتى داشت، نـرمش و  صورتى مجسمّ مى
مدارا بر ھیچ چیز نھاده نشده جز این كـھ 
آن را آراســتھ، و از ھــیچ چیــز برداشــتھ 

ا زشـت كـرده اسـت، نشده مگر این كھ آن ر
اى رسول خدا مگر سـخن آنھـا : عایشھ گفت 

یعنى (» علیكم امالسّ «را نشنیدى كھ گفتند 
چرا شنیدم، : پیامبر فرمود ). مرگ بر شما

آیا تو نشـنیدى پاسـخى را كـھ بـھ آنھـا 
  دادم، گفتم

 ).یعنى مرگ بر خودتان( »علیكم«
ھر گاه مسلمانى بر : پیامبر فرمود  سپس

 :د بگویید شما سلام كن
و اگر كافرى سـلام كنـد، . » علیكم سلام«

 :بگویید 
 »علیك«
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شخصـى : فرمـود ) ع(امام جعفر صادق  -٥
 :آمد و گفت ) ص(یھودى بھ نزد پیامبر 

ــام« فرمــود ) ص(، پیــامبر » علــیكم السّ
او گفت مرگ : یاران پیامبر گفتند » علیك«

ھمچنـان : فرمودنـد ) ص(بر تـو، پیـامبر 
 .پاسخ دادم

) ع(از امــام صــادق : ســماعھ گویــد  -٦
پرسیدم اگر مسلمانى نشستھ باشد و یھـودى 
یا مسیحى یا مشركى بر وى سلام كند چگونـھ 

 بگوید: باید پاسخ دھد؟ حضرت فرمود 
 »علیكم«
ابـو جھـل و : فرمود ) ع(امام باقر  -٧
اى از قریش بھ نزد ابو طالب آمدنـد و  عدّه

)] ص(د حضـرت محمّـ[پسر برادر تو : گفتند 
كنـد، از او بخـواه كـھ از  ما را اذیّت مى

خدایان ما دست بردارد، ما نیز بـھ خـداى 
را ) ص(او كارى نداریم، ابو طالب پیامبر 

وارد شـد و دیـد ) ص(خواست، چون پیـامبر 
 :مشركین در آن جلسھ ھستند فرمود 

و صـیغھ [»  مَنِ اتّبَـعَ الْھُـدى  عَلى السلاّمُ «
 .]نبرد  مخصوص سلام را بھ كار

) ع(از علـىّ : اصبغ بن نباتھ گویـد  -٨
شش گروه شایستھ سـلام : فرمود  شنیدم كھ مى

اھل نرد  -٣نصارى،  -٢یھود،  -١: نیستند 
ــطرنج،  اھــل مشــروبات الكلــى و  -٤و ش

كسانى كھ فحش دادن بھ مادران  -٥موسیقى، 
 -٦دھنـد،  را وسیلھ شـوخى خـود قـرار مـى

 مـدحالایق را شاعرانى كھ افراد ن[شاعران 
 .]كنند  مى
كند كھ پیامبر  نقل مى) ع(امام صادق  -٩
  شما بر اھل كتاب: فرمود ) ص(

یھود و نصارا سلام را آغاز نكنید،  یعنى
 :و اگر آنھا بر شما سلام كنند بگویید 

و با آنان مصافحھ نكنید و بـا  »علیكم«
كنیھ آنھا را صـدا نزنیـد مگـر ایـن كـھ 

 .مجبور باشید
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ب عدم جواز ورود بـھ خانـھ غیـر با -٥٠
 ...بدون اجازه و خبر دادن و سلام كردن و 

از : عبد الرحمن بن ابى عبـد �ّ گویـد  -١
در باره قول خداى عزّ و جلّ ) ع(امام صادق 

ھـاى خودتـان  ھایى غیر از خانھ بھ خانھ«: 
وارد نشوید مگر این كھ مأنوس شوید و بـر 

مام فرمـود ا یدم،پرس» اھل خانھ سلام كنید
منظــور از اســتیناس در موقــع ورود بــھ : 

 .خانھ صدا را بلند كردن و سلام نمودن است
ابو الصباح گوید از امام محمّد باقر  -٢
چـون «در باره قول خداى عزّ و جلّ كـھ ) ع(

ھایى وارد شوید بـر خودتـان سـلام  بھ خانھ
منظـور سـلام : پرسیدم، امام فرمود » كنید

ست و آنھـا كـھ پاسـخ كردن بر اھل خانھ ا
دھند، پـس ایـن سـلام بـر او  سلام او را مى

 .باشد مى
ھر گاه وارد : فرمود ) ع(امام باقر  -٣

شوید اگر كسى در خانھ باشـد  خانھ خویش مى
بر او سلام كنیـد، و چنانچـھ كسـى نباشـد 

 بگویید
 »علینا من عند ربّنا السلاّم«
چـرا ) سلام بر ما از جانب پروردگار ما(

تحیتى با بركت «: ى عزّ و جلّ فرمود كھ خدا
 ».و پاكیزه از نزد خدا است

 
باب كسانى كھ رفت و آمد بـھ خانـھ  -٥١

  آنھا شایستھ است
حكمـاى : فرمود ) ع(امیر المؤمنین  -١ 

لازم است انسان : اند  روزگاران گذشتھ گفتھ
از روى ده انگیزه رفت و آمد داشتھ باشـد 

عبادت و اداى اوّل خانھ خدا براى انجام : 
خانھ فرمانروایانى كھ  -دوّم. حقّ و واجبات

در ارتباط با اطاعت خداست، و  ااطاعت آنھ
رعایت حقّشان واجب و منفعتشـان فـراوان و 

خانـــھ  -ســـوّم. ضررشـــان ســـھمگین اســـت
دانشمندانى كھ علمشان نفع دینى و دنیـوى 
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خانھ اھل جـود و بخشـش كـھ  -چھارم. دارد
زارى خـدا و اجـر اموالشان را براى شـكرگ

افرادى كـھ از  -پنجم. كنند آخرت انفاق مى
ندارند و در حوادث و پیش  زیادىخرد بھره 

آمدھا بھ آنھـا نیـاز ھسـت و بـراى رفـع 
. شـود گرفتاریھا از آنھا كمـك گرفتـھ مـى

خانھ اشراف و بزرگان كھ داراى بخشش  -ششم
 -ھفتم. و مردانگى و حاجت برآورنده ھستند

شان و نیـز مشـورت  اندیشھكسانى كھ فكر و 
 .با آنھا باعث رشد فكرى انسان است

بــرادران ایمــانى كــھ پیونــد و  -ھشــتم
دشـمنانى  -نھـم. رعایت حقوقشان واجب است

كھ شرّ و دشمنى آنھـا بـا مـدارا و نرمـى 
كردن و مھربـانى نسـبت بـھ آنھـا برطـرف 

كسانى كھ دیدار و گفتگوى با  -دھم. شود مى
 .افزاید نسان مىآنھا بر ادب و فرھنگ ا

 
باب استحباب سلام كردن ھنگام بلنـد  -٥٢

   شدن از مجلس
نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام صادق  -١

  فرموده است كھ ھر كس از مجلسى
ــد ــدن از  بلن ــدا ش ــال ج ــود و در ح ش

برادرانش بھ آنھا سلام كند اگـر آنھـا در 
امر خیرى مشغول بحث و گفتگو باشند او در 

ست و اگر در امر باطلى آن امر خیر شریك ا
 .رسد مشغول بحث باشند بھ او گناھى نمى

) ص(در مكارم الاخـلاق از رسـول خـدا  -٢
نقل شده اسـت كـھ ھـر گـاه یكـى از شـما 
بخواھد از مجلس خارج شود، سلام كند زیـرا 
سلام اوّل مجلس اولویّتى نسبت بھ سـلام آخـر 

 .مجلس ندارد
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ى باب جواز سلام و دعا كردن بـر ذمّـ -٥٣

 در صورت نیاز داشتن بھ او
بـھ : عبد الرّحمان بن حجّـاج گویـد  -١ 

عرض كـردم ) ع(ابو الحسن امام موسى كاظم 
نظر شـما در بـاره مراجعـھ بـھ پزشـكى : 

مسیحى كھ بھ او احتیاج دارم چیسـت، آیـا 
توانم بـر او سـلام كـنم و بـرایش دعـا  مى

آرى ولى دعاى تـو بـھ او : نمایم؟ فرمود 
 .اندرس سود نمى

بھ امام صادق : فرمود ) ع(امام رضا  -٢
گفتھ شد چگونھ بھ یھودى و مسیحى دعا ) ع(

بگـو خـدا در امـور : كنم؟ امـام فرمـود 
 .دنیایت بركت دھد

 
باب جواز مكاتبھ مسـلمان بـا اھـل  -٥٤
از امـام : عبد �ّ بن سـنان گویـد  -١  ذمّھ

 مردى بھ یكى از: سؤال شد ) ع(صادق 
نویسـد،  زردشتى نامھ مـى مھمّ  كارگزاران

آیا جایز است نام او را قبل از اسم خویش 
بـھ منظـور جلـب : بنویسد؟ امـام فرمـود 

 .منفعت اشكالى ندارد
) ع(از امام صـادق : ابو بصیر گوید  -٢

شخصى بھ فردى زردشتى یا یھودى : سؤال شد 
یا مسیحى یا بـھ كسـى كـھ كـارگزار و از 

نیـازى بزرگان ایـالتى از سـرزمین اوسـت 
دارد وى با توجّـھ بـھ احتیـاجى كـھ دارد 
ناچار است بھ او نامـھ بنویسـد، آیـا در 

اش نام آن كـافر را بنویسـد و بـراى  نامھ
 .حاجتش بر او سلام كند آوردنبر

نوشــتن نــام او در اوّل : فرمــود  امــام
ات بر او سلام  نامھ جایز نیست ولى در نامھ

 بھ پادشـاه ایـران و) ص(كن، پیامبر خدا 
 .نوشت روم نامھ مى
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) ع(باب استحباب سلام كردن بر خضـر  -٥٥
 ھر گاه نام وى برده شود

از ابو : حسن بن على بن فضاّل گوید  -١ 
شـنیدم كـھ ) ع(الحسن علىّ بن موسى الرّضا 

خضر آب حیات نوشیده و تا نفخھ : فرمود  مى
آیـد و بـر  میرد، او بھ نزد ما مى صور نمى

 اشنویم امّ  اى او را مىكند، و صد ما سلام مى
بینیم، ھر جـا نـام او بـرده  خودش را نمى

شود حاضر است، ھر كس از شـما نـام او را 
 .ببرد بر او سلام كند

 
باب استحباب چشم پوشى و گذشت نسبت  -٥٦

  بھ دوستان
اى در  عـدّه: ثعلبة بن میمون گویـد  -١ 

  بودند و امام) ع(خدمت امام صادق 
مود، یكـى از آنـان فر ایشان حدیث مى بر

نام شخصى را ذكر كرد و بھ او بـد گفـت و 
كجـا : نزد امام شكایت كرد، امام فرمـود 

توانى كسى را پیدا كنـى كـھ در دوسـتى  مى
 كامل باشد، و كو مردان كاملا وارستھ؟

در : فرمــود ) ع(امــام جعفــر صــادق  -٢
اشـخاص زیـاد ] باطن و جزئیات روحى[باره 

 .اقى خواھى مانددوست ب تحقیق نكن كھ بى
از امام صـادق : ضحّاك بن مخلّد گوید  -٣
انصاف نیست كھ از دوستان : شنیدم كھ ) ع(

 .عدالت كامل را انتظار داشتھ باشید
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كننـده  باب استحباب دعا براى عطسـھ -٥٧

  مسلمان
ــادق  -١  ــام ص ــوده ) ع(ام ــرد : فرم ف

مسلمان نسبت بھ برادر مسلمان خـود داراى 
كنـد  وقتى او را ملاقات مـى -١. حقوقى است

در موقع بیمارى از او عیادت  -٢. سلام كند
 -٤. در غیاب او دوستى خالص باشد -٣. كند

ــا  ــرایش دع ــردن ب ــھ ك ــام عطس ــد،ھنگ  كن
الحمد اللهّ ربّ العـالمین، «كننده بگوید  عطسھ

: و برادر مسـلمانش بگویـد . » لا شریك لھ
 یھـدیكم«و او در پاسخ بگویـد » یرحمك �ّ «

خدا شما را ھدایت كنـد (» �ّ و یصلح بالكم
دعـوتش  -٥). و زندگى شما را بھبود بخشـد

اش را  وقتـى بمیـرد جنـازه -٦. را بپذیرد
 .تشییع كند

نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٢
ھر گاه شخصى عطسھ كـرد بـھ : فرموده است 

از راه [او دعا كنید و لو از پشت جزیـره 
 .باشد] دور
اگر چـھ : روایت دیگرى آمده است  در -٣

 .از آن طرف دریا باشد
اسحاق بن یزید و معمّر بن أبى زیـاد  -٤

در نـزد امـام صـادق : و ابن رئاب گویند 
نشستھ بودیم كھ مردى عطسھ كـرد ھـیچ ) ع(

كس دعا نكـرد، حضـرت بـرایش دعـا كـرد و 
چرا دعـا نكردیـد؟ از » سبحان �ّ «: فرمود 

 -١رش ایـن اسـت كـھ حقوق مسلمان بر براد
 عوتد -٢. وقتى مریض شود از او عیادت كند

اش حاضر  در تشییع جنازه -٣. او را بپذیرد
 .موقع عطسھ كردن بھ او دعا كند -٤. شود
با چھارده نفر : داود بن حصین گوید  -٥

عطسـھ ) ع(بودیم امام ) ع(نزد امام صادق 
چـرا : كرد ھیچ كس سخن نگفت، امام فرمود 

د؟ از جملھ حقوق مؤمن بر مـؤمن دعا نكردی
ھـر گـاه مـریض شـود از او  -١آن است كھ 
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اش  وقت مرگ در تشییع جنازه -٢. عیادت كند
او  بـھموقع عطسـھ كـردن  -٣. شركت نماید

 .دعوت او را بپذیرد -٤. دعا كند
 
باب نحوه دعا كـردن بـراى عطسـھ و  -٥٨

  پاسخ دادن
امام بـاقر : سعد بن ابى خلف گوید  -١ 
یرحمك «عطسھ كرد بھ آن حضرت گفتھ شد  )ع(
امام در پاسـخ ). رحمت خدا بر تو باد(» �ّ 

خـدا (» یغفر �ّ لكم و یـرحمكم « : فرمود 
ھـر گـاه ). شما را بیامرزد و رحمـت كنـد

 :فرمود  كرد مى شخصى در نزد او عطسھ مى
 »�ّ عزّ و جلّ  یرحمك«
ھر گاه : فرمود ) ع(امام محمّد باقر  -٢
 :صى عطسھ كند باید بگوید شخ
سـپاس خـدایى را (» اللهّ لا شریك لھ الحمد«

و كسى كـھ بـراى ) كھ شریكى براى او نیست
 :كند باید بگوید  او دعا مى

و ). خدا تـو را رحمـت كنـد(» �ّ  یرحمك«
 :كننده در پاسخ بگوید  عطسھ
خـدا تـو و مـا را (» �ّ لك و لنا یغفر«

از رسـول ) دو آن حضـرت فرمـو). (بیامرزد
اى از قرآن یا چیـزى كـھ  خدا در باره آیھ

ھر : در آن نام خدا باشد سؤال شد، فرمود 
چھ نام خدا و یاد خـداى عـزّ و جـلّ در آن 

 .باشد نیكوست
در كتاب خصال شیخ صدوق از حضرت على  -٣
ھر گـاه كسـى از شـما : نقل شده است ) ع(

 :عطسھ كرد پس برایش دعا كنید و بگویید 
و ). خدا شـما را بیـامرزد(» �ّ  میرحمك«

 :او بگوید 
خـدا شـما را (» � لكم و یـرحمكم یغفر«

ــد ــت كن ــامرزد و رحم ــد ). بی ــرا خداون زی
چون كسى بھ شما تحیّت گفت، «: فرموده است 

پس تحیّت دھید بھ خوبتر از آن یا ردّ كنید 
 »ھمان را
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باب جواز دعاى كودك براى زن وقتـى  -٥٩

 كھ عطسھ كند
) ع(نسیم خـادم امـام حسـن عسـكرى  -١ 

یك شب بعد از تولّد صـاحب الزّمـان : گوید 
بــر آن حضــرت وارد شــدم و در حضــورش ) ع(

 :عطسھ كردم، فرمود 
سپس . از این سخن خوشحال شدم» �ّ  یرحمك«

تو را در باره اثر عطسـھ بشـارت : فرمود 
 .دھم كھ عطسھ سھ روز امان از مرگ است مى
 
عطسـھ كـردن و كراھـت  باب استحباب -٦٠
   ھاى زشت عطسھ
از : احمد بن محمّد بن ابى نصر گوید  -١

 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(امام رضا 
و ] زشـت[و دھـن درّه از شـیطان  خمیازه

 ).خیر است. (عطسھ از خداى عزّ و جلّ است
عطسـھ بـراى : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

تمام بدن مفید است در صـورتى كـھ از سـھ 
تجاوز نكند و اگر تجاوز كرد نشانھ مرتبھ 

 .درد و بیمارى است
در باره قـول : گوید  ابو بكر حضر مى -٣

از  »إنِّ أنَْكَ�رَ الأَْصْ�واتِ لَصَ�وْتُ الْحَمِی�رِ «خداى عزّ و جلّ كھ 
منظور : سؤال كردم، فرمود ) ع(امام صادق 

 .عطسھ زشت است
) ع(مردى از اھل سنّت از امام صـادق  -٤

 :د كھ حضرت فرمود كن نقل مى
مانند نطفـھ از تمـام بـدن خـارج  عطسھ

شـود گرچـھ نطفـھ از آلـت مـردى خـارج  مى
اى كـھ وقتـى انسـان عطسـھ  گردد، دیـده مى
خـورد؟ و كسـى  كند تمام اعضایش تكان مى مى

كنـد تـا ھفـت روز از مـرگ در  كھ عطسھ مى
 .امان است
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ھـاى  باب استحباب تكرار دعاى عطسـھ -٦١
  ھ مرتبھپى در پى تا س

ھـر گـاه : فرمـود ) ع(امام بـاقر  -١ 
شخصى تا سھ مرتبھ عطسھ كند بھ او دعا كن 

 .و اگر بیشتر شد دعا لازم نیست
نقل كـرده اسـت ) ع(امام جعفر صادق  -٢

كننده  براى عطسھ: فرمود ) ع(كھ حضرت على 
بگو و اگر از سھ » یرحمكم �ّ «تا سھ مرتبھ 

 .ا نیستمرتبھ تجاوز كند نیازى بھ دع
در حدیث دیگرى آن حضرت فرموده اسـت  -٣
 اگر از سھ عطسھ تجاوز كند: 

خـدا تـو را (» شفاك �ّ «او گفتھ شود  بھ
زیرا آن عطسـھ در اثـر بیمـارى ) شفا دھد

 .است
 
گفـتن در » الحمـد اللهّ «باب اسـتحباب  -٦٢

   موقع عطسھ
از عـالم : صالح بن ابى حمّاد گویـد  -١

در بـاره ) ع(كـاظم آل محمّد امـام موسـى 
گفــتن پرســیدم، » الحمــد اللهّ «عطســھ و علّــت 

سلامتى بدن و اعضا و جوارح نعمتى : فرمود 
اش، كـھ ممكـن  است از جانب خدا براى بنده

است بنده این نعمت را فرامـوش كنـد لـذا 
كند كـھ از بـدنش بـھ  خدا بادى را امر مى

صورت عطسھ از بینى او خارج شـود و بنـده 
خدا را ستایش كند؛ بنا بـر در موقع عطسھ 

در موقع عطسھ شـكر و » الحمد اللهّ «این گفتن 
سپاسى است براى نعمتى كـھ فرامـوش كـرده 

 .بود
نوجوانى كھ : فرموده ) ع(امام صادق  -٢

بھ حدّ بلوغ نرسیده بـود در نـزد پیـامبر 
) ص(پیامبر » الحمد اللهّ «عطسھ زد و گفت ) ص(

 :بھ او فرمود 
 .ا مبارك كند بر توخد» �ّ فیك بارك«
امـام : مسمع بن عبـد الملـك گویـد  -٣

 :عطسھ كرد، پس فرمود ) ع(صادق 
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  »ّ� ربّ العالمین الحمد«
: انگشـت روى بینـى گذاشـت و گفـت  سپس

بینى من با تواضع و فروتنى در مقابل خدا 
 .بر خاك است

وقتـى عطسـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
ــا ك ــھ او دع ــنوید اول ب ــى را بش ــد كس نی

 .یرحمكم �ّ بگویید سپس با او سخن بگویید[
ھـر كـس : فرمود ) ع(امیر المؤمنین  -٥

 :موقع عطسھ زدن بگوید 
 »اللهّ ربّ العالمین على كلّ حال الحمد«
در ھر حال سپاس و ستایش خـداى را كـھ (

، بـھ درد گـوش و )پروردگار جھانیان اسـت
 .دندان مبتلا نخواھد شد

از رسـول خـدا ) ع(امام جعفر صـادق  -٦
ھـر گـاه شـخص مسـلمان : نقل فرموده است 

عطسھ كند و بھ واسطھ دردى كھ دارد سـكوت 
 كند
فرشـتگان از جانـب او ] الحمد اللهّ نگوید[
ــى ــد  م ــالمین«گوین ــد اللهّ ربّ الع ، و » الحم

ــت  ــودش گف ــالمین«اگرخ ــد اللهّ ربّ الع » الحم
خـدا تـو را » یغفر �ّ لـك«گویند  ملائكھ مى
نقـل ) ص(و نیز امام از پیامبر  .بیامرزد

عطسھ براى مریض نشانھ سلامتى و : كرده كھ 
 .راحتى بدن است
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بــاب اســتحباب صــلوات بــر محمّــد و  -٦٣

كنـد یـا  خاندانش براى كسى كـھ عطسـھ مـى
 شنود مى
 
 
ابن ابى عمیـر از یكـى از دوسـتانش  -١

) ع(مردى نزد امام بـاقر : نقل كرده است 
» حَمْـدُ اللهِِّ رَبّ الْعـالَمِینَ الْ «عطسھ كرد و گفت 

از «: بھ او دعا نكرد و فرمـود ) ع(امام 
ھر گاه كسى از شما  گفتسپس . »حقّ ما كاست

 :عطسھ كند بگوید 
آن .  »ّ� ربّ الع��المین، و ص��لىّ اللهّ عل��ى محم��د و اھ��ل بیت��ھ الحم��د«

مرد این دعا را گفت و امام براى او دعـا 
 .كرد
ــادق  -٢ ــام ص ــ) ع(ام ــھ : ود فرم ــر ك ھ

 اى بشنود و عطسھ
بگوید و صـلوات بفرسـتد بـھ » اللهّ  الحمد«

درد چشم و درد دندان گرفتار نخواھد شـد؛ 
اى بشنوى ایـن دعـا  اگر عطسھ: سپس فرمود 

را بگو اگر چھ بین تو و او دریایى فاصلھ 
 .باشد
: فرمود ) ع(امام باقر : جابر گوید  -٣

و  رسـاند عطسھ نیكوست، بھ جسم فایـده مـى
آورد، بھ امام  خداى عزّ و جلّ را بھ یاد مى

گوینـد  گفتم در نزد ما گروھى ھستند كھ مى
براى پیامبر نصیبى از دعاى عطسھ نیست، : 

  اگر دروغ: امام فرمود 
بھ آنھا نخواھد ) ص(شفاعت محمّد  بگویند

 .رسید
ھر كس عطسـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٤

ارد و كند و دستش را بر تیغـھ بینـى بگـذ
 بگوید

ّ� ربّ العالمین، حم�دا كثی�را كم�ا ھ�و اھل�ھ، و ص�لىّ اللهّ عل�ى محمّ�د  الحمد«
سپاس و ستایش فراوان خـداى را  »النبىّ و آلھ و س�لمّ

كھ پروردگار جھانیان و شایستھ حمد اسـت، 
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و درود خدا بر پیامبر و خاندانش، پرنـده 
كوچكى از بینى او خارج شده تا زیـر عـرش 

كند و تا روز قیامت براى او طلب  پرواز مى
 .نماید آمرزش مى

 
و خاندانش ھنگام ) ص(درود بر محمّد  -٦٤

عطسھ، و ذبح حیوانات و جماع مكروه نیسـت 
   بلكھ مستحب است

بھ امام بـاقر : فضیل بن یسار گوید  -١
مردم در سھ مـورد صـلوات : عرض كردم ) ع(

 -١: پسـندند  بر محمّد و خانـدانش را نمـى
ــا ــھ ھنگ ــدن  -٢م عطس ــر بری ــع س در موق

: امـام فرمـود . ھنگام جماع -٣. حیوانات
چھ شده است آنھا را؟ واى بر آنان، منافق 

 .اند، لعنت خدا بر آنان باد شده
در كتاب عیون اخبار الرضا نقل شـده  -٢

بـھ ) ع(اى كـھ امـام رضـا  در نامھ: است 
صـلوات بـر پیـامبر : مأمون نوشت، فرمود 

زم اسـت از جملـھ ھنگـام در ھر جـا لا) ص(
 .عطسھ كردن و سر بریدن حیوانات و غیر آن

 
باب جواز دعاى عطسـھ بـراى ذمّـى و  -٦٥

   دعا براى ھدایت وى
ابن ابى نجران از بعضى از دوسـتانش  -١

مـردى مسـیحى در نـزد : نقل كرده است كھ 
عطسـھ كـرد، مـردم بـھ او ) ع(امام صادق 

یت كنـد، خدا تـو را ھـدا» ھداك �ّ «گفتند 
 :امام فرمود 

خدا تو را بیـامرزد، اصـحاب » �ّ  یرحمك«
: او مسیحى است، امام پاسـخ داد : گفتند 

 .كند تا خدا او را نیامرزد ھدایت نمى
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اگر گفتارى با عطسـھ مقـارن باشـد  -٦٦

جایز است آن عطسھ را دلیل بر راستى سـخن 
  گوینده دانست

ل نقـ) ص(از پیامبر ) ع(امام صادق  -١ 
عطسھ دلیل بر راستى گفتـار : فرموده است 
 .گوینده است

نقـل ) ص(و نیز آن حضرت از پیـامبر  -٢
اگر كسـى سـخن بگویـد و در : فرموده است 

ھمان حال فردى عطسھ بزند گواه بر درسـتى 
 .گفتار اوست

 
باب اسـتحباب احتـرام و بزرگداشـت  -٦٧

   شخص مسنّ مؤمن
جعفـر  امـام: عبد �ّ بن سنان گویـد  -١

تجلیـل از پیـر : بھ من فرمـود ) ع(صادق 
 .مرد تجلیل از خداى عزّ و جلّ است

ھاى  از نشانھ: فرمود ) ع(امام صادق  -٢
تجلیل از خداى عزّ و جلّ تجلیل و بزرگداشت 

داراى موى ] در اثر پیرى[مسلمانى است كھ 
 .سفید باشد

كسى كھ : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٣
ام و بـھ كوچـك مـا رحـم بھ بزرگ ما احتر
 .نكند از ما نیست

ھاى  از نشانھ: فرمود ) ع(امام صادق  -٤
تجلیل از خداى عزّ و جلّ تجلیـل از مـؤمنى 

موى او سفید شـده، ] در اثر پیرى[است كھ 
و ھر كس مؤمنى را گرامـى بـدارد خـدا را 
احترام كرده است و، كسى كھ بھ مؤمن پیـر 

را اھانــت كنــد خــدا قبــل از مــرگش كســى 
 .فرستد كھ بھ او توھین نماید مى
سھ كـس : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٥

مانـد مگـر از جانـب  حقّشان ناشناختھ نمـى
در [منافقى كھ بھ نفاق شناختھ شده باشـد 

كسى كھ مویش را .]  ١-حدّ اعلاى نفاق باشد 
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. حافظ قـرآن -٢. در اسلام سفید كرده باشد
 .پیشواى عادل -٣

بزرگان خویش : فرمود ) ع(امام صادق  -٦
 .را احترام كنید و صلھ رحم نمایید

با اسنادى ماننـد ایـن حـدیث از آن  -٧
: حضرت نقل شده و در آن اضافھ شـده اسـت 

بھترین صلھ رحم خوددارى از آزار و اذیّـت 
 .نزدیكان است

نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٨
تجلیل از مسلمان پیـر تجلیـل از : فرمود 

 .تخداس
نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام صادق  -٩

ھر كس شخص مسـنّى را بخـاطر : فرموده است 
پیرى او احترام كند خدا او را از تـرس و 

 .وحشت روز قیامت در امان خواھد داشت
ھر كس : و نیز آن حضرت فرموده است  -١٠

پیرى را كھ مویش را در اسلام سـفید كـرده 
روز  است احترام كند خـدا او را از وحشـت

 .قیامت در امان دارد
كسى كھ نسـبت : فرموده ) ص(پیامبر  -١١

بھ فضیلت شخص مسن شناخت داشتھ باشد و او 
را احترام كنـد خـدا او را از وحشـت روز 

 .دارد قیامت در امان مى
تجلیل از پیرمـرد مـؤمن : نیز فرمود  و

 .احترام بھ خداست
كسـى كـھ : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١٢

ضیلتى قائل نباشـد از بابـت براى اشخاص ف
 .اندیشھ خویش مغرور است

پیـران را : فرمـود ) ص(رسول خـدا  -١٣
تجلیل كنید زیـرا احتـرام بـھ بزرگسـالان 

 .تجلیل از خداست



66 
 

 
  باب استحباب احترام كـریم و شـریف -٦٨

 حجاّل گوید  -١
از جمیل بن درّاج سؤال كردم درست است : 

گـاه  ھـر: فرموده اسـت ) ص(كھ رسول خدا 
شرافتمند قومى بھ نزد شـما بیایـد او را 

 احترام كنید؟
بلى، پرسیدم شریف كیست؟ گفـت از :  گفت

در این باره پرسیدم، امام ) ع(امام صادق 
شـریف كسـى اسـت كـھ داراى مـال : فرمود 

: باشد، از امام پرسیدم حسب چیست؟ فرمود 
آن كھ بھ وسـیلھ مـال و غیـر آن كارھـاى 

سؤال كردم كرم چیست؟  پسندیده انجام دھد،
 .پرھیزگارى: فرمود 

نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام صادق  -٢
وقتى سـخاوتمندى بـھ نـزد شـما : فرموده 

 .بیاید او را احترام كنید
از پیامبر نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -٣

ھر گاه سخاوتمند قـومى بـھ نـزد : فرمود 
 .شما بیاید او را گرامى بدارید

ز جدش نقل كرده است كھ عبد �ّ علوى ا -٤
 :فرمود ) ع(امیر المؤمنین 

كھ عدىّ پسر حاتم بھ خدمت پیـامبر  وقتى
رسید پیامبر او را بھ خانھ خویش برد ) ص(

و تنھا حصیر و بالشى از پوست كھ در خانھ 
ــرد و او را روى آن  ــن ك ــرایش پھ ــت ب داش

 .نشاند
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ــریم و  -٦٩ ــذیرفتن تك ــت نپ ــاب كراھ ب

  تن متكا و بـوى خـوشاحترام مانند نپذیرف
دو نفـر بـر : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١

وارد شدند، حضرت بـراى ھـر ) ع(حضرت علىّ 
كدام تشـكى گذاشـت، یكـى روى آن نشسـت و 
: دیگرى امتناع كرد، حضرت بـھ او فرمـود 

روى آن بنشین زیرا ھـیچ كـس از پـذیرفتن 
 .كند مگر الاغ احترام خوددارى نمى

) ع(كــاظم ابــو الحســن امــام موســى  -٢
فرمود  امیر مؤمنان علیھ السلاّم مى: فرمود 

: 
كند مگر  پذیرفتن احترام خوددارى نمى از

 الاغ، پرسیدم مقصود از احترام چیست؟
جا دادن بـھ شـخص در مجلـس، و :  فرمود

 .شود بوى خوش كھ بھ او تعارف مى
از ابـو الحسـن : علىّ بن جھم گویـد  -٣

 :رمود ف ام كھ مى شنیده) ع(امام كاظم 
كند مگر  پذیرفتن احترام خوددارى نمى از

 الاغ، سؤال كردم منظور از احترام چیست؟
چیزى مانند بوى خوش و ھـر چـھ :  فرمود

ابـو زیـد  -٤. شـود انسان بدان احترام مى
شنیدم ) ع(از امام موسى كاظم : مكّى گوید 

از پذیرفتن احترام خوددارى : فرمود  كھ مى
نظور امام از آن بوى كند مگر الاغ، و م نمى

 .خوش و متّكا بود
بزنطى از ابو الحسن علـىّ بـن موسـى  -٥

) ع(نقل كرده است كھ حضرت علىّ ) ع(الرضا 
ــود  ــوددارى : فرم ــرام خ ــذیرفتن احت از پ

پرسیدم ) ع(كند مگر الاغ، از امام رضا  نمى
آن كرامـــت : منظـــور چیســـت؟ فرمـــود : 
شـامل بـوى خـوش و جـا دادن در ] احترام[

شود كھ ھر كس ایـن دو را نپـذیرد  س مىمجل
 .است كھ گفتھ شد انچن
از امـام : سماعة بـن مھـران گویـد  -٦

پرسیدم اگر كسى عطرى را كھ بـھ ) ع(صادق 
شود ردّ كند چگونھ است؟ فرمود  او تعارف مى
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شایســتھ نیســت كرامــت و احتــرام را ردّ : 
 .نماید

در كتاب قرب الاسـناد از حضـرت علـى  -٧
فرمـود ) ص(ه است كھ رسول خدا نقل شد) ع(
ھر گاه كرامتى بر شما عرضـھ شـد آن را : 

رد نكنید زیرا الاغ است كھ احتـرام را رد 
 .كند مى
 
باب استحباب اسـتقبال و بدرقـھ از  -٧٠

 -١  مھمان و اطاعت مھمـان از صـاحب خانـھ
نقل فرموده ) ص(از پیامبر ) ع(امام صادق 

 از جملھ حقوق مھمان بر: است 
صاحب خانـھ بـا : خانھ آن است كھ  صاحب

آرامش و وقار در موقع ورود و خروج مھمان 
 .چند قدمى با وى برود

نقـل ) ص(نیز آن حضرت از رسـول خـدا  و
فرموده است ھنگامى كھ كسى بھ خانھ برادر 

شود تا زمانى كھ از آنجا  مسلمانش وارد مى
 .خارج شود صاحب خانھ بر او فرمانرواست

 
تش را براى مطلبى امـین كسى كھ دوس -٧١

دانستھ است جایز نیست آن مطلـب را بـدون 
اش بازگو كند مگر بھ عنوان ذكر خیر  اجازه

یا شھادت براى كار حرامى كھ انجـام شـده 
) ص(از رسـول خـدا ) ع(امام باقر  -١  است

مجلسـھا امانـت اسـت : نقل فرمـوده اسـت 
شود حكـم  یعنى سخنى كھ در مجلسى گفتھ مى[

د و نباید بـراى دیگـران گفتـھ امانت دار
 .]شود 
از امـام صـادق : ابن ابى عوف گوید  -٢
 .مجلسھا امانت است: شنیدم كھ فرمود ) ع(

مجلسھا : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٣
امانت است، و جایز نیست سخن كسـى را كـھ 

خواھد پوشیده بماند براى دیگـران نقـل  مى
رد كنند مگر با اجازه او، یا براى فرد مو

 .اطمینان، یا براى ذكر خیر او
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ــد  -٤ ــارى گوی ــد �ّ انص ــن عب ــابر ب : ج
مجلسـھا امانـت : فرمـود ) ص(پیامبر خدا 

مجلسى كھ در آن  -١: است مگر در سھ مورد 
 .خونى بھ ناحقّ ریختھ شده باشد

. انـد جایى كھ در آن مرتكب زنا شـده -٢
مجلسى كھ در آن بھ ناحق مال حرامى را  -٣

 .حلال كنند
 
ھر گاه سھ نفر با ھم باشند كراھـت  -٧٢

دارد دو نفر از آنھا در گوشى صحبت كننـد 
ھر گاه سھ نفر : فرمود ) ع(امام صادق  -١

با ھم باشند نباید دو نفر از آنان با یك 
دیگر در گوشى صحبت كنند زیـرا ایـن كـار 
ــاطر  ــدوھگین و آزرده خ ــوّم را ان ــر س نف

 .كند مى
ھر گـاه سـھ : فرمود ) ع(امام كاظم  -٢

اى باشـند نبایـد دو نفـر از  نفر در خانھ
آنان با ھم در گوشى صحبت كنند زیرا ایـن 

 .سازد كار دوستشان را غمگین مى
 
 -١  باب كراھت قطع كردن سخن مسلمان -٧٣

نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام جعفر صادق 
كسى كھ سخن برادر مسـلمانش : فرموده است 

ھ صـورت او را را قطع كند مانند آن است ك
 .بخراشد

 
  باب استحباب یا كراھت كیفیتّ نشستن -٧٤

در حـدیث (عبد العظیم بن عبد �ّ علـوى  -١
: نشسـت  پیامبر سھ جور مى: گوید ) مرفوعھ

سر پا بھ این ترتیب كھ ساقھاى پـا را  -١
كرد و دو زانو را در میان دو دست  بلند مى

شكم و رانھا را بھ [گرفت  وار مى خویش حلقھ
یـك  -٣. نشسـت دو زانو مى.]  ٢-چسباند  مى

كـرد و پـاى دیگـر را روى آن  پا را خم مى
انداخت، و ھرگز دیده نشد كـھ آن حضـرت  مى

 .چھار زانو بنشیند
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علـىّ بـن : ابو حمـزه ثمـالى گویـد  -٢
را در حالى نشستھ دیدم كھ یك ) ع(الحسین 

پایش را روى ران دیگر گذاشتھ بـود؛ عـرض 
قوم یھـود بـھ اسـتناد حـدیث [كردم مردم 

پسـندند و  این گونـھ نشسـتن را نمـى] بعد
گویند مانند نشستن پروردگار است، امام  مى

 گىاین نحوه نشستن من در اثر خست: فرمود 
شـود  است، در صورتى كھ پروردگار خستھ نمى

 .رود گیرد و در خواب نمى و چرتش نمى
امـام صـادق : حمّاد بن عثمان گویـد  -٣
ھ بود در حالى كھ پـاى راسـت آن نشست) ع(

: حضرت روى ران چپ بود، شخصـى عـرض كـرد 
فدایت شوم این گونھ نشسـتن مكـروه اسـت، 

نھ، این سخن یھود اسـت كـھ : امام فرمود 
گویند وقتـى خـدا از خلقـت آسـمانھا و  مى

زمین فارغ شد بر عـرش جـاى گرفـت و ایـن 
گونھ نشست تا استراحت كند، پس خـدا ایـن 

خدا نیست خدایى جز او ك�ھ زن�ده و ق�ائم «: ل كرد آیھ را ناز
ــام .  »گی��رد ب��ھ ذات خ��ویش اس��ت، او را چ��رت و خ��واب نم��ى و ام

ھمان طور كھ نشسـتھ بـود بـاقى ) ع(صادق 
 .ماند
در كتاب مكارم الاخلاق آمده اسـت كـھ  -٤

نشست ساقھاى پا را از  رسول خدا ھر گاه مى
 كرد و زانوھا را در میان دو زمین بلند مى
 .گرفت وار مى دست خود حلقھ

 
مستحبّ است در مجلس انسان بھ عنوان  -٧٥

 تر از شأن خـود بنشـیند تواضع جایى پایین
كسى كـھ راضـى : فرمود ) ع(امام صادق  -١

شود در پایین مجلس بنشیند تا وقتى كھ از 
ــر او درود  ــھ ب ــود ملائك ــد ش ــایش بلن ج

 .فرستند مى
است نقل فرموده ) ع(امام جعفر صادق  -٢

شـد  ھر گاه وارد منزلى مـى) ص(كھ پیامبر 
 .نشست در پایین مجلس مى
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ھاى  از نشانھ: فرمود ) ع(امام صادق  -٣
تر  تواضع این است كھ انسان در جایى پایین

 .از شأن خود بنشیند
ھاى  از نشانھ: فرمود ) ع(امام صادق  -٤

بھ نشسـتن در پـایین  -١تواضع آن است كھ 
بھ كسـى كـھ او را  -٢. مجلس خوشنود باشى

 .كنى سلام نمایى ملاقات مى
مجادلھ و بگو و مگو را رھا كنى اگر  -٣

دوست نداشتھ باشـى  -٤. چھ حق با تو باشد
 .بھ خاطر تقوایى كھ داراى ستایش شوى

روى ) ص(رسول خـدا : ابن عبّاس گوید  -٥
خورد، و با  نشست، روى زمین غذا مى زمین مى

بسـت، و دعـوت  دست خویش گوسـفندان را مـى
 .پذیرفت بردگان را حتّى براى نان جو مى

پیـامبر خـدا : مصعب بن شیبھ گویـد  -٦
ــود ) ص( وقتــى گروھــى در مجلســى : فرم

شود اگر بھ وى جا  اند و كسى وارد مى نشستھ
  دھند باید بپذیرد زیرا بدین

اند، و اگـر  بھ او احترام گذاشتھ وسیلھ
بھ او جـا ندھنـد در ھـر جـا خـالى ھسـت 

 .نشیندب
 
  باب استحباب رو بھ قبلھ نشستن -٧٦
امـام صـادق : حمّاد بن عثمان گویـد  -١
اش رو بھ قبلـھ  دیدم كھ در خانھ را مى) ع(
 .نشیند مى
پیامبر خـدا : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
 .نشست اكثرا رو بھ قبلھ مى) ص(

» مفتـاح الفـلاح«شیخ بھایى در كتاب  -٣
م السـّلام روایت كـرده كـھ از ائمّـھ علـیھ

بھتـرین نـوع نشسـتن آن : روایت شده است 
 .است كھ رو بھ قبلھ باشد
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 -١ باب كراھت نشستن روبروى خورشید -٧٧

سھل بن زیاد در حدیثى كھ سند آن بھ حضرت 
رسد از آن حضرت نقل كرده اسـت  مى) ع(على 

روبروى خورشید ننشینید زیرا آن آتشـدانى 
ن است كھ باعـث رنـگ پریـدگى و كھنـھ شـد

ــانى  ــاى پنھ ــدن دردھ ــكار ش ــاس، و آش لب
 .گردد مى
) ص(امام موسى كـاظم از رسـول خـدا  -٢

در خورشید چھـار خصـلت : نقل فرموده است 
 :است 
بـاد را  -٢. دھـد رنگ را تغییـر مـى -١

  لباس را كھنھ -٣. كند گندیده مى
 .كند ایجاد درد مى -٤. سازد مى
» در حـدیث اربعمائـة«) ع(حضرت على  -٣

پشت بھ آفتاب بنشینید زیرا : ه است فرمود
 .سازد خورشید دردھاى پنھانى را آشكار مى

 
باب استحباب نشستن در خانھ غیر در  -٧٨

 ھر جایى كھ صاحب خانھ بخواھد
از پدرش امام بـاقر ) ع(امام صادق  -١ 
ھر گـاه كسـى وارد : نقل فرموده است ) ع(

خانھ برادر مؤمنش شود ھرجـا صـاحب خانـھ 
نشیند زیرا صاحب خانـھ آشـناتر امر كند ب

 .است بھ خانھ و محرم بودن آن
 
باب استحباب نشستن روى دو پا و در  -٧٩

ابـو الحسـن امـام  -١ بغل گرفتن زانوھـا
نقـل فرمـوده ) ص(از رسول خـدا ) ع(كاظم 
روى پا نشستن و زانوھا را در بغـل : است 

 .گرفتن بھ منزلھ دیوار عربھاست
در ) ع(صـادق  از امام: سماعة گوید  -٢

بــاره مــردى كــھ خــودش را بــا یــك جامــھ 
اگـر : بپوشاند سؤال كردم، امـام فرمـود 
 .لباس عورتش را بپوشاند اشكال ندارد
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 -١  باب استحباب شـوخى و خنـده كـم -٨٠
بھ ابو الحسـن امـام : معمّر بن خلاّد گوید 

اى بـا  عرض كردم فدایت شوم عـدّه) ع(كاظم 
خندند، امام  مى كنند و ھم ھستند و شوخى مى

اشكال ندارد اگـر در آن نباشـد؛ : فرمود 
فھمیدم منظور امـام ایـن اسـت كـھ در آن 

فرمود  سپس. شوخى، فحش و ھرزه گویى نباشد
) ص(اى براى پیامبر  عرب صحرانشینى ھدیھ: 

پـول : عـرض كـرد ) ص(آورد، و بھ پیامبر 
خندیـد، و ) ص(ھدیھ مرا بدھید، رسول خدا 

آن عـرب : فرمود  شد مى مى ھنگامى كھ غمگین
 .آمد چھ شد؟ اى كاش بھ نزد ما مى

) ع(ابو الحسن اول امام موسى كـاظم  -٢
كـرد و  یحیى بن زكریّـا گریـھ مـى: فرمود 

خندیـد و  خندید، امّا عیسى بن مریم مـى نمى
بھتر ) ع(كرد و عمل حضرت عیسى  گریھ ھم مى

 .بود) ع(از عمل حضرت یحیى 
امـام صـادق : وید فضل بن ابى قرّة گ -٣
ھر مؤمنى داراى دعابھ اسـت، : فرمود ) ع(

 .شوخى: پرسیدم دعابھ چیست؟ فرمود 
امـام صـادق : یونس بن شیبانى گوید  -٤
چگونھ است وضع شوخى كردن : سؤال كرد ) ع(

شما مؤمنین با یك دیگر؟ عرض كردم كم است 
شوخى را ترك نكنیـد زیـرا شـوخى : فرمود 

و بــدین وســیلھ نشــانھ خــوش خلقــى اســت، 
) ص(كنى، رسـول خـدا  برادرت را خوشحال مى

 راخواسـت آنھـا  كرد و مى با مردم شوخى مى
 .خوشحال كند

از امام : عبد �ّ بن محمّد جعفى گوید  -٥
 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(صادق 
كند خدا  را كھ در بین مردم شوخى مى كسى

. دوست دارد در صورتى كھ بھ فحش نینجامـد
بھ خـدمت امـام : ن بن اعین گوید حمرا -٦

رسـیدم و عـرض كـردم مـرا ) ع(محمّد باقر 
تـو را بـھ تقـواى : نصیحت كنید، فرمـود 

كنم، از شوخى بپرھیز زیـرا  الھى سفارش مى
 .برد احترام و آبروى شخص را مى
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) ع(از پـدرانش ) ع(امام جعفر صادق  -٧
در وصیّتش ) (ص(نقل فرموده است كھ پیامبر 

یـا علـى شـوخى نكـن : فرمود » ع(بھ علىّ 
بـرد و دروغ مگـو كـھ  زیرا آبرویت را مـى

مرحـوم علاّمـھ . (گیرد نورانیّت را از تو مى
فرمایند منظـور در ایـن احادیـث شـوخى  مى

 ).زیاد است
 
باب كراھـت قھقھـھ زدن و اسـتحباب  -٨١
قھقھـھ : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١  تبسمّ

 .زدن از شیطان است
اگـر : فرمـود ) ع(قر امام محمد بـا -٢

خدایا مرا دشمن «قھقھھ زدى پس از آن بگو 
 .»مدار
خنـده مـؤمن : فرمود ) ع(امام صادق  -٣

 .تبسمّ است
 
امـام  -١  باب كراھت خنده بدون علّت -٨٢

خنده بدون سـبب نشـانھ : فرمود ) ع(صادق 
 :فرمود  و مى. نادانى است

موقع خنده نباید دندانھاى جلو دھان  در
د، كھ در این صورت عمـل ناپسـندى دیده شو

شـود  اى، كسى كھ بدى مرتكب مـى انجام داده
 .ماند از شبیخون در امان نمى

چـھ : فرمـود ) ع(امام جعفـر صـادق  -٢
كننـد و  بسیارند كسانى كھ خنده بیھوده مى

گریھ آنھا در روز قیامت زیاد است، و چـھ 
بسیارند كسانى كھ از خوف خدا زیاد گریـھ 

ر روز قیامت در بھشـت خنـده و كنند و د مى
 .شادى آنان زیاد است

سھ چیز مورد : فرمود ) ع(امام صادق  -٣
ــت  ــدید خداس ــب ش ــدون  -١: غض ــدن ب خوابی

غـذا  -٣. خنده بدون علّـت -٢. دارى زنده شب
 .خوردن از روى سیرى

در مدینـھ : فرمـود ) ع(امام صـادق  -٤
گفـت  خندانید و مى مردى بیكاره مردم را مى

مرا خستھ كرد چرا كـھ ) ع(ن الحسین علىّ ب
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نتوانستم او را بخنـدانم در ھمـین حـدیث 
) ع(آمده اسـت كـھ امـام زیـن العابـدین 

مسلّم براى خـدا «: بھ او بگویید : فرمود 
] یامتق[ھا در آن روز  روزى است كھ بیكاره

 .كنند زیان مى
 
 -١ باب كراھت شـوخى و خنـده زیـاد -٨٣

شوخى بپرھیزید از : فرمود ) ع(امام صادق 
 .برد زیرا آبرو را مى

خنـده : فرمـود ) ع(امام جعفر صادق  -٢
 .میراند زیاد قلب را مى

خنده زیـاد دیـن را ذوب : نیز فرمود  و
كند ھمچنان كھ آب نمـك را در خـود حـلّ  مى
 .نماید مى
فرمود با كسى كـھ او ) ع(امام صادق  -٣

 .را دوست دارى شوخى و مجادلھ مكن
از امـام صـادق : د گویـد عنبسھ عاب -٤
خنده زیاد آبـرو : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

 .برد را مى
از آن حضـرت : گویـد  عنبسھ نیـز مـى -٥

 .شوخى دشنام كوچك است: شنیدم كھ فرمود 
مجادلھ نكن، : فرمود ) ع(امام صادق  -٦

رود، و شـوخى نكـن كـھ  زیرا آبروى تو مـى
 .شوند نسبت بھ تو گستاخ مى

شـوخى زیـاد : فرمود ) ع(امام باقر  -٧
برد، و خنده زیاد ایمان را بھ  آبرو را مى

 ]برد از بین مى[كند  یك سو پرتاب مى
در ) ع(ابو الحسن امام موسـى كـاظم  -٨

: وصیّت بھ بعضى از فرزندانش فرموده اسـت 
از شوخى بپرھیز زیرا نور ایمان را از تو 

بــرد و مــروّت و مردانگــى تــو را ســبك  مــى
 .سازد مى
از امیـر المـؤمنین ) ع(امام صـادق  -٩
از شـوخى بپرھیـز : نقل فرموده اسـت ) ع(

زیرا شوخى باعث كینھ و دشمنى شده و فحـش 
 .كوچك است
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از : فرمـود ) ع(امام جعفـر صـادق  -١٠
شوخى بپرھیز زیرا آبـرو و شـكوه و عظمـت 

 .برد اشخاص را از بین مى
شـوخى نكـن : فرمود ) ع(امام صادق  -١١

 .شوند تو گستاخ مى چون نسبت بھ
ــادق  -١٢ ــام ص ــل ) ع(ام ــدرانش نق از پ

فرمـوده ) ص(كھ پیامبر خدا : فرموده است 
برد، و خنده زیاد  شوخى زیاد آبرو را مى: 

كند، و دروغ زیاد نـور  ایمان را نابود مى
 .برد ایمان را مى

از پدرانش نقل كرده ) ع(امام صادق  -١٣
نـده خ: فرموده است ) ع(است كھ حضرت على 

تبسمّ بود، روزى بر گروھـى از ) ص(پیامبر 
 انصار گذشت و دید با

كنند و دھانشان پـر از  دیگر صحبت مى یك
. اى گروه دست بازدارید: خنده است فرمود 

اگر كسى را آرزویش مغرور كند و او را از 
عمل خیر بازدارد بھ گورستان سرى بزند، و 
رستاخیز را بھ یاد آورد، مرگ را بھ یـاد 

 .ورد زیرا مرگ درھم شكننده لذّتھاستآ
از امـام : عبد �ّ بـن جعفـى گویـد  -١٤

خدا كسى را : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(باقر 
كنـد دوسـت دارد  كھ در حضور جمعى شوخى مى

مشروط بر این كھ شـوخى بـھ فحـش كشـانده 
نشود، و كسى را كھ در تنھایى بیندیشد، و 

مـاز در خلوت پند و اندرز گیـرد، و بـھ ن
 .خواندن افتخار ورزد دوست دارد

از پدرش نقل فرموده ) ع(امام صادق  -١٥
پسـرم : گفـت ) ع(است كھ داود بھ سلیمان 

از خنده زیاد بپرھیز، زیـرا خنـده زیـاد 
ــا  ــت رھ ــت تھیدس ــان را در روز قیام انس

 .كند مى
سید رضى در نھـج البلاغـھ از امیـر  -١٦

 نقل كرده است كـھ آن حضـرت) ع(المؤمنین 
كنـد مگـر ایـن كـھ  شخص شوخى نمى: فرمود 

 .چیزى از عقلش پریده باشد
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 -١  باب استحباب تبسمّ بر چھره مؤمن -٨٤
نقـل ) ع(از حضرت رضـا » الاخوان«در كتاب 
ھر كس بر صورت خود گلاب بپاشـد : شده است 

و براى حاجتى از خانـھ خـارج شـود دچـار 
تنگدستى و خوارى نگردد، و ھر كس از بقیّھ 

ى كھ برادر مؤمنش آشـامیده بـھ منظـور آب
بھشـت  ردتواضع بنوشد خدا حتمـا او را وا

كند، و كسى كھ بر چھـره بـرادر مـؤمنش  مى
نویسد، و كسى  تبسمّ زند خدا برایش حسنھ مى

كھ خدا برایش حسـنھ بنویسـد او را عـذاب 
 .نخواھد كرد

تبسـّم مـؤمن : فرمود ) ع(امام باقر  -٢
، و پـاك كـردن بر چھره برادرش حسنھ اسـت

گــرد و غبــار از چھــره مــؤمن نیــز حســنھ 
باشد، و ھیچ عبادتى مانند خوشحال كردن  مى

 .مؤمن نیست
ھـر كـھ از : فرمـود ) ع(امام صادق  -٣

چھره برادر مؤمنش گرد و غبار غم بزدایـد 
نویسد، و كسى كـھ  خدا براى او ده حسنھ مى

اى  بر چھره برادرش تبسمّ زند براى او حسنھ
 .است
 
باب استحباب صـبر كـردن بـر اذیّـت  -٨٥

  ھمسایھ و دیگران
بـھ خـدمت : عمرو بن عكرمـة گویـد  -١ 

ــادق  ــام ص ــردم ) ع(ام ــرض ك ــیدم و ع رس
كند، امـام  اى دارم كھ مرا اذیّت مى ھمسایھ
خدا بھ : با او مھربان باش گفتم : فرمود 

او رحم نكند، آن حضـرت صـورتش را از مـن 
وضع از امام برگرداند، من نخواستم با آن 

جــدا شــوم، لــذا توضــیح دادم كــھ وى بــھ 
: كند، فرمـود  صورتھاى مختلف مرا اذیّت مى

كنى اگر آشكارا با او دشمنى كنـى  گمان مى
 توانى از او انتقام بگیرى؟ مى

دارم،  او را بھ اطاعـت خـود وامـى گفتم
فرمود این ھمسایھ تو از اشخاصى اسـت كـھ 

زى نسبت بھ كسانى كـھ خـدا بـھ آنھـا چیـ
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ورزد، پـس ھـر گـاه نعمتـى  بخشیده حسد مى
براى كسى دید اگـر اھـل و عیـالى داشـتھ 

كنـد و اگـر اھـل و  باشد آنھا را اذیّت مى
ــراض  ــدمتگزارش اعت ــھ خ ــدارد ب ــالى ن عی

اگـر خـدمتگزار نداشـتھ باشـد  ونماید  مى
شبھا را بھ بیدارى و روزھا را بھ جـوش و 

 .برد خروش بھ سر مى
» ع(وســى كــاظم امــام م(عبــد صــالح  -٢

ــود  ــایھ : فرم ــا ھمس ــرفتارى ب ــا خوش تنھ
خوددارى از اذیّـت او نیسـت، بلكـھ تحمّـل 

 .اذیت و آزار اوست
مؤمن از یكى : فرمود ) ع(امام صادق  -٣

از سھ چیز خلاصى ندارد و گاھى ھـر سـھ در 
شود، یا بعضى از افراد خانھ در  او جمع مى

بندند و بدین وسـیلھ او را  را بھ رویش مى
كننـد، یـا ھمسـایھ او را اذیّـت  ذیّت مـىا

كنـــد، یـــا كســـى در راه بـــرآوردن  مـــى
رساند، و اگر  نیازمندیھایش بھ او آزار مى

مؤمن بر قلّھ كوھى باشـد خـداى عـزّ و جـلّ 
فرستد تا او را اذیّت كنـد و  شیطانى را مى

كند  در عین حال او را با ایمانش مأنوس مى
 .كھ از ھیچ كس وحشت نداشتھ باشد

در : فرمــود ) ع(امــام جعفــر صــادق  -٤
باشـد و نخواھـد بـود  عالم نبـوده و نمـى

اى باشـد  مؤمنى مگر این كھ داراى ھمسـایھ
ــؤمن در  ــر م ــد و اگ ــت كن ــھ او را اذیّ ك

ھاى دریا باشد خدا كسـى  اى از جزیره جزیره
 .فرستد كھ او را اذیّت نماید را مى

در گذشـتھ و : فرمود ) ع(امام صادق  -٥
و زمانى كھ شـما در آن بـھ سـر  در آینده

باشد مگـر ایـن  برید مؤمنى نبوده و نمى مى
اى اسـت كـھ او را اذیّـت  كھ داراى ھمسایھ

 .كند مى
از امـام : معاویّة بـن عمّـار گویـد  -٦

مـؤمنى : فرمـود  شـنیدم كـھ مـى) ع(صادق 
نبوده و تا روز قیامت نخواھـد بـود مگـر 



79 
 

اى باشـد كـھ بـھ او  این كھ داراى ھمسایھ
 .آزار رساند

مـردى : فرمـود ) ع(امام محمّد باقر  -٧
آمد و شكایت كـرد كـھ ) ص(بھ نزد پیامبر 

كنـد، رسـول خـدا  اش او را اذیّت مى ھمسایھ
صبر كن، مجدّدا آمـد و : بھ او فرمود ) ص(

اش شكایت كرد، باز ھـم پیغمبـر  از ھمسایھ
 ...صبر كن : فرمود 

خوشـرفتارى : فرمـود ) ع(امام صادق  -٨
 .كند ا ھمسایھ روزى را زیاد مىب

اگـر : فرمـود ) ع(امام جعفر صـادق  -٩
مؤمن در قلّھ كوھى ساكن باشد خدا كسـى را 

فرستد تـا از ایـن طریـق  براى آزار او مى
 .پاداشى از جانب خدا بھ او برسد

از پـــدر ) ع(علـــىّ بـــن الحســـین  -١٠
نقل كرده است كھ ) ع(بزرگوارش امام حسین 

مـن و پیـامبران : رمود ف) ص(پیامبر خدا 
قبل از من پیوستھ گرفتار كسانى بودیم كھ 

كردند، و اگر مؤمن بـر سـر  ما را اذیّت مى
رسـاند  كوھى باشد خداى عزّ و جلّ كسى را مى

كھ او را آزار رساند و بدین طریـق اجـرى 
فرمـود ) ع(و امیر المؤمنین . بھ او برسد

از زمــانى كــھ مــادر مــرا زاد پیوســتھ : 
] بـرادرم[ودم تا آنجا كـھ عقیـل مظلوم ب

گفت مرا بـھ دوش  مبتلا بھ درد چشم شد و مى
نكشید مگر این كـھ علـى را بـر دوش حمـل 

 .كرد كنید در صورتى كھ چشم من درد نمى
ــا  -١١ ــرت رض ــل ) ع(حض ــدرانش نق از پ

ھیچ : فرمود ) ص(فرموده است كھ رسول خدا 
مؤمنى نبوده و تا روز قیامت نخواھد بـود 

اى باشـد كـھ او  كھ داراى ھمسایھ مگر این
 .را اذیّت نماید

از پدرانش نقل ) ع(امام على النّقى  -١٢
ھـیچ : فرمود ) ع(كرده است كھ امام صادق 

مؤمنى نبوده و تا روز قیامت نخواھد بـود 
اى خواھد داشـت تـا او  مگر این كھ ھمسایھ

) ع(از امام صـادق ) و نیز. (را اذیّت كند
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ھر كس دنیایش گوارا و نقل فرموده است كھ 
. شـك كنیـد وبدون گرفتارى باشد در دین ا

امـام : گوید » ع(و نیز امام على النّقى (
ھر گاه دوستى از تو بھ : فرمود ) ع(صادق 

امارت و ریاسـتى برسـد و یكـدھم قبـل از 
و . ریاستش بھ تو توجّھ كند دوست بدى نیست

ــاقر  ــام ب ــود ) ع(ام ــد از : فرم بپرھیزی
كى مؤمن، زیرا با نـور الھـى فراست و زیر

 .نگرد مى] حقایق را[
بھ تحقیـق «این آیھ را تلاوت فرمود  سپس

 »ھاست براى صاحبان فراست در این نشانھ
از امیـر المـؤمنین ) ع(امام صادق  -١٣

سھ چیز از كارھـاى : نقل فرموده است ) ع(
سخاوتمندى، نیكویى در گفتـار، : نیك است 

 .و صبر بر اذیّت و آزار
  باب وجوب خوددارى از آزار ھمسایھ -٨٦
 
 
فرمـوده ) در حـدیثى) (ع(امام صادق  -١

مردى از انصار بھ نـزد رسـول خـدا : است 
اى  از شخصـى خانـھ: آمد و عـرض كـرد ) ص(

ام كسـى اسـت  ام و نزدیكترین ھمسایھ خریده
ش در كھ امیدى بھ خیر او نـدارم و از شـرّ 

بـھ علـى و ) ص(امان نیسـتم، رسـول خـدا 
و ابا ذر و یك نفر دیگر كـھ گمـان  لمانس
كنم مقداد بود دستور داد در مسـجد بـا  مى

ایمان ندارد كسـى : صداى بلند اعلان كنند 
اش از ظلم او در امـان نباشـد،  كھ ھمسایھ

آنھا بھ مسجد رفتھ سـھ مرتبـھ بـا صـداى 
دستش بـھ  با) ص(بلند گفتند، سپس پیامبر 

چھل منزل از روبرو و پشت سر و سمت راسـت 
 .و سمت چپ اشاره كرد

از پدرش امـام بـاقر ) ع(امام صادق  -٢
) ع(نقل فرموده است كھ در كتاب علـىّ ) ع(

بـین مھـاجرین و ) ص(خواندم كھ رسول خدا 
كـھ ] مدینھ[انصار و كسانى از مردم یثرب 
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ھمسـایھ بـھ : ملحق بھ انصار ھستند نوشت 
لھ خود انسان است كـھ نبایـد زیـان و منز

 نسبتگناھى بھ او برسد، و احترام ھمسایھ 
بھ ھمسایھ مانند احترام نسـبت بـھ مـادر 

 .است
حضرت فاطمـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٣
آمد تـا در بـاره ) ص(بھ نزد پیامبر ) س(

بعضى امور شكایت كند، پیامبر لوحى بھ وى 
نوشـتھ آنچھ را كـھ در آن : داد و فرمود 

در آن لوح نوشتھ شـده . شده است یاد بگیر
ھر كس بھ خدا و روز قیامـت ایمـان : بود 

اش را اذیّت نكند، ھر كـھ بـھ  دارد ھمسایھ
خدا و روز قیامت ایمـان دارد مھمـانش را 
احترام كند، و ھر كس بھ خدا و روز قیامت 
ایمان دارد یا باید سخن خیـر بگویـد یـا 

 .سكوت كند
) ع(از امام صـادق : ید ابو حمزه گو -٤

مـؤمن كسـى اسـت كـھ : فرمود  شنیدم كھ مى
اش از بوائــق او در امــان باشــد،  ھمســایھ
ظلم و سـتم : چیست فرمود » بوائق«پرسیدم 

 .او
از پدرانش، از حضـرت ) ع(امام صادق  -٥

) ص(نقل كرده است كھ رسـول خـدا ) ع(علىّ 
اش را اذیّت كند خدا  ھر كس ھمسایھ: فرمود 
ھشت را بر او حرام كرده و جایگـاھش بوى ب

دوزخ است، و بد جایگاھى است، و ھر كس حقّ 
ــایھ ــت،  ھمس ــا نیس ــد از م اش را ضــایع كن

سفارش  ایھجبرئیل پیوستھ مرا نسبت بھ ھمس
كرد بھ طورى كھ گمان كردم ھمسـایھ ارث  مى
برد، و پیوستھ مـرا نسـبت بـھ بردگـان  مى

انى كرد تا این كھ گمان كردم زمـ سفارش مى
براى آن در نظر گرفتـھ شـده كـھ چـون آن 
زمان فرا رسد آزاد شوند، و نیز مـرا بـھ 

كرد تا آنجا كھ گمان  مسواك كردن سفارش مى
مـرا بـھ  اى انـدازهكردم واجب است، و بھ 

كرد كـھ گمـان بـردم  دارى سفارش مى زنده شب
امـام  -٦. خوابنـد نیكان امّت من ھرگز نمى
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ؤمن ایـن اسـت از صفات م: فرمود ) ع(رضا 
شود، و زمانى  كھ وقتى نیكى كند خوشحال مى

كنـد،  كھ دست بھ كار بدى بزند استغفار مى
كســى اســت كــھ ســایر ] حقیقــى[و مســلمان 

و دستش در امان باشند،  زبانمسلمانان از 
  و آن
اش از ظلم او در امان نباشـد  ھمسایھ كھ

 .از ما نیست
ھر كـھ : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٧
اش خـوددارى كنـد  اذیّت و آزار ھمسـایھ از

خدا در روز قیامت از لغـزش وى صـرف نظـر 
كند، و كسى كھ شكم و فرجش را پاك نگـھ  مى

كنند، و ھر  دارد بھشت را براى او زینت مى
كس بنده مؤمنى را آزاد كند خدا در بھشـت 

 .كند اى بنا مى برایش خانھ
 
  باب استحباب خوشرفتارى با ھمسـایھ -٨٧

نقــل ) ص(از پیــامبر ) ع(امــام صــادق  -١
ــت  ــوده اس ــایھ : فرم ــا ھمس ــرفتارى ب خوش

ھــا را آبــاد و مــرگ را بــھ تــأخیر  خانــھ
 .اندازد مى
: فرمــود ) ع(امــام جعفــر صــادق  -٢

ــاد  ــایھ روزى را زی ــا ھمس ــرفتارى ب خوش
 .كند مى
بھ ) ع(امام صادق : ابو مسعود گوید  -٣

خوشرفتارى بـا ھمسـایھ باعـث : من فرمود 
 .ادى عمر و آبادى سرزمین گرددزی
خوشـرفتارى : فرمـود ) ع(امام صادق  -٤

ھـا را آبـاد و عمرھـا را  با ھمسایھ خانھ
 .كند زیاد مى

امـام صـادق : ابو ربیع شامى گویـد  -٥
اش پر از جمعیّت بـود  در حالى كھ خانھ) ع(

آگاه باشید از ما نیست كسـى كـھ : فرمود 
 .اش خوشرفتارى نكند با ھمسایھ
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بـــاب اســـتحباب طعـــام دادن بـــھ  -٨٨

 -١  ھمسایگان و وجـوب آن در صـورت ضـرورت
نقــل ) ص(از رســول خــدا ) ع(امــام بــاقر 
كسى كھ شب را سیر بخوابد و : فرموده است 

اش گرســنھ باشــد بــھ مــن ایمــان  ھمســایھ
 .نیاورده است

اى یك نفـر  اگر در منطقھ: نیز فرمود  و
ت شبى را گرسنھ بخوابد خـدا در روز قیامـ

 .كند بھ اھل آن منطقھ نظر نمى
یكـى از اصـحاب امـام صـادق [كاھلى  -٢
ــد )] ع( از آن حضــرت شــنیدم كــھ : گوی
زمـانى كـھ بنیـامین از نـزد : فرمـود  مى

یعقوب رفت، یعقوب ندا كرد خدایا بـھ مـن 
كنـى؟ بینـایى مـرا گرفتـى، و دو  رحم نمى
را بـردى، خـدا ] یوسف و بنیامین[فرزندم 

اگـر روح آن دو را : د بھ یعقوب وحـى كـر
كرد تـا بـھ  شان مى گرفتھ بودم برایت زنده

ــا بــھ یــاد آور  ســوى تــو بازگردنــد، امّ
گوسفندى را كـھ كشـتى و بریـان نمـودى و 

دار بـود و از آن  خوردى و ھمسایھ تو روزه
 .گوسفند ھیچ بھ او ندادى

پس از : در روایت دیگرى فرموده است  -٣
ت یعقوب تا آن ھر روز صبح كسى از طرف حضر

فاصلھ یـك فرسـخ از خانـھ آن حضـرت نـدا 
خواھد بـھ  داد ھر كس صبحانھ یا نھار مى مى

شـد اعـلان  خانھ یعقوب بیاید، و چون شب مى
خواھد بھ نـزد یعقـوب  كرد ھر كھ شام مى مى

 .بیاید
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 -١ باب كراھت ھمسایگى با اشخاص بد -٨٩

از بلاھـایى : فرمـود ) ع(امام محمّد باقر 
 شكند سان را مىكھ پشت ان
بد است كھ اگر خـوبى ببینـد آن  ھمسایھ

كند و اگر كـار بـدى مشـاھده  را پنھان مى
 .كند نماید آن را پخش مى

) ص(از پیـامبر ) ع(امام جعفر صادق  -٢
بـرم از  بھ خدا پناه مى: نقل فرموده است 

كند با  اى زندگى مى ھمسایھ بدى كھ در خانھ
ا دلش بـھ چشمانش تو را زیر نظر دارد و ب

تو توجّھ دارد، اگر تو را در خوشى ببینـد 
ناراحت شود و اگـر در بـدى مشـاھده كنـد 

 .خوشحال گردد
از پدرانش نقـل ) ع(امام جعفر صادق  -٣

در وصیّتش بھ ) ص(پیامبر : فرموده است كھ 
یا على چھـار چیـز كمـر : فرمود ) ع(على 

پیشوایى كھ مـردم امـرش را  -١: شكن است 
. امّا خود نافرمانى خـدا كنـداطاعت كنند 

زنى كھ شـوھر در عفّـت و پاكـدامنى او  -٢
فقـرى  -٣. بكوشد ولى بھ شوھرش خیانت كند

 -٤. كھ صاحب آن دسـتگیر و یـاورى نیابـد
 .اى ساكن باشد ھمسایھ بدى كھ در خانھ

 
باب استحباب رعایت حدّ ھمسایگى كـھ  -٩٠

امـام بـاقر  -١  از ھر طرف چھل خانھ اسـت
حدّ ھمسایگى چھل خانھ است از : ود فرم) ع(

 .روبرو و پشت سر و سمت راست و سمت چپ
نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام صادق  -٢

ھر چھل خانـھ از روبـرو، و : فرموده است 
 .پشت سر و سمت راست و سمت چپ ھمسایھ است

بـھ امـام : معاویة بن عمّـار گویـد  -٣
  فدایت شوم: عرض كردم ) ع(صادق 
از ھر : ى چقدر است؟ فرمود ھمسایگ حدود

 .طرف چھل خانھ
از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام صادق  -٤

 :فرمود ) ع(است كھ امیر المؤمنین 
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و ] متر ٢٠تقریبا [مسجد چھل ذراع  حریم
حریم ھمسایگى چھـل خانـھ از چھـار جانـب 

 .است
 
 -١ استحباب مدارا كردن بـا ھمسـفر -٩١

نقل  )ص(از رسول خدا ) ع(امام جعفر صادق 
از جملـھ حقـوق مسـافر بـر : فرموده است 

ھمراھانش این است كھ اگر مـریض شـود سـھ 
 .روز براى او توقّف كنند

نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٢
دو نفـر كـھ بـا یـك دیگـر : فرموده است 

كننـد آن كـھ نسـبت بـھ دوسـتش  معاشرت مى
كند اجرش بیشتر و در نـزد  بیشتر مدارا مى

 .ر استت خدا گرامى
از رسـول خـدا ) ع(امام جعفر صـادق  -٣
ھر گاه در سفر یكى : نقل فرموده است ) ص(

از ھمراھان شما مریض شود سـھ روز بخـاطر 
 .او توقّف كنید

رساندن سـخن : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
بھ گوش شخص ناشنوا در حدّى كھ باعث ملال و 

 .اى است خستگى نگردد صدقھ پسندیده
 
اب بدرقـھ ھمسـفر ھنگـام باب استحب -٩٢

  جدا شدن ھر چند ذمّى باشد
از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام صادق  -١

با مـردى ذمّـى ) ع(است كھ امیر المؤمنین 
قصد كجا : ھمسفر شد، ذمّى بھ آن حضرت گفت 

 :دارى؟ حضرت فرمود 
بھ كوفھ بروم، چون ذمّى جدا شد  خواھم مى

 نیز) ع(و بھ راه خود رفت امیر المؤمنین 
با او رفت تا این كھ ذمى پرسید چرا مسیر 

 خود را بھ جانب من تغییر دادید؟
ایـن نشـانھ كمـال حسـن : گفتنـد  حضرت

رفاقت است كھ انسان ھنگام جدا شـدن چنـد 
قدمى ھمراھش را بدرقھ كنـد، ایـن دسـتور 

در دنبالھ ھمین مطلب آمـده . پیامبر ماست
 .است كھ آن ذمى بھ ھمین جھت اسلام آورد
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باب استحباب نامھ نوشتن در سـفر و  -٩٣

امـام صـادق  -١  وجوب پاسخ دادن بھ نامـھ
پاسخ دادن بـھ نامـھ ماننـد : فرمود ) ع(

 .جواب دادن بھ سلام واجب است
پیونـد : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٢

بین دوستان، در حضر بـھ دیـدن یـك دیگـر 
رفتن و در سفر نامھ نوشتن بـھ یـك دیگـر 

 .است
) ع(الاخوان از امـام صـادق  در كتاب -٣

پیونـد بـین دوسـتان، بـھ : نقل شده است 
دیدن یـك دیگـر رفـتن، و در سـفر، نامـھ 

 .نوشتن است
 
باب استحباب شروع نامھ با بسم �ّ و  -٩٤

) ع(امام صادق  -١ نوشتن آن بھ بھترین خط
بسم �ّ الـرحمن «] نامھ[در نوشتن : فرمود 
ھ بعد از آن را فراموش مكن اگر چ» الرحیم

 .شعر باشد
 :فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٢
ــم« ــرّحیم بس ــرّحمن ال در اوّل (را » �ّ ال

» ب«با نیكوترین خط بنویس، و حـرف ) نامھ
را » سـین«را كشیده ننویس مگر زمانى كـھ 

 .با دندانھ نوشتھ باشى
از پـدرانش ) ع(علىّ بن موسى الرّضـا  -٣

امیـر در حدیثى نقل فرمـوده اسـت كـھ از 
سـؤال شـد چـرا تبـع، تبـع ) ع(المؤمنین 

او جوانى كاتب : نامیده شده؟ امام فرمود 
بــود كــھ بــراى ملــك قبــل از خــود نامــھ 

نوشت بھ نـام  ھا مى نوشت، و در اوّل نامھ مى
 وخدایى كھ رعد و باد را آفرید، ملك بھ ا

در آغاز نامھ بنـویس بنـام فرشـتھ : گفت 
خویش آغاز رعد، جوان گفت جز بھ نام خداى 

نویسـم،  كنم، سپس فرمانھاى تـو را مـى نمى
خدا بـدین جھـت از او سپاسـگزارى كـرد و 
حكومت آن سرزمین را بـھ او داد، و مـردم 
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از او اطاعت كردند، بدین سبب تبّع نامیده 
 .شد
 
 -١  باب چگونگى نوشتن عنـوان نامـھ -٩٥

بعد ] در مكاتبات: [فرمود ) ع(امام صادق 
 از

  حمن الرّحیم�ّ الرّ  بسم
ولى اشـكال » براى فلانى«ننویس  بلافاصلھ

بـراى «ندارد كھ بـر پشـت پاكـت بنویسـى 
 .»فلانى
داخـل : فرمـود ) ع(امام جعفر صادق  -٢

بلكھ بنویس » براى ابى فلان«: نامھ ننویس 
و بر پشت نامـھ بنـویس » بھ سوى ابى فلان«
 .»براى فلان«

 
ى باب استحباب آغاز نامھ بھ نام كس -٩٦

امـام  -١ شـود كھ نامھ برایش فرستاده مـى
اشكال نـدارد كـھ شـخص : فرمود ) ع(صادق 

نام دوستش را در آغاز نامھ قبـل از اسـم 
 .خود بنویسد

در ) ع(از امام صـادق : سماعھ گوید  -٢
باره كسى كھ نام شـخص را در آغـاز نامـھ 

اشـكال نـدارد، : بنویسد پرسیدم، فرمـود 
وسـیلھ آن بـھ  این فضیلتى است كھ شخص بھ

 .گذارد دوستش احترام مى
 
در » ان شـاء �ّ «باب استحباب نوشتن  -٩٧

مـرازم بـن  -١ نامھ ھر جا كھ مناسب باشد
دسـتور داد ) ع(امـام صـادق : حكیم گوید 

براى كارى نامھ بنویسند، نامھ را نوشتند 
و بھ نظر آن حضرت رساندند و در آن كلمـھ 

چگونـھ : ود نبود، امـام فرمـ» ان شاء �ّ «
برسـددر  جـھامید دارید این نامھ بـھ نتی

در آن نیسـت؟ دقّـت » ان شـاء �ّ «صورتى كھ 
 .كنید ھر جا لازم است بنویسید
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  باب استحباب خشك كردن خطھاى نامـھ -٩٨
ابـو : احمد بن محمّد بن ابى نصر گوید  -١

[ روى نامھ ) ع(الحسن علىّ بن موسى الرضا 
: فرمود  اشید، و مىپ خاك مى] براى خشك شدن
 .اشكال ندارد

از اصحاب امـام موسـى [علىّ بن عطیّھ  -٢
ھـایى را از امـام  نامھ: گوید )] ع(كاظم 
دیده است كھ خاك بر آن پاشـیده ) ع(كاظم 

 .بوده است
: احمد بن محمّد بن ابـى نصـر گویـد  -٣

 .پاشید روى نامھ خاك مى) ع(امام رضا 
كـرده از پدرانش نقـل ) ع(امام رضا  -٤

 :فرمود ) ص(است كھ رسول خدا 
حاجات خود صبح زود از خانھ بیرون  براى

روید تـا آن حاجتھـا انجـام شـود، و روى 
براى خشك شـدن نامـھ و [نامھ خاك بپاشید 

كھ در برآوردن حاجت ] مخدوش نشدن خطوط آن
مؤثر اسـت، و خیـر را در نـزد خوشـرویان 

 .جستجو كنید
 
غذھایى كھ باب عدم جواز سوزاندن كا -٩٩

عبد  -١ در آن آیات قرآن یا نام خدا باشد
از ابو الحسـن اوّل : الملك بن عتبھ گوید 

  در باره) ع(امام موسى كاظم 
شـود و در آن نـام  كھ جمع مـى كاغذھایى

شـود آنھـا را  خدا ھست پرسیدم كھ آیا مـى
 سوزاند؟
نھ، اوّل آنھـا را بـا آب : فرمود  امام

 .بشویید سپس بسوزانید
از امام صادق : عبد �ّ بن سنان گوید  -٢
ــى) ع( ــھ م ــنیدم ك ــود  ش ــذھا را : فرم كاغ

نسوزانید بلكھ خطوط آنھا را محـو و سـپس 
 .پاره كنید

در ) ع(از امام صـادق : زراره گوید  -٣
باره نامى از نامھاى خدا كھ بھ وسیلھ آب 

بـا : دھان محو شود سؤال شد، امام فرمود 
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سترسى داریـد از پاكترین چیزى كھ بھ آن د
 .بین ببرید

از : محمّد بن اسحاق بن عمّـار گویـد  -٤
در بـاره ) ع(ابو الحسن، موسى بـن جعفـر 

ھایى كھ در آن نـام خـداى عـزّ و جـلّ  نامھ
 :نوشتھ شده است سؤال شد، امام فرمود 

 .را بشویید آنھا
نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٥

دا را با آیات قرآن و نام خ: فرموده است 
پاكترین چیزى كھ دسترسى دارید محو كنید، 

پیـامبر مسـلمانان را از ) و نیز فرمـود(
سوزاندن و از بین بردن آنھا بـا لگـدمال 
كردن یا قلم كشیدن روى آنھا نھى فرمـوده 

 .است
از پـدرانش نقـل ) ع(جعفر بن محمـد  -٦

] مسـلمانان را) [ص(كرده است كھ پیـامبر 
آیات قـرآن بـا آب از محو كردن یا نوشتن 

 .دھان نھى فرموده است
عبّـاس بـن : حسن بن علىّ وشاّء گویـد  -٧

جعفر بن اشعث از من خواسـت كـھ از امـام 
ھایش بعـد از  در باره سوختن نامھ) ع(رضا 

خواند از ترس ایـن كـھ  این كھ آنھا را مى
بھ دست دیگران نیفتـد سـؤال كـنم، وشـّاء 

اى  امھقبل از این كھ بپرسم حضرت ن: گوید 
: بگو  ودبھ دوست خ: بھ من نوشت و فرمود 

خوانم آنھا را  ھایش را مى من وقتى كھ نامھ
ایـن : شیخ حرّ عاملى فرمایـد . (سوزانم مى

 حمل بر جواز یا
ھـائى مربـوط  است، یـا بـھ نامـھ ضرورت

قرآن یا نام خـدا در آن ] آیات[شود كھ  مى
از بـرادرم : علىّ بن جعفر گوید  -٨) نیست
در بـاره سـوزاندن ) ع(موسـى كـاظم  امام

كاغذى كھ در آن چیزى نوشـتھ باشـد سـؤال 
اگر بترسى كـھ در آن : كردم، امام فرمود 

] و بــھ دســت دشــمن بیفتــد[چیــزى باشــد 
 .اشكال ندارد ندنشسوزا
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استحباب تقسیم وقت بین دوستان بھ  -١٠٠
: فرمـود ) ع(امـام صـادق  -١  طور مسـاوى
ن دوستانش تقسیم وقتش را بی) ص(رسول خدا 

كرد، و بھ این و آن بھ یـك چشـم نگـاه  مى
ھرگـز ) ص(پیـامبر : كرد، و نیز فرمود  مى

كرد،  پاھایش را در مقابل یارانش دراز نمى
نمـود دسـتش را از دسـت  و وقتى مصافحھ مى

كشید تا او دسـت پیـامبر را رھـا  طرف نمى
نماید، چون اصحاب این مطلـب را دانسـتند 

دادنـد آنھـا  حضرت دست مـىوقتى كھ بھ آن 
 .كشیدند دستشان را مى

از : فرمــود ) ع(امــام جعفــر صــادق  -٢
را مبعـوث كـرد ) ص(زمانى كھ خدا پیامبر 

تا آخر عمر در حال تكیھ كردن غذا نخورد، 
و ھرگــز پــیش ھمنشــین خــویش پــا روى پــا 

انداخت، و در موقع مصافحھ ھرگز دسـتش  نمى
س بكشـد، كشید تا طرف دستش را پ را پس نمى

 ىكرد اگـر چیـز و ھیچ وقت سائل را رد نمى
فرمود  داشت مى داد و اگر نمى داشت بھ او مى

 .دھد خدا مى: 
وقتى كھ شخص : فرمود ) ع(امام باقر  -٣

كند آن كـھ دسـت دادن  با دوستش مصافحھ مى
دھد اجرش بیشتر است و گناھان  را ادامھ مى

ى شود تا حدّى كھ ھیچ گناھ آنھا آمرزیده مى
 .ماند باقى نمى

ھرگـز رسـول : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
خدا با كسى مصافحھ نكرد كـھ دسـتش را از 
دست آن شخص بكشد تا این كھ شخص دسـتش را 

 .كشید مى) ص(از دست پیامبر 
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باب استحباب سؤال كردن از نـام و  -١٠١

   نام خانوادگى و نسب و حال دوست و ھمنشین
كرده است كھ  نقل) ع(علىّ بن الحسین  -١

: روزى بھ دوسـتانش فرمـود ) ص(رسول خدا 
خـدا و : دانید ناتوانى چیسـت؟ گفتنـد  مى

 :رسولش داناترند، فرمود 
اوّل ایـن : چیز نشانھ ناتوانى اسـت  سھ

كھ كسى دوستش را دعوت كند، غـذایى تھیّـھ 
نمایــد امّــا آن دوســت خلــف وعــده كنــد و 

ین یكى دوست یا ھمنش: نیاید، دوّم این كھ 
كسى باشد و علاقمند باشد بداند او كیست و 
از كجاست، امّـا از وى جـدا شـود و سـؤال 

بـھ  سـىدر باره زنھاست كھ ك: نكند، سوّم 
زن خود نزدیك شود و از وى لذت بـرد امّـا 

عبد � پسـر . اش را از ھمسرش نبرد زن بھره
چھ باید كرد؟ فرمود : عمر و عاص عرض كرد 

مایند تا ھر دو لذّت یك دیگر را تحریك ن: 
 .ببرند

) ص(از رسول خدا ) ع(علىّ بن الحسین  -٢
ناتوانترین افراد كسـى : نقل فرموده است 

است كھ شخصى را ملاقات كند و از رفتار او 
خوشش آید امّا از نام و نسب و محلّ زنـدگى 

 .او نپرسد
نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام صادق  -٣

 برادراگر كسى از شما : فرموده است 
را دوست دارد از نام او و نام  مسلمانش

پدر و نام قبیلھ و خانـدانش سـؤال كنـد، 
این از حقوق واجب و صدق و صفاى در دوستى 

 .باشد است، و الاّ شناختى نادرست مى
از پـدرش نقـل ) ع(امام جعفر صـادق  -٤

سـھ : فرمـود ) ص(كرده است كھ رسول خـدا 
ى شخصـى بـا كسـ -١: چیز جور و ستم اسـت 

معاشرت كند و از نام و نام خـانوادگى او 
كسى او را براى صرف غذا دعـوت  -٢. نپرسد

كند و او نپذیرد یا دعوت را بپذیرد ولـى 
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قبل از این كـھ بـا ھمسـرش  -٣غذا نخورد 
 .و بازى كند جماع نماید وخىش

 
باب كراھت از بین رفتن شرم و حیا  -١٠٢

   بین دوستان
بـھ : د فرمـو) ع(امام جعفـر صـادق  -١

برادر مسلمانت كاملا اطمینان مكـن، زیـرا 
بھ زمین خـوردن در اثـر اطمینـان و انـس 

 .زیاد جبران پذیر نیست
از ابـو الحسـن امـام : سماعھ گوید  -٢

از بین تـو : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(موسى 
و برادر مسلمانت احترام برداشـتھ نشـود، 
احترام یك دیگر را نگھ دارید زیرا رعایت 

 .برد احترام حیا را از بین مى نكردن
دوسـتى : فرمود ) ع(امام جعفر صادق  -٣

داراى شرایطى اسـت ھـر كـس آن شـرایط را 
رعایت نكند او را دوسـت كامـل بـھ حسـاب 
نیاورد، و ھر كس ھیچ كـدام از آن شـرایط 

ــدارد دوســتش مخــوان آن شــرایط . (را ن
. نھان و آشكارش یكى باشد -١) عبارتند از

ا خوبى خود و بدى تو را بدى خوبى تو ر -٢
دارایى و پسـت و مقـام او  -٣. خود بداند

ھـر چـھ  -٤. را نسبت بھ تو دگرگون نسازد
 در توان و قدرت اوست از تو

در گرفتاریھا تو را رھا  -٥. ندارد باز
 .نكند
بھ بعضـى از یـارانش ) ع(امام صادق  -٤

بــھ دوســت خــود اطمینــان كامــل : فرمــود 
بھ زمین خوردن از راه نداشتھ باشید زیرا 

اطمینان و زیاد انس گـرفتن جبـران پـذیر 
 .نیست
بـھ بعضـى از ) ع(و نیز امام صـادق  -٥

ھر كس سھ مرتبـھ از تـو : دوستانش فرمود 
خشمگین شود و در باره تو بـدى نگویـد او 

 .را براى خود دوست انتخاب كن
دوستت را از : فرمود ) ع(امام صادق  -٦

تـا حـدّى كـھ اگـر  راز خود آگاه مكن مگر
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دشمن تو بر آن راز آگاه شود نتوانـد بـھ 
تو زیان رساند، چون ممكن است دوسـت روزى 

 .دشمن گردد
از پـدرانش ) ع(علىّ بن موسى الرضـا  -٧

: نقل فرموده اسـت ) ع(از امیر المؤمنین 
با دوست خویش در دوستى زیـاده روى مكـن، 
زیرا شاید روزى دشمن تو شود و با دشـمنت 

منى میانھ روى كـن چـون ممكـن اسـت در دش
 .روزى دوست تو گردد

طبرســى در تفســیر مجمــع البیــان در  -٨
در محفلتــان «: بــاره قــول خــداى متعــال 

در آن : فرموده است » شوید ناپسند وارد مى
وجوھى است، یكى این است كھ اعـراب وقتـى 

نشستند بدون این كھ از یك دیگر  دور ھم مى
 .كردند ج مىشرم كنند از خود باد خار

 
باب انتخاب دوستانى كـھ نمازشـان  -١٠٣

خواننـد و نسـبت بـھ دوسـتان  را بموقع مى
 كنند نیكى مى

دوسـتانتان : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 
را بھ دو خصلت آزمایش كنیـد، اگـر داراى 
آن دو خصلت نباشند از آنھا دورى گزینید، 

، دورى گزینیـد، آن دو خصـلت دورى گزینید
خوانـدن نمـاز در وقـتش، و : عبارتند از 

 .نیكى بھ دوستان در سختى و رفاه
 

  باب استحباب خوشخویى با مردم -١٠٤
ــاقر  -١  ــد ب ــام محمّ ــود ) ع(ام : فرم

 .باایمانترین مردم خوشخوترین آنھاست
چھار چیز در : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

ھر كس باشد ایمانش كامل است و اگر از سر 
ھ او نرسـاند، تا پا گناه باشد آسـیبى بـ

راســـتگویى، اداى : آنھـــا عبارتنـــد از 
 .امانت، شرم، و خوشخویى
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نقـل ) ص(امام صـادق از رسـول خـدا  -٣
براى شخص خوشخو اجرى مانند : فرموده است 

 .دار است دار شب زنده اجر روزه
خوشخویى بـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٤

ــاحبش اجــر روزه دار را  دار شــب زنــده ص
 .رساند مى
: نقـل شـده اسـت ) ع(امام صادق  از -٥

  نیكى و خوشخویى باعث آبادى
امـام  -٦. شـود و زیادى عمر مـى ھا خانھ
خوشخویى گناھان را ذوب : فرمود ) ع(صادق 

 .كند كند ھمچنان كھ آفتاب یخ را آب مى مى
تـوانى  تا مى: فرمود ) ع(امام صادق  -٧

با كسانى معاشرت كن كھ نفع تو بـھ آنھـا 
گاھى بنده در عبـادت كوتـاھى برسد، زیرا 

كند ولى اخلاقش نیكوست و خـدا بـھ سـبب  مى
دار شــب  حســن خلقــش او را بــھ درجــھ روزه

 .رساند دار مى زنده
نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق  -٨

بیشترین چیزى كھ امّـت مـرا : فرموده است 
كند تقواى الھـى و خوشـخویى  وارد بھشت مى

 .است
: فرمــود ) ع(امــام جعفــر صــادق  -٩

 .عاقلترین مردم خوشخوترین آنھاست
) ع(امام صـادق : عنبسھ عابد گوید  -١٠

مؤمن بعد از انجام واجبات : بھ من فرمود 
پیش خداى عزّ و جلّ چیزى محبـوبتر از ایـن 
ندارد كھ مردم را از لحاظ خلقش در وسـعت 

 .گذارد
امـام : سقّاء گویـد ) بن كثیر(بحر  -١١

اى بحر سقّاء خوش : د بھ من فرمو) ع(صادق 
سـپس حضـرت . خلقى مایھ آسانى امـور اسـت

خـوش ) ص(پیـامبر : حدیثى نقل فرمود كـھ 
: فرمـود ) ع(امـام صـادق  -١٢. خلق بـود

خــداى تبــارك و تعــالى بــھ بعضــى از 
خوى نیكـو خطاھـا : پیامبرانش وحى فرمود 

برد ھمان طور كھ آفتـاب یـخ  مى ینرا از ب
 .كند را ذوب مى
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از رسـول خـدا ) ع(بن الحسـین علىّ  -١٣
در روز قیامت چیزى : نقل فرموده است ) ص(

بھتر از خوشخویى در میزان اعمـال انسـان 
 .شود گذاشتھ نمى

خلق و خـوى : فرمود ) ع(امام صادق  -١٤
كنـد،  بخششى است كھ خدا بھ مخلوقش عطا مى

برخى از آن فطرى و برخى مربـوط بـھ نیّـت 
 شخص از[باشد  وارده مى

تواند آن را بھ دست  اراده و قصد مى راه
 كدام بھتر است؟: عرض كردم ] آورد ،
آنچھ فطرى اسـت انسـان بـر آن :  فرمود

تواند انجام دھد و  سرشتھ شده و جز آن نمى
باشد بایـد  آنچھ مربوط بھ نیّت و اراده مى

براى تحقّق آن صبر و سختى را تحمّـل كنـد، 
) ع(امـام صـادق  -١٥. پس این بھتـر اسـت

خداى تبارك و تعالى مانند ثـواب : فرمود 
كسى را كھ صبح و شـام در راه خـدا جھـاد 

 .بخشد كند بھ بنده خوش خلق مى
از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام رضا  -١٦

جبرئیـل از : فرمـود ) ص(است كھ پیـامبر 
جانب پروردگار عالم بر من نازل شد و گفت 

اى محمّد بر تو باد بـھ خوشـخویى، چـون : 
شود، آگاه باشید  خیر دنیا و آخرت مىباعث 
 .ترین شما بھ من خوشخوترین شماست شبیھ
نقـل كـرده اسـت كـھ ) ع(امام رضا  -١٧

بـر شـما بـاد بـھ : فرمود ) ص(رسول خدا 
خوشخویى، زیـرا خوشـخو نـاگزیر جـایش در 
بھشت است، و بپرھیزید از بـد خـویى چـون 

 .بدخو ناگزیر در آتش است
نقل ) ص(سول خدا از ر) ع(امام رضا  -١٨

كنـد  خوى بد عمل را فاسد مى: فرموده است 
 .نماید ھمچنان كھ سركھ عسل را فاسد مى

نقـل ) ص(از پیـامبر ) ع(امام رضا  -١٩
بنـده بـھ واسـطھ خوشـخویى : فرموده است 
دار را دریافــت  دار شــب زنــده پــاداش روزه

 .كند مى
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نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام رضا  -٢٠
در میزان اعمـال ھـیچ چیـز  :فرموده است 

 .تر از خوشخویى نیست سنگین
نقل ) ع(از حضرت علىّ ) ع(امام رضا  -٢١

كاملترین شما از حیث ایمان : فرموده است 
 .خوشخوترین شماست

از علىّ بن ابى طالـب ) ع(حضرت رضا  -٢٢
خوشخویى بھترین ھمنشین : نقل فرموده است 

 .است
نقل ) ع(از حضرت على ) ع(حضرت رضا  -٢٣

: سؤال شد ) ص(از رسول خدا : فرموده است 
بھترین وسیلھ براى ورود بھ بھشـت چیسـت؟ 

 :فرمود 
 .و خوشخویى پرھیزگارى

نقل ) ص(از رسول خدا ) ع(امام رضا  -٢٤
 :كرده است كھ آن حضرت فرمود 

روز قیامت نزدیكتـرین شـما بـھ مـن  در
خوشخوترین و مھربـانترین شـما نسـبت بـھ 

 .باشد ىاش م خانواده
نقـل ) ص(نیز آن حضـرت از پیـامبر  -٢٥

بھترین مردم از لحاظ ایمان : فرموده است 
شـان بـھ  خوشخوترین آنھـا، و مھربـانترین

باشد، و مـن مھربـانترین  خانواده خویش مى
 .ام ھستم شما بھ خانواده

ــن  -٢٦ ــام حس ــود ) ع(ام ــرین : فرم بھت
 .خوبیھا خوى نیكو است

وشـخویى نصـف خ: فرمود ) ص(پیامبر  -٢٧
 .دین است

از : زیاد بن علاقھ بن شـریك گویـد  -٢٨
بھترین چیزى كـھ : سؤال شد ) ص(رسول خدا 

خـوش : بھ مسلمان عطا شده چیسـت؟ فرمـود 
: فرمـود ) ع(امام جعفر صـادق  -٢٩. خلقى

خدا اسلام را بھ عنوان دین شـما پسـندید، 
شــما بــا ســخاوت و خوشــخویى آن را زینــت 

 .بخشید
: عرض كـرد ) ص(مھ بھ پیامبر امّ سل -٣٠

 پدر و مادرم فداى تو، اگر زنى دو
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داشتھ باشد كھ ھـر دو اھـل بھشـت  شوھر
باشند، زن در بھشـت بـھ كـدام یـك تعلـق 

آن را كـھ : خواھد داشت؟ پیـامبر فرمـود 
اش بھتــر اســت  خوشــخوتر و بــراى خــانواده

انتخاب كند، اى امّ سـلمھ خوشـخویى باعـث 
 .خیر دنیا و آخرت است

از ابـو : موسى بن ابـراھیم گویـد  -٣١
شـنیدم )] ع(امام موسى كـاظم [الحسن اول 

اش را بـھ بھتـرین  خدا بنده: فرمود  كھ مى
صورت و بھترین خلق و خوى آفریـده اسـت و 

كند از این كھ گوشـت او را در روز  حیا مى
علـىّ بـن  -٣٢. قیامت طعمھ آتش قرار دھـد

) ع(از امـام صـادق : میمون صـائغ گویـد 
خواھد رحمـت  ھر كس مى: فرمود  شنیدم كھ مى

خدا شامل حـال او شـود و او را در بھشـت 
ساكن گرداند باید خلقش را نیكو، و عدالت 
را رعایت كند، و بھ یتیم رحم، و بھ ضعیف 

 .كمك، و بھ بندگان خدا تواضع نماید
در كتاب معانى الاخبار نقل شده كـھ  -٣٣
زم با صـد پسر عزی: لقمان بھ پسرش گفت : 

نفر دوست باش و با یك نفـر دشـمن مبـاش، 
پسرم ھر چھ ھست خلاق و خلق توست، خلاق تـو 
ھمان دینت و خلق تـو ھمـان خـوى و نحـوه 
برخورد تو با مردم است، مردم را با خـود 

 موز،دشمن نكن، و اخـلاق پسـندیده را بیـا
پسرم بنده نیكان باش و فرزند بدان مباش، 

نش برگـردان تـا پسرم امانت را بھ صـاحبا
دنیا و آخرت تو سالم باشد، امین باش تـا 

 .نیاز گردى بى
از رسـول خـدا ) ع(امام جعفر صادق  -٣٤

كـاملترین مـؤمنین : نقل فرموده است ) ص(
 .از لحاظ ایمان خوشخوترین آنھاست

كــاملترین : فرمــود ) ص(پیــامبر  -٣٥
  مؤمنین از جھت ایمان خوشخوترین

ى است كـھ بـا و بھترین شما كس آنھاست،
 .ھمسرش بھترین رفتار را داشتھ باشد
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از پدرانش نقل ) ع(امام جعفر صادق  -٣٦
در : فرمـود ) ص(كرده است كھ رسـول خـدا 

روز قیامت اوّلین چیزى كھ در میزان اعمال 
 .شود حسن خلق است بنده گذاشتھ مى

 
   باب استحباب انس و الفت با مردم -١٠٥
) ص(یغمبر فرمود كھ پ) ع(امام صادق  -١

فرمــوده اســت برتــرین شــما خوشــخوترین و 
ترین شماست و آنان كھ با مردم انس  بخشنده

شوند  گیرند، و دیگران با آنان مأنوس مى مى
كنایـھ از (و با مردم رفت و آمـد دارنـد 

 ).مردم دارى و خوشرویى با مردم است
مـؤمن انـس : فرمـود ) ع(امام صادق  -٢

انس نگیـرد، كسى كھ با دیگران . پذیر است
 .و دیگران با او مأنوس نشوند خیرى ندارد

دلھاى مردم رمنـده : فرمود ) ع(على  -٣
است ھر كھ بھ آنھا محبّت كنـد، بـھ او رو 

 .آورند
 

  باب استحباب خوشرفتارى با مردم -١٠٦
فرمـود كـھ پیغمبـر ) ع(امام صادق  -١ 
فرموده است آیا خبر ندھم شـما را از ) ص(

آتش دوزخ بر او ) روز قیامت(كسى كھ فردا 
 شود؟ گفتند چرا یا حرام مى
ــول ــود  رس ــخو و : �، فرم ــھ خوش ــى ك كس

 .خوشرفتار باشد
ید اى گو ابو البخترى در حدیث مرفوعھ -٢
: شـنیدم كـھ فرمـود ) ع(از امام صادق : 

ھمچون شتر . مؤمنان خوشرفتار، و نرمخویند
رام، اگر مھار شود فرمان بـردار اسـت، و 

 .خوابد اگر بر روى سنگ خوابانده شود مى
ھاى  از نشانھ: فرمود ) ع(امام صادق  -٣

ایمــان آگــاھى در دیــن اســت، و از علایــم 
ھـاى  نھآگاھى در دین بردبـارى، و از نشـا

بردبارى مدارا نمودن با مردم اسـت، و از 
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ــانھ ــویى، و از  نش ــردم داراى نرمخ ــاى م ھ
 .گیرى و ملایمت است ھاى نرمخویى آسان نشانھ

كند،  از پدرانش نقل مى) ع(امام رضا  -٤
فرمـوده ) ص(فرمود كھ پیغمبر ) ع(كھ على 

مؤمن نرمخو، خوشرفتار، با سـخاوت، : است 
افر خشن، تندخو، بـد و ك. و خوش اخلاق است

 .اخلاق و متكبّر است
 

ــوش  -١٠٧ ــرویى و خ ــتحباب خوش ــاب اس ب
 برخوردى

نیكـى بـھ : فرمـود ) ع(امام صادق  -١  
آورد و آدمـى  دیگران، و خوشرویى محبت مـى

كنـد بخـل و ترشـرویى  را بھ بھشت داخل مى
 .نماید انسان را از خدا دور وارد دوزخ مى

ى نـزد شخصـ: فرمـود ) ع(امام باقر  -٢
آمد و عرض كرد یا رسول � مرا ) ص(پیغمبر 

از جملھ سفارشـات حضـرت . سفارشى فرمایید
 :بھ آن شخص این بود 

را با چھره باز دیدار و ملاقـات  برادرت
 .كن
نقـل ) ع(یكى از یاران امـام صـادق  -٣
 :كند كھ بھ آن حضرت عرض كردم  مى

و معیار خوش اخلاقى چیست؟ فرمـود  میزان
ھ فروتنـى نشـان دھـى، خـوش سـخن این ك: 

باشى، و با برادرت با چھره بـاز برخـورد 
 .كنى
از امـام صـادق : حسن بن حسین گوید  -٤
 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

ــر ــد ) ص( پیغمب ــدان عب ــھ فرزن ــاب ب خط
اى فرزندان عبد المطلـب، : المطلب فرمود 
توانیـد یـا اموالتـان در  شما ھرگـز نمـى

پـس بـا . نیـدزندگى مردم گشایشى حاصـل ك
چھره باز و خوشرویى با آنھا برخورد كنید 

 ).است ٤مانند حدیث  ٥حدیث (
سھ چیز اسـت : فرمود ) ع(امام صادق  -٥

كھ اگر كسى بـراى خـدا یكـى از آنھـا را 
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انجام دھد خداوند بھشـت را بـر او واجـب 
 :گرداند 

 -٢انفاق در حـال فقـر و تنگدسـتى،  -١
انصـاف  رعایـت -٣خوشرویى با ھمھ مـردم، 

 .نسبت بھ دیگران
ــر  -٦ ــن جعف ــى ب ــود ) ع(موس ــھ : فرم ك

خوشـرویى كینـھ : فرموده است ) ص(پیغمبر 
 .برد را از بین مى

كند  از پدرانش نقل مى) ع(امام جواد  -٧
شــما كــھ : فرمــود ) ع(كــھ حضــرت علــى : 

توانید با مالتان بھ مردم كمـك كنیـد  نمى
پس با چھره بـاز و دیـدار خـوش آنـان را 

شـنیدم ) ص(ود سازید، زیرا از پیغمبر خشن
توانیـد در  شما كھ ھرگز نمى: فرمود  كھ مى

زندگى مردم بـا اموالتـان گشایشـى حاصـل 
كنید، پس بـا اخلاقتـان آنـان را خوشـنود 

 .سازید
  باب وجوب راستگویى -١٠٨
مردم را بـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -١

یعنى با (د بھ غیر زبانتان نیكى دعوت كنی
تا این كھ آنان كوشش در ) عمل و كردارتان

عبــادت، و راســتگویى و پرھیزكــارى را از 
 .شما ببینند

ھر كھ زبانش : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
 .راست باشد عملش پاك است

) ع(از امام صـادق : ابو بصیر گوید  -٣
بنـده خـدا راسـت : فرمـود  شنیدم كـھ مـى

یـن كـھ نـزد خداونـد جـزء گویـد تـا ا مى
گوید تا  راستگویان محسوب گردد، و دروغ مى

این كھ نزد خدا از دروغگویان نوشتھ شود، 
پس ھر گـاه راسـت گویـد خـداى عـزّ و جـلّ 

این بنده راست گفـت و نیكوكـار : فرماید 
و ھنگـامى كـھ دروغ بگویـد خداونـد  ت،اس
این بنده دروغ گفت، و بـدكار : فرماید  مى

 .است
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ھر كھ زبانش : فرمود ) ع(ام صادق ام -٤
راست باشد عملش پاك است، و ھر كـھ نیّـتش 

اش زیاد شود، و ھر كـھ بـھ  خوب باشد روزى
 .اش نیكى كند عمرش طولانى گردد خانواده

نخسـتین : عمرو بن ابى مقدام گویـد  -٥
رسـیدم آن ) ع(بار كھ خـدمت امـام بـاقر 

پیش از سخن گفتن راسـتگویى : حضرت فرمود 
 .اموزیدبی
اى فضــیل : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٦

  نخستین كسى كھ راستگو را تصدیق
داند او  خداى عزّ و جلّ است، كھ مى كند مى

و خود شـخص نیـز خویشـتن را . راستگو است
. داند كھ صادق اسـت كند، زیرا مى تصدیق مى

) ع(كھ امام باقر : ربیع بن سعد گوید  -٧
گوید،  ست مىاى ربیع شخص را: بھ من فرمود 

بسـیار (تا آن جا كھ خداوند او را صـدّیق 
: فرمـود ) ص( غمبرپی -٨نویسد  مى) راستگو

فرداى قیامت آن كھ از ھمـھ شـما بـھ مـن 
نزدیكتر، و شفاعتش بر مـن واجبتـر اسـت، 
كسى است كھ در سخنانش راسـتگوتر و در ردّ 

تـر، و بـھ  امانت درستكارتر و خـوش اخـلاق
 .مردم نزدیكتر باشد

) : ع(اى امام صـادق  در حدیث مرفوعھ -٩
اى : روایت كرده كھ فرمود ) ص(از پیغمبر 

كـنم،  على تو را بھ چند خصـلت سـفارش مـى
خداوندا على را در داشتن این خصال یـارى 
ده، نخستین آنھا راستگویى است، ھرگـز از 

 .دھانت دروغى خارج نشود
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باب استحباب صدق وعده، گرچـھ یـك  -١٠٩

 شدسال طول بك
اسـماعیل : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١ 
را صادق الوعد گفتند براى این كھ بھ ) ع(

شخصى در محلّى وعده داد، و یك سال بـرایش 
منتظر ماند، در نتیجھ خداوند او را صادق 
الوعد نامید، و پس از یك سال آن شخص پیش 

بـھ او گفـت مـن  لاسماعیل آمـد، اسـماعی
 .پیوستھ منتظر تو بودم

) ص(فرمـود پیغمبـر ) ع(صـادق امام  -٢
فرموده است كھ كسى كھ بھ خدا و روز جـزا 

دھد وفا  اى كھ مى ایمان دارد باید بھ وعده
 .كند
از امام صـادق : ھشام بن سالم گوید  -٣
وعده دادن مـؤمن : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

. بھ برادر دینى نذرى است كھ كفّاره ندارد
خدا را  كسى كھ خلف وعده كند خلف وعده با

شروع كرده و خود را مـورد خشـم او قـرار 
و ھمین است معناى آیھ شـریفھ، . داده است

زبـان  بـھاى كسـانى كـھ «: فرماید  كھ مى
ایــد، چــرا بــھ زبــان چیــزى  ایمــان آورده

كنیـد، دشـمنى بزرگـى  گویید كھ عمل نمى مى
است در نزد خدا این كھ بگوییـد آنچـھ را 

 .عمل نكنید 
) ع(امام رضـا : وید سلیمان جعفرى گ -٤

) ع(دانى كھ چرا اسـماعیل  آیا مى: فرمود 
صادق الوعد نامیده شد عرض كردم نھ، حضرت 

و یك . اسماعیل بھ شخصى وعده داد: فرمود 
 .سال بھ انتظارش نشست

از امام صادق : عبد �ّ بن سنان گوید  -٥
 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

كنار تختھ سـنگى بـھ مـردى ) ص( پیغمبر
من این جا منتظـر تـو : وعده داد، فرمود 

فرمـود تـابش  ھستم تا برگـردى، امـام مـى
آفتاب بر حضرت رسول شدید شد، یارانش عرض 
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یا رسول �ّ چھ خـوب اسـت كـھ بـھ : كردند 
 :دار تشریف ببرید، فرمود  مكانى سایھ

ام  در ھمین جا بھ آن شخص وعـده داده من
اسخگو و اگر نیاید در روز رستاخیز باید پ

 .باشد
 

 باب مستحب بودن حیا -١١٠
) ع(یا امـام بـاقر ) ع(امام صادق  -١ 

  حیا و ایمان ھر دو بھ یك رشتھ: فرمود 
اند، ھر گاه یكى از آنھا برود  شده بستھ

 .رود دیگرى نیز در پى آن مى
حیا بخشى از : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

 .ایمان، و ایمان وسیلھ رفتن بھ بھشت است
كسى كھ حیـا : فرمود ) ع(م صادق اما -٣

 .ندارد، ایمان ندارد
ــادق  -٤ ــام ص ــود ) ع(ام ــا، و : فرم حی

نھ كند ) كم گویى(پاكدامنى، و كند زبانى 
 .ھاى ایمان است دلى، از نشانھ

ھـر كـھ چھـار : فرمـود ) ص(پیغمبر  -٥
خصلت داشتھ باشد، اگر از سر تا پـا غـرق 
ھ گناه باشد، خداوند گناھانش را مبـدّل بـ

داشـتن  -٢راسـتگویى،  -١. حسنات گردانـد
علىّ  -٦. سپاسگزارى -٤خوش خلقى،  -٣حیا، 

جامھ حیا ھر كھ را بپوشـاند : فرمود ) ع(
 .بینند مردم عیب او را نمى

فخر در ھر چیزى : فرمود ) ص(پیغمبر  -٧
كاھـد،  كھ باشد از مقام و منزلت صاحبش مى

و حیا در ھر چیـزى كـھ باشـد زینـت بخـش 
 .ش استصاحب
: اسـت ) ص(از كلمات قصـار پیغمبـر  -٨

 .اش خیر و نیكى است حیا ھمھ
ــى  -٩ ــھاى عل ــھ سفارش ــھ ) ع(از جمل ب

 :فرزندش محمّد حنفیّھ است 
حیا ھر كھ را بپوشـاند، عیـبش از  جامھ

 .ماند نظرھا پنھان مى
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حیــا و شــرم : فرمــود ) ص(پیغمبــر  -١٠
یعنى حیا دینـدار . اش خیر و نیكى است ھمھ
دارد،  دین را از كارھاى زشت بـاز مـى ىو ب

 .شرم و حیا جامع ھمھ زیباییھا است
حیـا و ایمـان : فرمود ) ص(پیغمبر  -١١

اند، اگـر یكـى از  ھر دو بستھ بھ یك رشتھ
 .بین برود، دیگرى نیز از بین خواھد رفت

اگـر خداونـد : فرمـود ) ص(پیغمبر  -١٢
اش بگیرد در آن صورت بنده  حیا را از بنده

گیـرد، پـس  من خدا و مورد نفرت قرار مىدش
كسى كھ حیا از او برداشتھ شود، رحمت خدا 
از او سلب و رشتھ اسلام نیز از او گسسـتھ 

شود، و چنـین بنـده مبـدّل بـھ شـیطانى  مى
 .گردد كھ دور از رحمت خداست مى
 

 
باب جایز نبودن شرم و حیا داشـتن  -١١١

   از پرسش كردن در باره احكام دین
ھـر كـھ در : فرمـود ) ع(م صادق اما -١

پرسیدن از چیزى خجالت كشد، در علمش سستى 
 .پدید آید

اى ھسـت كـھ پیغمبـر  در حدیث مرفوعھ -٢
 :فرمود ) ص(

حیاى . ٢حیاى عقل . ١دو گونھ است،  حیا
حماقت، حیـاى عقـل دانـش و حیـاى حماقـت 

 .نادانى است
 

   باب استحباب عفو و گذشت -١١٢
از امام موسـى بـن : ابن فضال گوید  -١

 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(جعفر 
گاه دو گروه با ھم ملاقـات نكردنـد  ھیچ

، مگر این كھ )بھ جنگ یك دیگر برنخاستند(
 .ھر كدام گذشتش بیشتر بود، پیروز شد

 :فرمود ) ص(پیغمبر  -٢
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شما باد بھ گذشت و عفو، زیرا گذشـت  بر
افزاید، پس ھمدیگر را عفو  بر عزّت بنده مى

 .تا خداوند شما را عزیز گرداند. یدكن
آن زن یھودى : فرمود ) ع(امام باقر  -٣

را كھ گوشت گوسفندى زھر آلود كـرده بـود 
تا پیامبر بخورد بھ نزد آن حضرت آوردند، 

انگیزه تو از این كار چـھ بـود؟ : فرمود 
زن پاسخ داد با خـود گفـتم اگـر پیغمبـر 

رسـاند و اگـر  باشد زھر بھ او ضـررى نمـى
ــت پ ــتش راح ــردم را از دس ــد م ــاه باش ادش
او را ) ص(پیغمبـر : راوى گویـد  -كـنم مى

 .بخشید
پشیمانى بعد : فرمود ) ع(امام باقر  -٤

از عفو برتر و آسـانتر اسـت از پشـیمانى 
 .بعد از كیفر

: اسـت ) ص(از كلمات قصـار رسـول �ّ  -٥
ــتر دوام  ــت او را بیش ــلطان حكوم ــت س گذش

 .بخشد مى
فَاصْ�فحَِ الصّ�فْحَ در توضیح آیھ ) ع(امام رضا  -٦

» با خوى خوش آنان را بھ حقّ دعوت كن(الْجَمِی�لَ 
 .عفو كردن بدون نكوھش و سرزنش: فرمود 

 ).باشد مى ٦مانند حدیث  ٧حدیث (
چــون بــر دشــمنت : فرمــود ) ع(علــى  -٨

پیـــروز شـــدى گذشـــت از او را شـــكرانھ 
 .ات قرار بده پیروزى

ارترین مـردم سـزاو: فرمود ) ع(على  -٩
بھ گذشت كسى است كھ بر كیفـر توانمنـدتر 

 .باشد
در حدیثى از پدرانش ) ع(امام باقر  -١٠

فرمـود چـون ) ص(نقل كرده است كھ پیغمبر 
كند طـورى  روز رستاخیز شود منادى اعلان مى

: گویـد  شـنوند، وى مـى كھ ھمـھ مـردم مـى
صاحبان فضـیلت كجاینـد؟ گروھـى از مـردم 

ــى ــد، آنگــاه برم ــان  خیزن ــتگان از آن فرش
پرسـند، فضـیلت و  كننـد و مـى استقبال مـى

شما چیست كـھ بـھ سـبب آن شـما را  ترىبر
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گویند، در دنیـا مـا را  خواستند؟ آنان مى
نادان خواندند تحمّل كردیم، بـھ مـا بـدى 
نمودند عفو كـردیم، آنگـاه از طـرف خـدا 
خطاب شود بندگانم راست گویند، راھشان را 

 .اب بھ بھشت درآیندباز كنید تا بدون حس
 

باب استحباب عفو از سـتمگر، صـلھ  -١١٣
 ... رحم، احسان و نیكى 

) ص(پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١
آیا بھترین اخـلاق . اى فرموده است در خطبھ

دنیا و آخرت را بھ شما خبر ندھم، عفو از 
كسى كھ بھ تو ستم كرده پیوستن با كسى كھ 

كھ بھ تو بـدى از تو بریده، نیكى با كسى 
و بخشش بھ كسى كھ تو را محروم  طاكرده، ع

 .ساختھ است
ابو حمزه ثمـالى گویـد از علـىّ بـن  -٢

چــون روز : شــنیدم كــھ فرمــود ) ع(حســین 
رستاخیز شود خداوند اوّلین و آخرین را در 
یك سـرزمین گـردآورد منـادى فریـاد كشـد 
صاحبان فضـیلت كجاینـد؟ گروھـى از مـردم 

ــى ــت برم ــد، فرش ــات خیزن ــا را ملاق گان آنھ
پرسند فضـیلت شـما چـھ بـوده  كنند و مى مى

دھنـد، بـھ كسـى كـھ از مـا  مى سخاست؟ پا
پیوستیم، و بھ كسـى كـھ مـا را  برید مى مى

نمودیم، و كسـى كـھ  ساخت بخشش مى محروم مى
گذشـتیم، بـھ  داشت درمـى بھ ما ستم روا مى

راست گفتید وارد بھشت : شود  آنان گفتھ مى
 .شوید
سـھ چیـز از : فرمود ) ع(مام صادق ا -٣

عفـو از كسـى . صفات خوب دنیا و آخرت است
كھ بھ تو ستم روا داشتھ، پیوستن بھ كسـى 
كھ از تو بریده، خویشتن دارى زمـانى كـھ 

 .با تو نادانى كنند
سھ چیز اسـت : فرمود ) ع(امام باقر  -٤

كھ خدا بھ وسیلھ آنھـا بـر عـزّت مسـلمان 
بـھ او سـتم كـرده افزاید، عفو كسى كھ  مى
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است، و بخشـش بـر كسـى كـھ وى را محـروم 
ساختھ اسـت، پیوسـتن بـا كسـى كـھ از او 

 .بریده است
آیا شما را بـھ : فرمود ) ص(پیغمبر  -٥

بھترین اخلاق دنیا و آخرت راھنمایى نكنم؟ 
پیوستن بھ كسى كھ از تو بریـده، بخشـیدن 
كسى كھ محرومت ساختھ گذشتن از كسى كھ بھ 

 .ه استتو ستم كرد
از پـدرانش ) ع(على بن موسى الرضـا  -٦

شما : فرمود ) ص(نقل كرده است كھ پیغمبر 
كنم، چون خداوند  را بھ صفات خوب سفارش مى

از جملـھ . مرا براى آن مبعوث نموده اسـت
كھ انسان عفو كند كسـى . صفات خوب آن است

را كھ بھ او ستم روا داشتھ، و ببخشد كسى 
بـا  پیونددده، و برا كھ وى را محروم نمو

كسى كھ از او بریده، و دیدن كند از كسـى 
 .كھ بھ دیدن وى نیامده است

در وصیّت بـھ فرزنـدش محمـد ) ع(على  -٧
بریـدن بـرادرت از تـو از : حنفیّھ فرمود 

پیوستن تو با او، و بدى كـردنش از نیكـى 
 .تو نباید افزونتر باشد

ــد  -٨ ــادق : زراره گوی ــام ص ) ع(از ام
ما خاندانى ھستیم كھ : فرمود  ىشنیدم كھ م

جوانمردى ما گذشت از كسى است كھ بـھ مـا 
علىّ بن جعفر بـن محمـد  -٩. ستم كرده است

ھنگــامى كــھ محمــد بــن اســماعیل : گویــد 
خواست بھ عراق مسـافرت كنـد از عمـویش  مى

اجـازه خواسـت حضـرت ) ع(امام موسى كاظم 
محمد برخاست و گفت اى عـمّ : فرمود  ازهاج

ر دوست دارم مـرا نصـیحت فرمـایى، بزرگوا
كنم ترا بھ این كھ  سفارش مى: حضرت فرمود 

در ریختن خون من از خدا پروا كنى، محمـد 
گفت خدا لعنت كند كسـى را كـھ در ریخـتن 
خون تـو كوشـش نمایـد، سـپس گفـت اى عـمّ 
بزرگوار مرا نصیحت بفرمـا، حضـرت مجـددا 

كـنم بـھ ایـن كـھ در  سفارشت مـى: فرمود 
ون من از خدا پروا داشـتھ باشـى، ریختن خ
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آنگاه حضرت كیسھ پولى را كھ : راوى گوید 
در آن صد و پنجاه دینار بود بـھ وى داد، 
محمد آن را گرفت، سپس حضرت كیسـھ دیگـرى 
را كھ صد و پنجاه دینار داشت بھ او عطـا 

سوّمین  ىمحمد آن را نیز گرفت، برا. فرمود
نـار بار كیسھ دیگرى را كھ صد و پنجاه دی

داشت بھ او عطا فرمود، سپس ھزار و پانصد 
درھم را كھ نـزد محمـد بـود نیـز بـھ او 

عرض كردم پول زیـادى : راوى گوید . بخشید
ــود  ــرت فرم ــیدى، حض ــھ او بخش ــا : ب اینھ

ترین دلیل و حجّـت مـن باشـد بـر او  مطمئن
وقتى كھ او از من قطع رحم كند و من نسبت 

: گوید  آنگاه راوى مى. بھ او صلھ رحم كنم
محمد پیش ھارون الرشید از عمویش موسى بن 

سعایت كرد كـھ وى ادعـاى خلافـت ) ع(جعفر 
رسـد، ھـارون دسـتور  دارد، برایش خراج مى

داد صد ھزار درھم بھ محمد بدھند و او در 
كلینى عین ھمـین روایـت . ھمان شب درگذشت

تفاوت گفتـھ اسـت در  ینرا نقل كرده با ا
آخر روایـت گفتـھ آن كیسھ صد دینار و در 

 .است كھ در كیسھ سھ ھزار درھم بوده است
 

  باب استحباب فروخوردن خشم -١١٤
چـھ خـوب : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١ 

اى است خشم براى كسى كھ بـر آن صـبر  جرعھ
كند، زیرا پاداش بزرگ در برابر بلاى بزرگ 
است، چون خداوند ھر گروھـى را كـھ دوسـت 

 .كند دارد گرفتارشان مى
دوست نـدارم : فرمود ) ع(امام سجّاد  -٢

كھ بھ جاى نرمخویى و فروتنى شـتران سـرخ 
اى  مــویى داشــتھ باشــم، و ھــیچ جرعــھ

نیاشامیدم كـھ بـرایم محبـوبتر باشـد از 
  جرعھ

. كـھ طـرف را بـھ آن كیفـر نـدھم خشمى
یعنى چنین صفت خـوبى را بـا مـال دنیـا [

شـوم كـھ  كنم و ھرگز راضى نمـى معاوضھ نمى



109 
 

اشم و بھترین چھار پایان و زیـور تندخو ب
 دنیا داشتھ باشم

فرموده كھ پـدرم بـھ ) ع(امام باقر  -٣
ھیچ چیزى بھتر از فرو خوردن : من فرموده 

خشمى كھ عاقبتش صبر و شكیبایى است روشنى 
بخش چشم پدرت نیست، و داشتن شـتران سـرخ 

 .كند مو با ذلّت نفس مرا شاد نمى
 :فرمود ) ص(پیغمبر  -٤

راه بنده بھ سوى خداى عـزّ و  ترینمحبوب
جل نوشیدن دو جرعھ است جرعھ خشمى كھ بـا 

جرعـھ  -٢خویشتن دارى از آن جلوگیرى كنى 
 .مصیبتى كھ با شكیبایى خود برگردانى

اى  ھیچ بنـده: فرمود ) ع(امام صادق  -٥
خشمى فرو نخورد مگر ایـن كـھ خداونـد در 
دنیا و آخرت بـر عـزّت او بیفزایـد، چـون 

 :عزّ و جل در قرآن فرموده  خداى
كنن��د، خداون��د  خورن��د و م��ردم را عف��و م��ى ك��ھ خشمش��ان را ف��رو م��ى آن��ان«

دارد خداوند در عوض ف�رو خ�وردن خش�م ای�ن پ�اداش  نیكوكاران را دوست مى
  »).او را دوست بدارد(فرماید،  بھ وى عطا مى

بنـده خـدا : فرمـود ) ع(امام صادق  -٦
خدا محبوبتر  اى ننوشد كھ در نزد ھیچ جرعھ

باشد از جرعھ خشمى كھ وقتـى در دلـش بـھ 
گردش درآمد با صبر و خویشـتن دارى آن را 

ــد ــھ در دل، «. بنوش ــردش جرع ــور از گ منظ
ھیجان و جوششى است كھ براى شـخص خشـمگین 

 دّددھد و در كیفر كردن و بخشیدن مر دست مى
 .»است
برقى در كتاب محاسـن از وشـّاء مثـل  -٧

كرده جز این كھ در اوّل  روایت فوق را نقل
اى نـزد  ھـیچ قطـره: آن چنین آمـده اسـت 

خداوند محبوبتر نیست از قطـره اشـكى كـھ 
اى در سیاھى شب فقط از ترس خدا فـرو  بنده

 .ریزد مى
ھـر كـس : فرمـود  مـى) ع(امام صادق  -٨

خشمى را فرو خـورد كـھ قـدرت دارد آن را 
اعمال كند خداوند روز قیامـت قلـب او را 

 .كند ى خود پر مىاز رضا
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ھر كھ خشـمى : فرمود ) ع(امام باقر  -٩
را فرو خورد كھ بتواند آن را بھ كار برد 
خداوند در روز قیامت دل او را از آرامـش 

 .كند و ایمان پر مى
ھـر : است ) ص(از فرمایشات رسول �ّ  -١٠

كھ خشمش را فرو خورد خدا پاداشش دھـد، و 
وند عوضـش ھر كھ بر مصیبتى صبر نماید خدا

 .دھد
) ع(بھ علـى ) ص(در وصایاى پیغمبر  -١١

 :كھ آن حضرت فرمود . آمده است
كـنم آن را بـھ  على ترا سفارشـى مـى یا

خاطر بسپار و تا وقتى كھ وصیّت مـرا عمـل 
كنى در خیر ھستى، یا على ھر كھ خشـمى را 
فروخــورد كــھ قــادر بــر اعمــال آن ھســت، 

او خداوند پاداشى از آرامش و ایمـان بـھ 
 .اش را دریابد عطا فرماید كھ مزه

ــادق  -١٢ ــام ص ــل ) ع(ام ــدادش نق از اج
) ص(كـھ در حـدیث منـاھى رسـول �ّ . كند مى

 :آن حضرت فرمود : آمده است 
كھ خشمى را فروخـورد كـھ قـادر بـر  ھر

 .دارى كند اعمال آن است و خویشتن
گفتنش روا نیست خداوند اجر شھید بھ  كھ

 .او عطا فرماید
بھ خدا : بیع بن عبد الرحمن گوید ر -١٣

  از فراست) ع(سوگند موسى بن جعفر 
ھوشیارى برخوردار بود و كسانى را كھ  و

بر علیھ او ایستادگى و رھبرى امـام بعـد 
شناخت بـا ایـن  كنند مى از او را انكار مى

خـورد و  حال خشمش را نسبت بھ آنھا فرو مى
دانسـت بـر  آنچھ را كھ در باره آنھـا مـى

كرد، بنـا بـر ایـن كـاظم  ن اظھار نمىآنا
 .نامیده شد

در آخـــر یكـــى از ) ص(پیغمبـــر  -١٤
ھـر كـھ خشـمش را فـرو : ھایش فرمود  خطبھ

خــورد و از بــرادر مســلمانش گذشــت كنــد، 
 .خداوند اجر شھید بھ او عطا فرماید
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ھــر كــھ : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -١٥
داراى سھ خصلت باشد خداونـد بـرایش حـور 

كنـد ھـر طـور كـھ دلـش  مـى العین تـزویج
 -١: بخواھــد، آن ســھ خصــلت عبارتنــد از 

صبر بر شمشیرھا در راه  -٢فروخوردن خشم، 
كسى كھ بر مال حـرام دسـت یابـد  -٣خدا، 

 .ولى براى خدا از آن درگذرد
 

بــاب اســتحباب فروخــوردن خشــم از  -١١٥
  دشمنان دین در زمان حكومتشان

فروخـوردن : فرمـود ) ع(امام صادق  -١ 
خشم از دشمن زمان حكومت و اقتـدار آنـان 
ــھ  ــى ك ــراى كس ــت ب ــاط اس ــھ و احتی تقی
دوراندیشى كند، و در معرض بـلاى دنیـا در 
نیاید، و خصومت و دشنام دادن دشـمنان در 

رعایـت تقیّـھ تـرك  ونزمان اقتدارشان بـد
كردن دستور خداى عزّ و جـل اسـت، پـس بـا 

تا كردار شما نزد آنان . مردم مدارا كنید
و از شما بھ نیكى یاد  -.گر شود رگ جلوهبز

و با آنان عداوت و دشمنى نورزیـد،  -كنند
كھ برگردنتـان سوارشـان كنیـد و خـوار و 

 .زبون گردید
 

باب استحباب صبر در برابر حسودان  -١١٦
  و مانند آن

در برابـر : فرمـود ) ع(امام صادق  -١ 
 .صبر پیشھ كن) حسودان(دشمنان نعمت 

نسـبت بـھ تـو خـدا را كسى را كھ  زیرا
نافرمــانى كــرده ھرگــز نتــوانى بھتــر از 

 .فرمانبردارى خدا نسبت بھ او جبران كنى
خداوند در مورد : فرمود ) ص(پیغمبر  -٢

 چھار بلا از مؤمن پیمان گرفتـھ كـھ سـخت
ترین آنھا بر مؤمن ایـن اسـت كـھ مـؤمنى  

ظاھرا با او ھم عقیده است ولى بر او رشك 
قى در صدد كشف نقطـھ برد، یا این كھ مناف
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ضعفھاى او باشد یا شیطان گمراھش كند، یا 
 مـؤمنكافرى بھ جنگ با او برخیزد، بـراى 

 .با اینھا بقایى نیست
یعنى با ایـن گرفتاریھـا مـؤمن چقـدر (
داود بـن  -٣) تواند تحمل داشـتھ باشـد مى

شنیدم كھ ) ع(از امام صادق : سرحان گوید 
از آن  چھار چیز است كـھ مـؤمن: فرمود  مى

چھار چیز یا یكى از آنھا بر كنار نیسـت، 
مؤمنى كھ مؤمن دیگر بر او رشك برد و این 

كـھ  فقىتر است، منا از ھمھ گرفتاریھا سخت
مؤمن را دنبال كند، تا نقطھ ضـعفى از او 
پیدا كند، یا دشمنى كـھ بـا او در سـتیز 

 .باشد، یا شیطانى كھ او را گمراه نماید
اننـد حـدیث یـك م ٤این كھ حدیث  توضیح

نقل شده، و ) ع(است و از امام موسى كاظم 
نیز مانند حدیث یك است، بھ اضافھ  ٥حدیث 

جملاتى در ذیل حدیث بھ این شرح كـھ امـام 
اى زید : فرماید  خطاب بھ زید شحّام مى) ع(

ــس  ــوده، پ ــاب فرم ــلام را انتخ ــد اس خداون
و  یىھمنشینى و مصـاحبت او را بـا خوشـرو

 .دسخاوت نیكو بداری
 

باب استحباب سكوت، مگـر در امـور  -١١٧
 خیر
دانش، سكوت، : فرمود ) ع(امام رضا  -١ 

. ھــاى دانــایى اســت و بردبــارى از نشــانھ
ھمانا سـكوت یكـى از درھـاى حكمـت اسـت، 

آورد و راھنمـاى ھـر  محققا سكوت محبّت مـى
 .امر خیرى است

ــا  -٢ ــام رض ــود ) ع(ام ــكوت و : فرم س
 .ستبردبارى از علایم دانایى ا

) ع(از امام بـاقر : ابو حمزه گوید  -٣
ھمانـا پیـروان مـا : فرمـود  شنیدم كھ مى

 )كم گوى گزیده گو ھستند. (زبانند بى
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
: بھ مردى كھ خدمتش آمده بود فرمـود ) ص(
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خواھى ترا بھ امرى راھنمایى كـنم كـھ  نمى
رض خدا بھ وسیلھ آن ترا بھ بھشت بـرد، عـ

، حضـرت فرمـود  از : كرد چرا، یا رسـول �ّ
آنچھ كھ خدا بھ تو عطا فرموده بده، گفـت 

اگــر خــودم از آن كــھ بــھ او دھــم : 
 :باشم چھ كنم؟ فرمود  نیازمندتر
اگـر خـودم : را یارى كن، گفت  ستمدیده

 :ناتوانتر از او باشم چھ كنم؟ فرمود 
یعنــى او را . بــراى نــادان بكــن كــارى

گفت اگر خـودم نـادانتر از . راھنمایى كن
زبانت را جز از : او بودم چھ كنم؟ فرمود 

خیر خاموش دار، آیا شادمان نیستى كھ یكى 
ھا را داشتھ باشى كھ ترا بـھ  از این خصلت

 .بھشت ببرد
لقمان حكـیم : فرمود ) ع(امام صادق  -٥

كنـى  پسر جان اگر گمان مـى: بھ پسرش گفت 
ھ خاموشـى كھ سخن گفتن نقره است، بدان كـ

 .طلاست
شنیدم ) ع(از امام رضا : وشاّء گوید  -٦

ھــر گــاه مــردى از بنــى : فرمــود  كــھ مــى
ده سـال . خواست عبـادت نمایـد اسرائیل مى

 .كرد قبل از آن سكوت اختیار مى
 )گفت یعنى سخن بیھوده نمى(
در نصایحش بھ یـاران ) ع(امام صادق  -٧

از این كھ زبانتان بـھ ذكـر : خود فرمود 
ــخن ــاه و  س ــان، و گن ــاحق و بھت دروغ و ن

زیـرا اگـر . دشمنى مشغول باشد بپرھیزیـد
زبانتان را از آنچھ كھ خدا زشت دانستھ و 
نھى فرموده اسـت نگـھ داریـد، ایـن كـار 
برایتــان بھتــر خواھــد بــود از ایــن كــھ 
زبانتان بھ ذكر سخنان زشت مشـغول باشـد، 
چون چیرگى زبان بھ پلیدیھایى كھ خدا نھى 

ت دلیل پستى شـخص در نـزد خـدا و كرده اس
دشمنى با پروردگار است، و ھم چنین نـوعى 
كرى و كورى است كھ خداوند در روز قیامـت 

 .نصیبش گرداند
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) ص(پیغمبــر . اى در حــدیث مرفوعــھ -٨
زبانت را نگھدار، زیرا نگھـدارى : فرمود 

اى،  اى است كھ بـھ خـود بخشـیده زبان صدقھ
ت ایمـان را اى حقیق ھیچ بنده: سپس فرمود 

شناسد، تا این كھ زبانش را حفـظ كنـد  نمى
یعنى آنچھ را كھ سود دنیا و آخـرت دارد (

 .بگوید و زبان را از بقیھ باز دارد
بنـده مـؤمن : فرمود ) ع(امام صادق  -٩

تا زمانى كـھ خـاموش اسـت از نیكوكـاران 
شود، و چون لب بـھ سـخن گشـاید،  نوشتھ مى

یعنـى  -(نیكوكار یا بـدكار نوشـتھ شـود 
 )-نیكى و بدى او بستھ بھ كلامش است

سـخن گفـتن : فرمود ) ع(امام صادق  -١٠
 .در راه حقّ بھتر است از سكوت بر باطل

سكوت گنجـى : فرمود ) ع(امام صادق  -١١
وسیع است كھ براى بردبار زینـت، و بـراى 

 .نادان پرده و پوشش است
با ھیچ چیز : فرمود ) ع(امام صادق  -١٢

ت، و رفتن بھ زیارت خانھ خـدا ھمانند سكو
 .توان خدا را عبادت كرد نمى
) ص(اى پیغمبــر  در حــدیث مرفوعــھ -١٣

آید، كـھ  زمانى براى مردم پیش مى: فرمود 
در آن زمان سلامتى داراى ده جزء است، نـھ 

گیـرى از مـردم، و جـزء  جزء آن در كنـاره
و در خصال از محمد . دیگرش در خاموشى است

از عباس بن معـروف نظیـر  بن حسن از صفّار
 .ھمین روایت نقل شده است

مانند حدیث شماره یك اسـت  ١٤حدیث  -١٤
 )ع(از امام رضا 

ــادق  -١٥ ــام ص ــود ) ع(ام ــواب، : فرم خ
راحتــى بــدن، ســخن گفــتن، راحتــى روح، و 

 .سكوت، راحتى براى عقل است
گفتـار : فرمـود ) ع(علىّ بن حسـین  -١٦

ــز ــاد و روزى را اف ــروت را زی ــك ث ون نی
انـدازد، و  كند، و اجل را بھ تأخیر مـى مى

محبت خاندان را جلـب، و انسـان را داخـل 
 .كند بھشت مى
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بھ نقـل از اجـدادش ) ع(امام صادق  -١٧
) ع(بـھ سـلیمان ) ع(حضـرت داود : فرمود 

پسرم، بر تو باد بھ سكوت طـولانى، «: گفت 
زیرا یك بار پشیمانى بر سكوت دراز مـدت، 

تعدّد بـر گفتـار زیـاد بھتر از پشیمانى م
است، فرزندم، اگر سـخن گفـتن نقـره اسـت 

 ».سزاوار است كھ خاموشى طلا باشد
خاموشى از انـدرز : فرمود ) ع(علىّ  -١٨

چنان كھ در سـخن گفـتن . دادن خیرى ندارد
 .اى نیست از روى نادانى بھره

سكوت زیاد، شـكوه : فرمود ) ع(على  -١٩
 .آورد و بزرگى مى

ھـر كـھ گفتـارش : مـود فر) ع(على  -٢٠
زیاد شود، لغزشش بیشـتر اسـت، و ھـر كـھ 
لغزشش بیشـتر باشـد، از حیـاى او كاسـتھ 

اش  شود، و ھر كھ حیایش كم شـود، پارسـایى
اش كم گـردد،  كاھش یابد، و ھر كھ پارسایى

میرد، ھر كھ دلـش بمیـرد، در آتـش  دلش مى
 .شود داخل مى

اى  تا سـخن نگفتـھ: فرمود ) ع(على  -٢١
رت گروگان توسـت، و چـون سـخن گفتـى گفتا

چھ خوب یا (كلامت را در موضعش قرار دادى، 
ات  زبانت را نگھدار چنان كھ طلا و سكّھ) بد

دارى، اى بسا سـخنى نعمتـى را  را نگاه مى
 .از تو بازگیرد

 
باب استحباب سخن گفتن در جایى كھ  -١١٨

   سكوت روا نیست
در نصـیحتش بـھ ابـو ذر ) ص(پیغمبر  -١
كسى كھ در میان جمعى ! اى ابا ذر: ود فرم

كند، ھمانند كسى  خبر یاد خدا مى غافل و بى
ــگ  ــھ از جن ــى ك ــان گروھ ــھ در می ــت ك اس

 .دھد گریزند بھ نبرد ادامھ مى مى
ابــا ذر، ھمنشــین خــوب بھتــر از  اى

تنھایى، و تنھـایى بھتـر از ھمنشـین بـد 
 .است
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ــتن ــى، و  گف ــر از خاموش ــر بھت ــخن خی س
 .گفتار شرّ استخاموشى بھتر از 

ابا ذر، سخنان زاید را تـرك كـن، و  اى
سخن بھ مقدارى كھ نیازت را بـرآورد تـرا 

 .بس است
ابا ذر، در دروغگویى شخص ھمـین بـس  اى

 .كھ ھر چھ را بشنود نقل كند
ابا ذر، ھیچ چیـز بـراى حـبس كـردن  اى

 .طولانى در زندان سزاوارتر از زبان نیست
گوینـده ابا ذر، خدا نزد زبـان ھـر  اى

حاضر است، پـس شـخص بایـد از خـدا پـروا 
 .گوید داشتھ باشد، و بداند كھ چھ مى

در احتجاج طبرسى است كھ از علىّ بـن  -٢
سؤال شد، سكوت بھتر است یا سخن ) ع(حسین 

گفتن، فرمود، براى ھر یك از آنھا آفتابى 
است، اگر سالم از آفت باشـند سـخن گفـتن 

ابن رسول  بھتر از خاموشى است، عرض شد یا
بـراى ایـن كـھ : �ّ چگونھ است آن؟ فرمود 

و  یغمبـرانخداى عـزّ و جـلّ ھـیچ یـك از پ
اوصیا را براى سكوت مبعوث نفرموده، بلكھ 

و اسـتحقاق . براى سخن گفتن فرستاده اسـت
پذیر نیسـت، و دوسـتى  بھشت با سكوت امكان

شـود، دورى از آتـش  خدا با سكوت میسرّ نمى
كوت ممكن نیسـت، بلكـھ غضب پروردگار با س

ھمھ اینھا با سخن گفتن و تكلّـم بـھ دسـت 
مـاه را بـا خورشـید  متوان آید، من نمى مى

 :راوى گوید . یكسان بدانم
ابن رسول �ّ شما برترى سكوت بر كـلام  یا

را بیان فرمودى، ولى فضـیلت كـلام را بـر 
 .سكوت توصیف نفرمودى
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باب وجوب نگھدارى زبـان از آنچـھ  -١١٩

   گفتنش روا نیست كھ
ھر روز صـبح : فرمود ) ع(امام سجّاد  -١

زبان آدمى تمام اعضاى بدنش را زیـر نظـر 
چگونھ ھسـتید؟ شـب را : گوید  گرفتھ، و مى

دھند اگـر  چگونھ بھ صبح رساندید؟ پاسخ مى
گویند،  تو ما را رھا كنى خوب ھستیم، و مى

خدا را، خدا را نسبت بھ ما یـاد بیـاور، 
و گویند مـا بـھ وسـیلھ تـو  سوگندش دھند

 .بینیم پاداش و كیفر مى
امـام صـادق : ابو على جوانى گویـد  -٢
را دیدم كھ انگشت بر لبھـاى مبـاركش ) ع(

اى : فرمایـد  گذاشتھ و بھ غلامش سـالم مـى
سالم زبانت را نگھدار تا سلامت بمـانى، و 

از فضـایل (مردم را بر دوش ما سوار مكـن 
گـو تـا بـر مـا ما آنچھ خلاف تقیّھ اسـت م

 رشخصى بھ امام موسى بـن جعفـ -٣) نشورند
یا ابن رسول �ّ مرا نصـیحت : عرض كرد ) ع(

زبانـت را نگھـدار تـا : فرمایید، فرمود 
عزیز شوى، اختیارت را بھ دست مردم نـده، 

 .تا خوار و زبون نگردى
در مورد آیـھ شـریفھ ) ع(امام صادق  -٤
ھ شد مگر كسانى را ندیدى كھ بھ آنھا گفت«

مراد : فرمود » .دستھاى خود را نگھ دارید
 .یعنى زبانتان را نگھ دارید كُفوّا أَیْدِیكَُمْ،از 
بھ مردى كھ زیاد حرف ) ع(امام صادق  -٥
  سخن را كوچك: زد، فرمود  مى
شمارى ھمانا خدا ھیچ پیغمبرى  خوار مى و

را ھمراه با طلا و نقـره مبعـوث نفرمـوده 
بــھ ســوى مــردم بلكــھ آنھــا را بــا كــلام 

فرستاده، خداوند خودش را نیز بـھ وسـیلھ 
كلام و براھین و ادلّھ بھ مردم معرفى كرده 

) ص(اى پیغمبـر  در حـدیث مرفوعـھ -٦. است
 انشنجات مؤمن در نگھ داشـتن زبـ: فرمود 

 .باشد
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) ع(از امام بـاقر : ابو بصیر گوید  -٧
ابو ذر رحمھ � علیـھ : فرمود  شنیدم كھ مى

طلبى ھمانا این  اى آن كھ دانش مى :گفت  مى
زبان كلید خیر و شر است، پس چنان كھ بـر 

مھـر ) بـراى محفـوظ مانـدن(ات  طلا و نقره
 .زنى، بر زبانت نیز مھر بزن مى
در حدیث مرفوعھ آمده است كـھ مـردى  -٨

 :آمد و عرض كرد ) ص(خدمت پیغمبر 
: رسول �ّ مرا نصیحتى فرمـا، فرمـود  یا

یـا رسـول �ّ : دار، عرض كرد  زبانت را نگھ
زبانــت را : مــرا نصــیحتى فرمــا، فرمــود 

یـا رسـول �ّ بـھ مـن : دار، عرض كـرد  نگھ
دار،  نصیحتى فرما، فرمـود زبانـت را نگـھ

واى بر تو، آیا مردم را بجز نتیجھ گفتار 
 ند؟زبانشان بھ رو در آتش انداز

در حكمـت آل : فرمود ) ع(امام صادق  -٩
كـھ بـر عاقـل لازم ) تاب زبورك(داود است 

است بھ وضع زمانش آشنا باشد، سرگرم كـار 
 .خود بوده، و زبانش را نگھ دارد

روزى نیسـت : فرمود ) ع(امام صادق  -١٠
جز آن كھ ھر عضوى از اعضاى بدن در برابر 

ترا بخـدا : گویند  زبان فروتنى كرده و مى
 .مبادا بھ وسیلھ تو ما عذاب ببینیم

كھ پیغمبـر : فرمود ) ع( امام صادق -١١
فرموده اسـت، اگـر در چیـزى نحسـى و ) ص(

 .شومى باشد، آن شومى در زبان است
اى  زبــان درنــده: فرمــود ) ع(علــىّ  -١٢

 .گزد گزنده است اگر بھ خود واگذار شود مى
چون خرد بھ مرتبھ : فرمود ) ع(على  -١٣

 .یابد كمال رسد گفتار كاھش مى
در حكمت آل  :فرمود ) ع(امام صادق  -١٤

است كـھ بـراى خردمنـد ) كتاب زبور(داود 
سزاوار است سرگرم كار خود باشـد، زبـانش 
ــھ دارد، و وضــع اھــل زمــانش را  را نگ

 .بشناسد
در وصیّت بھ فرزنـدش محمـد ) ع(على  -١٥

خداى عزّ و جلّ چیزى نیكوتر : حنفیّھ فرمود 
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تر از آن نیافریده است، بھ   از سخن و زشت
شـوند،  ا سـیاه و سـفید مـىھ سبب سخن چھره

اى كلامـت  آگاه باش تا وقتى كھ سخن نگفتـھ
در اختیار توست، و چون سـخن گفتـى آن را 

ھمچنـان » خوب یا بد«در جایش قرار دادى، 
دارى، زبانـت  ات را نگاه مـى كھ طلا و نقره

دار، زیرا زبان سگ گزنده اسـت  را نیز نگھ
گـزد اى بسـا سـخنى  اگر آزادش گـذارى مـى

ھر كـھ افسـار گسـیختھ . را برباید نعمتى
باشد بھ سـوى زشـتیھا و پلیـدیھا كشـیده 

. شود، آنگاه از روزگـار رھـایى نـدارد مى
 .با خدا منىمگر با مذمّت مردم و دش

ھـیچ چیـزى بـراى : فرمود ) ع(على  -١٦
این كھ مدتى دراز زندانى شـود سـزاوارتر 

 .از زبان نیست
از پـدرش نقـل كـرده ) ع(امام رضا  -١٧

نجات مؤمن : فرمود ) ع(است كھ امام صادق 
) ع(در نگھدارى زبانش اسـت، و نیـز علـى 

 ھر كھ زبانش را نگھ دارد،: فرمود 
 .پوشاند عیبھاى او را مى خداوند

بـر امـام : سلیمان بن مھران گوید  -١٨
اى از شـیعیان در  وارد شدم، عده) ع(صادق 

اى : فرمـود  خدمتش بودند، شـنیدم كـھ مـى
عیان زینت ما باشید، و سـبب ننـگ گروه شی

ما نشوید، بھ مردم سـخنان خـوب بگوییـد، 
زبانتان را حفظ كنیـد، و آن را از گفـتن 

 .فایده بازدارید سخنان زشت و بى
در غیـر ذكـر : فرمـود ) ص(پیغمبر  -١٩

خدا زیاد سخن نگویید زیرا سخن گفتن زیاد 
آورد، و  در غیر ذكر خـدا قسـاوت قلـب مـى

از خـدا كسـانى ھسـتند كـھ دورترین مردم 
 .قساوت قلب دارند

: بھ یارانش فرمـود ) ع(امام صادق  -٢٠
انداز  كلامى را از من بشنوید كھ از پول پس

شده برایتان بھتر است، و آن عبـارت اسـت 
از این كھ ھیچ كدام از شما سـخنى را كـھ 
سودمند نیست نگویید، و سخنى را كـھ سـود 
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ایـن كـھ  اش را ترك كنید، تـا دارد زیادى
اى  ود،براى گفتنش موقعیت مناسبى یافت شـ

مورد خویشتن  اى كھ با گفتار بى بسا گوینده
را بھ اشتباه انداختھ، ھـیچ یـك از شـما 
نباید با بردبار، و احمـق مجادلـھ كنـد، 
زیرا ھر كـھ بـا بردبـار مجادلـھ نمایـد 

شود، و ھر كھ بـا سـفیھ مجادلـھ  محكوم مى
انتـان را در كند خوار و زبون شود، برادر
آنـان  خواھید غیابشان بھتر از آنچھ كھ مى

شما را در غیاب یاد نماینـد یـاد كنیـد، 
اعمالتان را مانند كسى انجام دھید كھ از 

 .پاداش كار نیك و عذاب گناھان آگاه است
از پدرانش نقل كرده ) ع(امام صادق  -٢١

سـھ چیـز باعـث : فرمـود ) ع(است كھ علىّ 
گریـھ بـر  -٢زبان،  نگھدارى -١نجات است 
ــان،  ــل و  -٣گناھ ــدگى اھ ــعھ دادن زن توس

 .عیال
امـام بـاقر : فضیل بن یسار گویـد  -٢٢

اى فضیل، بھ دوستان ما سـلام : فرمود ) ع(
گـویم  برسان و بھ آنان بگو كھ من چنین مى

من از آنان بھ ھیچ چیز مثل تقوا بـراى : 
شوم، زبانھایتـان را حفـظ  نیاز نمى خدا بى

ــت ــد، دس ــد«ھایتان را كنی ــاى ب » از كارھ
بازدارید، نماز خواندن، و صبر كردن پیشھ 

 .نمایید، زیرا خداوند با صابران است
از اجدادش نقل كرده ) ع(امام صادق  -٢٣

 :فرمود ) ص(است كھ پیغمبر 
زبان ھر گوینده نگھبانى مراقب است،  بر

شخص باید از خـدا پـروا داشـتھ باشـد، و 
 .گوید بنگرد كھ چھ مى

از جدّش نقل فرمایـد ) ع(امام صادق  -٢٤
ھاى كمال اسلام شخص، تـرك سـخن  از نشانھ: 

 .بیھوده است
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باب كراھت گفتار زیاد در غیر ذكر  -١٢٠
 خدا
حضـرت عیسـى : فرمود ) ع(امام صادق  -١
گفت در غیـر ذكـر خـدا زیـاد سـخن  مى) ع(

ا آنان كھ در غیـر ذكـر خـدا نگویید، زیر
زیاد سخن گویند، قساوت قلـب دارنـد امّـا 

 .دانند خودشان نمى
فرمـوده كـھ پیغمبـر ) ع(امام صادق  -٢
ھاى خـود را جـزء  ھر كھ گفتھ: فرمود ) ص(

اعمالش نشـمارد لغزشـھایش زیـاد شـود، و 
 .عذابش فرا رسد

از امـام : جعفر بن ابـراھیم گویـد  -٣
) ص(پیغمبـر : مـود شنیدم كھ فر) ع(صادق 

ھر كھ موقعیّت گفتارش را در : فرموده است 
كردار خود بنگرد، از سـخنش كاسـتھ شـود، 
مگر در باره آنچـھ كـھ بـراى او سـودمند 

 .باشد
بـھ یـارانش ) ع(در نامھ امام صادق  -٤

از خدا پروا كنیـد، زبانتـان : آمده است 
را نگھ دارید مگر از خیر و نیكى، تا این 

بر شما باد بھ سـكوت مگـر در : كھ فرمود 
آنچھ كھ براى آخرتتان نفعى داشتھ باشـد، 
و خداوند پاداشتان دھد، و كلمھ لا الھ الا 

خـدا را  بگوییـد،�ّ و سبحان �ّ را بیشـتر 
زیــاد حمــد و ثنــا گفتــھ و تضــرع و زارى 
نمایید، و بھ خیرى كھ نزد خداوند اسـت و 
 مقدار و كنھش براى كسى بجـز خـدا معلـوم
نیست رغبـت نشـان دھیـد و بـا آن كلمـات 

زبانتـان را از گفتـار ) اذكار یاد شـده(
اش اگر  باطلى كھ خدا نھى فرموده و گوینده

توبھ نكرده بمیرد در آتـش ھمیشـگى معـذّب 
 .دارید شود، نگھ مى
گذشت؛  از جایى مى) ع(امیر المؤمنین  -٥

شخصى را دید كـھ حرفھـاى لغـو و بیھـوده 
اى مرد : تاد، سپس فرمود زند؛ حضرت ایس مى
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اى را بـر محافظانـت  تو بـراى خـدا نامـھ
آنچھ كـھ بـراى تـو اھمیّـت . كنى دیكتھ مى

 .دارد بگو و آنچھ كھ مھمّ نیست رھا كن
ھمھ نیكیھا در سـھ : فرمود ) ع(على  -٦

 -٣خاموشى  -٢فكر كردن  -١خصلت جمع شده، 
اى كـھ در او پنـدآموزى  كلام، ھـر اندیشـھ

و ھر كلامى كھ در . و مھمل استنباشد بیجا 
آن یاد خدا نباشد بیھوده، و ھر سكوتى كھ 
در آن اندیشــیدن نباشــد غفلــت و نــادانى 

عبرت،  ھشپس خوشا بھ حال كسى كھ نگا. است
سكوتش تفكّر، و كلامش یاد خدا باشد، و بـر 
گناھــانش اشــك ریــزد، و مــردم از شــرّ او 

 .آسوده باشند
امام صادق  جعفر بن ابراھیم گوید از -٧
ھـر كـھ موقعیّـت : شنیدم كـھ فرمـود ) ع(

گفتارش را با عقلـش تمیـز دھـد سـخنش در 
 .شود چیزھایى كھ سودى ندارد كاستھ مى

از مجادلـھ بـا : فرمود ) ص(پیغمبر  -٨
گران بپرھیزید زیرا ھـر كـھ گرفتـار  فتنھ

فتنھ شود، پـذیرش عـذرش مـدّت زمـانى لازم 
د، دارد، ھنگــامى كــھ مــدتش بــھ ســر رســی

 .سوزاند اش وى را در آتش مى فتنھ
شنیدم ) ع(از على : ابو اراكھ گوید  -٩

خداوند را بندگانى است كـھ : فرمود  كھ مى
با ایـن . دلھایشان را خوف خدا شكستھ است

كھ فصیح، و عاقل و نجیبند از سـخن گفـتن 
كنند، با انجام كارھاى خوب در  خوددارى مى

رنـد، و نزدیك شدن بھ خدا بر ھم پیشـى گی
دھند  مى جامكار بسیارى را كھ براى خدا ان

شمارند و بھ كار اندكى كھ بـراى  زیاد نمى
شوند نفـس خـود  دھند راضى نمى او انجام مى
بینند در صورتى كـھ زیركتـرین  را شرور مى

 .نیكانند
) ص(بــھ نقــل از پیغمبــر ) ع(علــى  -١٠

اند رابح،  صاحبان سخن بر سھ گونھ: فرمود 
رابح كسى است كـھ ذكـر خـدا  .سالم، شاجب

گویـد، خـدا را  گوید، سالم كسى است كھ مى
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دوست دارم، و اما شاجب كسى اسـت كـھ بـھ 
 .مردم دروغ گوید و آنان را مسخره كند

از پـدرم : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١١
ترك كردن امـورى كـھ : فرمود  شنیدم كھ مى

براى شخص سودى نـدارد از نشـانھ نیكـویى 
 .اسلام اوست

 
  باب استحباب مدارا كردن با مـردم -١٢١

) ص(فرمود كـھ پیغمبـر ) ع(امام صادق  -١
  فرموده است، خداوند مرا بھ

با مردم دستور داد ھمـان طـور  سازگارى
 .كھ بھ انجام واجبات امر فرمود

در تـورات : فرمـود ) ع(امام بـاقر  -٢
از جملھ سخنان خـدا بـا : نوشتھ شده است 
اى موسـى : یـن بـود ا) ع(موسى بن عمران 

اسرار مرا در باطن خویش نھفتھ دار، ولـى 
در ظاھرت مدارا كردن با دشمن خـود و مـن 
را از جانب من آشـكار كـن، و بـا اظھـار 
اسرار من در نزد مـردم باعـث ناسـزاگویى 

بھ من نشوى، و در دشنام دادن بھ من  نآنا
 .شریك دشمن خود و دشمن من گردى

امـام صـادق  از: حسین بن حسن گوید  -٣
 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

نـازل شـد و ) ص(بر پیغمبر ) ع( جبرئیل
ــت  ــلام : گف ــو س ــھ ت ــد ب ــد خداون اى محمّ

با خلـق مـن مـدارا : گوید  رساند، و مى مى
 .كن
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
فرموده است سھ خصلت است كـھ ھـر كـس ) ص(

نداشتھ باشـد ھـیچ یـك از اعمـالش كامـل 
تقوایى كھ وى را از نافرمانى خـدا نیست، 

 اباز دارد، اخلاقى كھ با آن با مردم مدار
كند، حلمى كھ جھالت شخصى نادان را با آن 

 .ردّ نماید
) ص(پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٥

مدارا كردن بـا مـردم نصـف : فرموده است 
ایمان، و لطف كردن بھ آنھـا نصـف زنـدگى 
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ا نیكان بـھ ب: فرمود ) ع(سپس امام . است
طور پنھانى و بـا بـدان آشـكارا معاشـرت 
داشتھ باشید، و بھ بدان رغبت زیاد نشـان 
ندھید كھ بر شما ستم كنند، زیـرا بـزودى 

ــارى ــھ در آن  روزگ ــد ك ــیش آی ــان پ برایت
روزگار مردم متدیّن رھایى ندارند مگر كسى 
كھ وى را ابلھ پندارند، و خودش نیز تحمل 

 .عقلى بدھند و بىكند كھ بھ او نسبت ابلھ 
از امـام : حذیفة بـن منصـور گویـد  -٦

گروھـى از : فرمـود  شنیدم كھ مى) ع(صادق 
قریش مدارا كردنشان با مردم كم شد تا از 
قریش رانده شدند، بـھ خـدا قسـم از نظـر 
خانوادگى عیبى نداشتند، و گروه دیگـر از 

شان با مردم بھتر شد بھ  غیر قریش سازگارى
 كسـى: سپس فرمـود . تندخاندان عالى پیوس

كھ دست نیكى خود را از مردم دریـغ دارد، 
فقط دستى از آنھا بازداشتھ، در صورتى كھ 

 -٧. دارند مردم دستھاى زیاد از او باز مى
خطاب بھ اسـحاق بـن عمّـار ) ع(امام صادق 

اى اسحاق، منـافق را بـا زبانـت : فرمود 
اصلاح كن، دوستى خویش را بـا مـؤمن خـالص 

تـو شـد،  نشیناگر فرد یھودى ھم گردان، و
 .حقّ ھمنشینى وى را نیكو بدار

در وصـیت خـود بـھ فرزنـدش ) ع(على  -٨
بھ ھمھ مردم نیكى كن : محمد حنفیّھ فرمود 

خواھى بھ تـو نیكـى كننـد،  آن چنان كھ مى
پسندى براى آنان  آنچھ را كھ براى خودت مى

نیــز بپســند، و آنچــھ كــھ بــراى خویشــتن 
دیگران نیز مپسند، اخلاقـت پسندى براى  نمى

را با مردم نیكو كن تا در غیابت بـھ تـو 
محبّــت ورزنــد، و اگــر مــردى برایــت اشــك 

ِ وَ إنِّ�ا إلِیَْ�ھِ راجِعُ�ونَ ریزند،  گویند، و از كسانى  و إنِّ�ا ِ�ّ
الحمـد اللهّ رب : مباش كھ در مـرگش بگوینـد 

العالمین، بدان كھ مدارا كردن بـا مـردم 
داى عزّ و جل سرآمد عقـل پس از ایمان بھ خ

است، كسى كھ با ھمنشـینانش خـوب معاشـرت 
ــت ــرى در او نیس ــد، خی ــھ . نكن ــان ك و آن
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ناچارند با وى معاشـرت نماینـد، خداونـد 
براى رھـایى از شـرّ او راه نجـاتى قـرار 

من تمام زنـدگى  -: آنگاه فرمود  -.دھد مى
و معاشرت مردم با یك دیگر را بـھ منزلـھ 

ارم كـھ دو جـزء آن جلـب پند پیمانھ پر مى
محبّت و نیكى كردن، و یـك جـزء دیگـرش در 

در حــدیث  -٩. بــھ ســر بــردن اســت غفلــت
بــھ ) ع(كــھ علــى . اى آمــده اســت مرفوعــھ

فرزندانم از دشمنى بـا : فرزندانش فرمود 
مردم بپرھیزیـد، زیـرا آنھـا از دو صـنف 
خارج نیستند، عاقلى كھ بـا شـما مجادلـھ 

بھ جھالت رفتار  كند، و نادانى كھ با شما
و كلام بھ منزلھ مرد است، و پاسخش . نماید

ھنگامى كھ زن و مرد بھ ھـم پیوندنـد  ،زن
اى خواھد داشت، سپس ایـن شـعر  ناچار ثمره

 .را خواند
كھ از پاسخ بپرھیـزد آبـرویش سـلامت  ھر
 .ماند
كسى كھ با مردم مدارا كند كار خـوبى  و

كسى كھ مـردم را بـزرگ شـمارد * كرده است
و ھـر كـھ * دم نیز او را بـزرگ داننـدمر

مردم را تحقیر نماید ھرگـز مـردم بـزرگش 
سفیان بـن عیینـھ گویـد بـھ  -١٠نشمارند 

ملاقـات ) ع(با على بن حسـین : زھرى گفتم 
و تا حال با كسى برتر از . كردى؟ گفت آرى

من براى او دوسـتى در . ام ملاقات نكرده وا
 شناسـم گفتنـد نھان و دشمنى آشـكارا نمـى

چگونھ؟ گفت چون كسى را ندیدم كھ آن حضرت 
را دوست دارد، ولى از شدّت معرفت بھ فضلش 
بھ او رشك نبرد، و كسى را ندیدم كـھ بـا 
آن حضرت دشمن باشد ولى از شدّت مداراى او 

 .با وى مدارا نكند
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باب وجوب ادا كردن حقـوق واجـب و  -١٢٢

  مستحبّ مؤمن
خـدا بـھ : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١ 

 .چیزى بھتر از اداى حقّ مؤمن عبادت نشود
ــادق  -٢ ــام ص ــود ) ع(ام ــلمان : فرم مس

كند، او  برادر مسلمان است، بھ او ستم نمى
كنـد،  دارد، بھ وى خیانت نمـى را خوار نمى

  سزاوار است كھ مسلمانان در برقرارى
با یك دیگـر بكوشـند، و در كمـك  پیوند

كردن بر مھربانى دو جانبھ و مواسـات بـا 
آن چنان . نیازمندان با یك دیگر سعى كنند

بـا  »رُحَم�اءُ بیَْ�نھَمُْ «باشید كھ خـدا دسـتور داده 
ھمدیگر مھربان باشید، و نسـبت بـھ امـور 

ایـد بـھ یـارى آنـان  دیگران كھ نتوانستھ
انصـار  ماننـداندوھگین باشید، . بشتابید

غمخوار یك دیگر و ) ص(كھ در زمان رسول �ّ 
 .مھاجرین بودند

) ص(پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٣
شش خصلت است كھ در ھـر كـس : فرموده است 

ابن . باشد در برابر خدا و نزدیك او باشد
قربانــت گــردم آنھــا : ابــى یعفــور گفــت 

مسلمان آنچھ را كھ براى : كدامند؟ فرمود 
دارد،  اش دوست مـى عزیزترین افراد خانواده

و  ،دبراى برادر مسلمانش نیز دوسـت بـدار
پسـندد، بـراى  آنچھ را كھ براى آنان نمـى

برادر مسلمان نیز نپسندد، و با او دوستى 
: صمیمانھ داشتھ باشد، تا این كھ فرمـود 

وقتى در دوستى بھ این حدّ برسد آنچـھ كـھ 
در دل دارد برایش توضیح دھد، و با شـادى 
او شاد و با اندوه وى غمناك شود، و اگـر 

او دارد  اىرتوانــایى انجــام كــارى را بــ
انجام دھد، و گر نھ برایش دعا كنـد، تـا 

 :این كھ گفت 
خدا را جانب راسـت : فرمود ) ص( پیغمبر

عرش بندگانى در برابرش دارد كھ رخسارشان 
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سفیدتر از برف و روشنتر از آفتـاب اسـت، 
شـود،  پرسد آنھا كیستند؟ گفتھ مـى شخصى مى

آنھا كسانى ھسـتند كـھ بـراى عظمـت خـدا 
امـام صـادق  -٤. دوست داشـتندھمدیگر را 

مســلمان بــرادر مســلمان، و : فرمــود ) ع(
و آینھ و راھنماى اوست، نسبت بھ او  چشم،

زند، و سـتم روا  كند، نیرنگ نمى خیانت نمى
گویـد، و غیبـتش  دارد، بھ او دروغ نمى نمى
 .كند نمى
از جملــھ : فرمــود ) ع(امــام بــاقر  -٥

در  حقوق مؤمن بر برادر مؤمنش این است كھ
وقت گرسـنگى او را سـیر كنـد، عـورتش را 
بپوشاند، از گرفتاریھا نجاتش دھد، قرضـش 
را ادا نمایــد، و چــون بمیــرد نســبت بــھ 
خانواده و فرزندانش از طـرف او جانشـینى 

 )یعنى نسبت بھ آنھا محبّت نماید(كند، 
مؤمن بـرادر : فرمود ) ع(امام صادق  -٦

بـھ مؤمن است، چشم و راھنماى اوست، نسبت 
دارد، و  كنـد، سـتم روا نمـى او خیانت نمى

زند، و اگر وعده داد خلـف وعـده  گولش نمى
 .كند نمى
بھ امام صـادق : معلىّ بن خنیس گوید  -٧
حـقّ مسـلمان بـر مسـلمان : عرض كردم ) ع(

براى او ھفت حقّ واجب اسـت : چیست؟ فرمود 
كھ ھمھ آنھا بر عھده برادرش اسـت و اگـر 

ع كنـد از دوسـتى و برخى از آنھا را ضـای
در (شـود، و بـراى او  اطاعت خدا خارج مـى
 رضاى نیسـت، عـ بھـره) اطاعت و بندگى خدا

 .فدایت شوم: كردم 
اى معلّـى، تـرا : كدامند؟ فرمـود  آنھا

ترسم كـھ نتـوانى حفـظ و  دوست دارم، و مى
مراعات كنى، و بدانى ولى عمل نكنى، گفتم 

از خدا نیست، فرمـود  نیرویى جز »لا قوُّةَ إلاِّ بِ�اّ�ِ «
آسانترین حقوق ایـن اسـت كـھ آنچـھ را : 

دارى براى او ھم دوسـت  براى خودت دوست مى
پسـندى  براى خـود نمـى چھداشتھ باش، و آن

این كـھ : و حقّ دوّم . براى او نیز نپسندى
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از غضب او دورى و از رضایتش پیروى كنى و 
 .فرمانبردار امر او باشى

ال، زبـان، و این كھ با جـان، مـ:  سوم
 .دست و قدمت او را یارى كنى

این كھ چشم، و راھنما و آینـھ :  چھارم
 .او باشى
ایـن كـھ تـو سـیر نباشـى و او :  پنجم

گرسنھ، تو سیراب نباشـى و او تشـنھ، تـو 
 .پوشیده نباشى و او برھنھ

ایـن كـھ اگـر خـدمتگزار دارى و :  ششم
برادرت ندارد، بر تو واجب است خدمتگزارت 

تى تـا لباسـھاى او را بشـوید، و را بفرس
 غذایش را آماده كند، و بسترش را

این كھ سـوگندش را : ھفتم . نماید مرتّب
تصدیق كنـى، دعـوتش را بپـذیرى، در وقـت 

اش  بیمارى از او عیادت كنى، و بـر جنـازه
حاضر شوى، و چـون بـدانى حـاجتى دارد در 
انجام حاجتش پیشدستى كنى تا او را مجبور 

تو حاجت بخواھـد بلكـھ خـودت نكنى كھ از 
پیشدستى كنى چـون اینھـا را انجـام دادى 
دوستى خود را بھ دوستى او و دوستى او را 

 .اى بھ دوستى خود پیوند داده
از جملــھ : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٨

حقوق مسلمان بر مسلمان ایـن اسـت كـھ او 
سیر نباشد و برادرش گرسنھ، و او سیراب و 

ــ ــنھ و او پوش ــرادرش تش ــرادرش ب یده و ب
چھ بزرگ است حق مسلمان بر بـرادر . برھنھ

ــود  ــلمانش و فرم ــود : مس ــراى خ ــھ ب آنچ
پسندى براى برادر مسلمانت نیز بپسـند،  مى

شـدى از او یـارى بخـواه، و  ازمنداگر نی
اگر وى از تو چیزى خواست بھ او عطا كـن، 
نسبت بھ خیرى نباید از او دلگیر شـوى، و 

تـو پشـتیبان او  نھ او از تو ملول گردد،
باش و او پشتیبان تو باشد، و چـون غایـب 
شود در غیبتش او را نگھدار، و چون حاضـر 
شود از او دیـدن كـن و تجلیـل و اكـرامش 

زیرا او از تـو و تـو از او ھسـتى،  ،نما
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اگر تو را نكوھش كرد از او جدا نشوى تـا 
كینھ از دلش بزدایـى، اگـر خیـرى بـھ او 

اگـر گرفتـارى رسید خـدا را شـكر كـن، و 
برایش پیش آمد كمكـش كـن، و اگـر فـریبش 
دادند او را یارى كن، ھر گـاه مـردى بـھ 

دوسـتى . بگویـد) واى بر تو(» افّ «برادرش 
شـود، و چـون بگویـد تـو  قطع مى ابین آنھ

شـود، و  دشمن منى، یكى از آن دو كافر مـى
چون برادرش را متّھم كند، ایمان در قلـبش 

 .شود ىھمانند نمك در آب ذوب م
از جملــھ : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٩

كھ چـون . حقوق مسلمان بر مسلمان این است
او را ببیند سلامش كند، و چون بیمار شـود 
عیادت نماید، چون غایـب گـردد خیرخـواھش 

یرحمـك (باشد، چون عطسھ نماید دعایش كند 
بگوید اگر دعوتش كـرد قبـول نمایـد و ) �ّ 

 .چون بمیرد او را تشییع كند
بـھ امـام : ابو میمون حارثى گوید  -١٠

حقّ مـؤمن بـر مـؤمن : عرض كردم ) ع(صادق 
از جملھ حقّ مؤمن بر مؤمن، : چیست؟ فرمود 

دوستى قلبى و مواسات مالى است، و این كھ 
اش سرپرسـتى كنـد و  بھ جاى او از خانواده

این كھ در برابر ظالم وى را یارى نماید، 
و یـا  یمـتغناز «و اگر در بین مسلمانان 

نصیبى دارد و او غایب است سھمش را » بخشش
براى او دریافت كنـد، و چـون بمیـرد بـھ 
زیارت قبرش رود، و بھ او ستم روا ندارد، 
فریبش ندھد، خیانت نكند، خـوارش نسـازد، 

واى بـر (» افّ «تكذیبش ننمایـد، و بـھ او 
گوید دوستى » افّ «و چون بھ او . نگوید) تو

بگوید تـو دشـمن  ونچ میان آنھا نباشد، و
شود، و اگـر او  منى، یكى از آنھا كافر مى

شـود  را متّھم كند، ایمان در قلـبش آب مـى
 .شود ھمانند نمك كھ در آب حلّ مى

از امـام : گویـد  معلى بن خنیس مـى -١١
در مورد حقّ مؤمن پرسیدم، فرمود ) ع(صادق 

ھفتاد حقّ است، فقط ھفت حـقّ را بـھ تـو : 
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ترسـم  ھ تو مھربانم، و مـىگویم، زیرا ب مى
چـرا؟ ان : نتوانى تحمّل كنى، عـرض كـردم 

، فرمود  از جملھ حقوق مؤمن، ایـن : شاء �ّ
و پوشـیده  ھ،كھ تو سیر نباشى و او گرسـن

نباشــى و او برھنــھ، و بــراى او راھنمــا 
باشى، و بھ منزلھ پیراھنى كھ عیوب او را 

پوشاند، زبان گویاى او باشى، آنچھ كـھ  مى
ى خودت دوست دارى براى او نیز بخواھى برا

و اگر خدمتگزار دارى، براى مرتّـب نمـودن 
فرش و بسترش پـیش او بفرسـتى، و در رفـع 

نمایى، وقتـى كـھ  وششنیاز او شب و روز ك
این كارھا را انجام دادى، دوستى خودت را 

اى و دوستى ما را بـھ  بھ محبّت ما رسانیده
 .دوستى خدا پیوند دادى

در وصــیتش بــھ محمــد بــن ) ع(علــى  -١٢
ھرگـز حـقّ بـرادرت را بـھ : حنفیّھ فرمود 

خاطر اعتمادى كھ میان شما ھست ضایع مكن، 
كـردى بـرادرت   زیرا كسى كھ حقش را ضـایع

 .نیست
كھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١٣

مؤمن براى خدا در ذمّـھ : فرموده است ) ص(
مؤمن ھفت حق واجب دارد، محترم داشـتن او 
در غیابش، دوستى بـا او از ژرفـاى دل، و 
مواسات با او در مال خود، و این كھ غیبت 
ــارى  ــام بیم ــد، و ھنگ ــرام بدان او را ح

اش را تشییع كند، و پس  عیادتش كند، جنازه
 .از مرگ جز خوبى او را نگوید

ھرگز امام : ابراھیم بن عباس گوید  -١٤
را ندیدم كسى را بـا سـخنى آزار ) ع(رضا 
و حرف كسى را پیش از تمام شدن سخنش دھد، 

قطع كند، و در صورت توانایى حاجت كسى را 
نمود و در حضـور ھمنشـینانش ھرگـز  رد نمى

كرد و بھ چیزى تكیـھ  پاى خود را دراز نمى
داد، ھیچ وقت ندیـدم كـھ بـھ خدمـھ و  نمى

غلامانش ناسزا گوید، ھیچ گاه ندیدم كھ وى 
كــھ تــنش را بخارانــد و بلنــد بخنــدد، بل

 .اش تبسمّ بود خنده
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در حضور امـام : داود بن حفص گوید  -١٥
چون عطسھ فرمود، اراده : بودیم ) ع(صادق 

ــیم  ــا كن ــھ او را دع ــردیم ك ــك �ّ (ك یرحم
» یرحمـك �ّ «چـرا : ، خودش فرمـود )بگوئیم

نگفتیــد؟ ھمانــا از جملــھ حــق مــؤمن بــر 
برادرش چھار خصلت است، چون عطسھ كـرد او 

دعـوت  رگویـد، اگـ» یرحمك �ّ «را دعا كند 
كرد بپذیرد، و اگر بیمار شد عیادتش كند، 

 .اش را تشییع نماید و چون بمیرد جنازه
با امام صادق : ابان بن تغلب گوید  -١٦

كـردم، یكـى از دوسـتانم را  طواف مـى) ع(
دیدم، و از من خواست ھمراه او بـروم كـھ 

او بھ من اشاره كرد و امـام . حاجتى دارد
اى : او را دید، و بھ من فرمود ) ع(ق صاد

آرى، : خواھـد؟ گفـتم  ابان آن شخص ترا مى
 یعنـى«او نیز عقیده تـرا دارد، : فرمود 

 :گفتم » شیعھ است
طوافت را قطع كن و با او : فرمود  آرى،

اگر طواف واجب ھم باشد، : برو، عرض كردم 
بـا دوسـتم : ابـان گویـد . بلـى: فرمود 

خدمت حضـرت رسـیدم، و پس از آن بھ . رفتم
ایـن موضـوع : از حقّ مؤمن پرسیدم، فرمود 

را كنار بگذار و از من مخواه سپس ھمواره 
 فرمـودتكرار كردم و بھ اصرار نمودم، تا 

دھى،  اى ابان نیمى از مالت را بھ او مى: 
سپس بھ من نگریست، و چون دید چھ حالى بھ 

اى ابـان آیـا : من دست داده است فرمـود 
ى كـھ خداونـد از ایثـارگران یـاد دان نمى

چون تـو : چرا؟ فرمود : نموده است؟ گفتم 
نیمى از مالت را بھ او دھى وى را بر خود 

را بر خود ترجیح  واى زمانى ا ترجیح نداده
 .اى كھ از نصف دیگر ھم بھ او بدھى داده
چھ زشت است : فرمود ) ع(امام صادق  -١٧

و  -براى مرد كھ برادرش حقّ او را بشناسـد
ــد ــت نمای ــرادرش را  -رعای ــقّ ب ــى او ح ول

 .نشناسد
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ــھ -١٨ ــدیث مرفوع ــر  در ح ) ص(اى، پیغمب
مؤمن آینـھ بـرادر مـؤمنش اسـت، : فرمود 

 .كند پلیدیھا را از او دور مى
ــاقر  -١٩ ــام ب ــود ) ع(ام ــرادر : فرم ب

مسلمانت را دوست بدار، آنچھ بـراى خـودت 
دوست دارى براى او نیـز بخـواه، و آنچـھ 

پسندى براى او نیـز مپسـند،  د نمىبراى خو
چون نیازمند شدى از او بخواه، و اگـر او 
از تو چیزى درخواست كرد بھ او بده، ھـیچ 
خیرى را از او پنھـان مـدار كـھ او نیـز 

را از تو نھفتھ ندارد، پشـتیبان او  رىخی
باش تا او نیز پشتیبان تو باشـد، و چـون 
 غایب شد در غیبتش حقّ را رعایت كن، و اگر
حاضر شود با او دیدار نمـوده و تجلیـل و 
ــو از او و او از  ــرا ت ــن، زی ــرامش ك احت
توست، و اگر بر تو نكوھش كرد، از او جدا 

 شـود،نشوى تا این كھ از كینھ دلش كاستھ 
اگر خیرى بھ او برسد، خدا را سپاسـگزارى 

چون گرفتار شد كمكش كن و حقّش را نیز . كن
 .بھ گردن گیر

ھر كـھ حـقّ : فرمود ) ع(امام صادق  -٢٠
مؤمن را رعایت نكند، خداوند روز رستاخیز 

دارد تـا از  او را صد سال روى پا نگھ مـى
عرقش سیلى در بیابان جارى گردد، سـپس از 
طرف خداى عزّ و جل منادى فریاد زند، ایـن 
ھمان ستمگرى است كھ حقّ خدا را نـزد خـود 

پس از چھـل سـال : حبس نموده، سپس فرمود 
شود كھ او را بھ سوى  ستور داده مىتوبیخ د

 .آتش دوزخ ببرند
ــى  -٢١ ــر ) ع(عل ــھ پیغمب ــود ك ) ص(فرم

پسندیده است كھ ھر مسـلمان : فرموده است 
 :شش كار را در حق برادرش انجام دھد 

چون  -٢. وقتى كھ او را دید سلام كند -١
وقتى عطسھ كرد  -٣. مریض شد عیادتش نماید

پـس از  -٤. گویـدب) یرحمـك �ّ (دعایش كند 
اگـر او را  -٥. اش حاضر شود مرگ بر جنازه

آنچھ كھ بـراى  -٦. دعوت كرد اجابت نماید
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پسندد براى او نیز بپسندد، و آنچھ  خود مى
بـراى او نیـز  دكھ براى خودش دوست نـدار

 .روا ندارد
شخصى از جبـل : محمّد بن مسلم گوید  -٢٢

عامل پیش من آمد و با او بھ خـدمت امـام 
رســیدیم در وقــت خــداحافظى از ) ع(ق صــاد

امام تقاضا كرد كھ او را نصیحت فرمایـد، 
كنم ترا بھ تقـواى  سفارش مى: حضرت فرمود 

الھى و نیكى بـھ بـرادر مسـلمانت، دوسـت 
 دتبدار براى برادرت آنچھ را كھ براى خـو

دارى، و آنچــھ كــھ بــراى خــود  دوســت مــى
پسندى براى او نیز مپسند، اگر از تـو  نمى
زى خواست بھ او بده، و اگر چیزى را از چی

تو منع كرد تـو از او بخـواه، نسـبت بـھ 
خیرى از او دلگیر مباش، تا او نیـز تـرا 
ملول نسازد، یار و یاور او بـاش، تـا او 

شـد  ننیز یاور تو باشد، اگر بر تو خشمگی
از او دورى مجوى تا كینھ از دلـش بیـرون 
 كنى، اگر غایـب شـد در غیـابش حـقّ او را
رعایت، و چون حاضر شد كمكش كن و بـازویش 

 را بگیر،
در حقّش مساعدت نموده و اكـرامش كـن،  و

 .باشى زیرا او از تو و تو از او مى
شش خصلت اسـت كـھ : فرمود ) ع(على  -٢٣

در ھر كس باشد در نزد خدا مقـرّب و داراى 
منزلت است، خداوند مسلمانى را دوست دارد 

دارد بـراى  كھ آنچھ را براى خـودش دوسـت
برادرش نیز دوست بدارد، و ھر چھ كـھ بـر 

پسندد بر او نیز نپسندد، دوستانھ  خود نمى
فضـیلت و برتـرى مـرا . او را نصیحت كنـد

بشناسد، و از من پیروى كند، و نتیجھ كار 
 .مرا در نظر داشتھ باشد

ــى  -٢٤ ــر ) ع(عل ــھ پیغمب ــود ك ) ص(فرم
ھر مسلمانى بر ذمّـھ بـرادر : فرموده است 

اش از آنھا بـرى  سلمانش سى حق دارد، ذمّھم
شود مگر این كھ آن حقـوق را ادا كنـد  نمى

ــذرد،  ــرادرش از او درگ ــا ب ــوق (ی آن حق
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از لغزش او چشم بپوشد، بھ اشـك ) عبارتند
چشمش شفقت آرد، عیبش را بپوشاند، لغزشـش 
را نادیده بگیرد، عذرش را بپـذیرد، اگـر 
، كسى غیبـت او را كـرد از او دفـاع كنـد

ھمواره خیر خواھش باشد، دوستى و محبّت او 
را حفظ كنـد، عھـد و پیمـانش را مراعـات 
نماید در موقع بیمـارى عیـادتش كنـد، در 

ــازه ــییع جن ــوتش را  تش ــود، دع اش حاضــر ش
اش را قبـول كنـد، و آن را  بپذیرد، ھدیـھ

نماید، نعمتش را سپاسـگزار باشـد،  برانج
بچھ با بھترین وجھ او را یارى دھد، زن و 

او را محافظت كند، حاجتش را روا كند، در 
اش كوشش نماید، موقـع عطسـھ  انجام خواستھ

اش  بگوید، راھنماى گمشـده» یرحمك �ّ «كردن 
باشد، و بھ سلامش پاسخ دھد، كلامش را خـوب 

ـــش او را  ـــد، بخش ـــى كن ـــد،  ارجتلق نھ
سوگندھایش را تصدیق نمایـد، دوسـت او را 

شـمنى نكنـد، دوست داشتھ باشد و بـا وى د
اگر ظالم و یا مظلوم واقع شد او را یارى 
كند، امّا یارى نمودن در حـال سـتمگرى او 
را از ستم كردن بـاز دارد، و امـا یـارى 
دادن در حال مظلومیت در بـاز پـس گـرفتن 

نكنـد،  تـارشحقّش بھ او كمـك نمایـد، گرف
خوارش ندارد، آنچھ كھ از خیر براى خـودش 

خواھد، و آنچھ كـھ خواھد براى او نیز ب مى
پسـندد بـراى او  از بدیھا براى خودش نمـى
) ص(از پیغمبـر : نیز نپسندد، سپس فرمود 

ھر یـك از شـما اگـر : فرمود  شنیدم كھ مى
چیزى از حقوق برادرش را بھ جـا نیـاورد، 

و بر نفـع و یـا  لبھروز قیامت از او مطا
) ع(امام صادق  -٢٥. ضرر او حكم خواھد شد

آنھـا ) ص(كرده كھ پیغمبر از اجدادش نقل 
را بر انجام ھفـت چیـز دسـتور داده و از 

آنھا را : انجام ھفت چیز نھى فرموده است 
بھ عیادت بیماران، تشییع جنازه، تصدیق و 

كننده، یـارى  امضاى سوگند، دعا براى عطسھ
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كردن سـلام، و اجابـت دعـوت  شكارمظلوم، آ
 .امر فرموده است

 
  ایت حقّ عالمباب تأكید استحباب رع -١٢٣

) ع(كـھ علـى : فرمـود ) ع(امام صادق  -١
از حقوق دانشمند است كـھ بـیش : فرمود  مى

از حد از او سؤال نكنى براى پاسخ گـرفتن 
اش نگیرى، چون بـر او وارد  از او از جامھ

شدى و گروھى در نـزد او بودنـد بـھ ھمـھ 
كـن و  مآنھا سلام كن و بر او جداگانھ سـلا

نھ در پشـت سـرش، بـا  در برابر او بنشین
دست و چشمت بھ او اشاره مكن، در مخالفـت 
با گفتارش زیاد نگو كـھ فلانـى ایـن طـور 
گفتھ و فلانى این جور، و از بسیار نشسـتن 
با او خستھ مشـو، زیـرا دانشـمند ماننـد 
درخت خرماست، منتظر باش تا در مـوقعش از 

مند گـردى، چـون اجـر عـالم  وجود او بھره
انى كھ روزھا روزه دارند بیشتر است از كس

و شبھا بھ عبادت بر پا ایسـتند و در راه 
 .خدا جھاد كنند

از جملھ حقوق عالم : فرمود ) ع(على  -٢
است كھ زیاد از او سؤال نكنى و در پاسـخ 
بــر او پیشــى نگیــرى، و چــون رو گردانــد 

  اصرار نورزى، چون خستھ شد براى
اش نگیرى، با دست و  گرفتن از جامھ پاسخ

شم بھ او اشاره نكنى، در مجلس با او در چ
گوشى صحبت نكنى، از عیوب او جستجو نكنـى 
و نگویى كھ فلانى بر خلاف گفتار شـما ایـن 
طور گفتھ، راز او را آشكار نكنى، پیش او 
از كسى غیبـت ننمـایى، در غیـاب و حضـور 

مجلـس  ھاحترام او را نگـھ دارى، چـون بـ
جداگانھ وارد شدى بھ ھمھ سلام كن و بھ وى 

. موقع نشستن در پیش رویش بنشـین. سلام كن
اگر نیازمنـد شـد در بـرآوردن حـاجتش از 
دیگران سبقت بگیر و از بسیار نشسـتن بـا 
او خستھ مشو، زیرا دانشمند ھمانند درخـت 
خرماست منتظر باش تا بموقع از میوه دانش 



136 
 

بھ منزلھ كسى است  ممند گردى، عال او بھره
و شب بھ عبادت قیام  دار باشد كھ روز روزه

نمایــد و در راه خــدا جھــاد كنــد و چــون 
عالمى بمیرد، در اسلام شكافى پدید آید كھ 

گردد، و دانشـجوى  تا روز قیامت مسدود نمى
ــتھ از  ــزار فرش ــاد ھ ــى را ھفت ــوم دین عل

 .كنند فرشتگان مقرّب عالم بالا بدرقھ مى
 

باب اسـتحباب لطـف و محبـّت و بـھ  -١٢٤
   ندیدار ھمدیگر رفت

از امام صـادق : شعیب عقرقوفى گوید  -١
 :فرمود  شنیدم كھ بھ یارانش مى) ع(

خدا پروا كنید، برادرانى خوشـرفتار  از
باشید، در راه خدا بـا یـك دیگـر دوسـتى 
ورزید، و با یك دیگر مھر ورزیده و رابطھ 
داشتھ باشید، بھ ملاقات یك دیگر بروید، و 

ره مـا بـا ھـم مـذاك) ولایت(در باره امر 
 .كنید و آن را زنده دارید

شایستھ اسـت : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
مسلمانان در پیوستن بھ ھمـدیگر، و یـارى 
بــر مھرورزیــدن بــھ ھــم، و مواســات بــا 
نیازمندان، و رأفت نسبت بھ یك دیگر كوشا 
باشند، تا چنان باشند كھ خداى عـز و جـل 

  مؤمنان »رُحَماءُ بیَْنھَمُْ «فرموده 
مھر ورزند و نسبت بھ امـرى  یك دیگر با

كــھ مربــوط بــھ آنھاســت و از بــین رفتــھ 
اندوھگین باشـند، ھمـان گونـھ كـھ گـروه 

 .بودند) ص(انصار در زمان رسول �ّ 
با یك دیگـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٣

پیوند خوشرفتارى و محبّت داشتھ باشـید، و 
برادرانى نیكو كـار باشـید آن چنـان كـھ 

 .شما امر فرموده است خداى عزّ و جلّ بھ
از : عبد �ّ بـن یحیـى كـاھلى گویـد  -٤

 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(امام صادق 
یك دیگر پیوند خوشرفتارى و مھربانى  با

 .و عطوفت داشتھ باشید
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ــاقر  -٥ ــام ب ــود ) ع(ام ــد : فرم خداون
بیامرزد كسى را كھ بین دو دوست ما الفـت 
ر برقرار كند، اى گروه مؤمنان بھ یك دیگـ

 .مھر و محبّت ورزید
) ص(كــھ پیغمبــر : فرمــود ) ع(علــى  -٦

ھمانا خداى عزّ و جلّ مھربان : فرموده است 
 .دارد و ھر مھربانى را دوست مى. است
 

 باب استحباب پذیرش عذر -١٢٥
از اجدادش نقل كرده ) ع(امام صادق  -١ 

) ع(در وصیّتش بھ علـى ) ص(است كھ پیغمبر 
ذر عـذرخواھى را یا على ھر كھ ع: فرموده 

نپذیرد چھ راست یا دروغ، بـھ شـفاعت مـن 
 .رسد نمى
در وصیّتش بھ محمّد بن حنفیھ ) ع(علىّ  -٢

در اثر شكّ و گمان پیونـدت را از : فرمود 
برادر خود قطع نكن، و بدون رضـایت وى از 
او قطع رابطھ مكن، شاید عذرى دارد و تـو 

كنى، ھر كـھ پـوزش خواسـت  وى را سرزنش مى
را بپذیر، چھ راست یا دروغ، تا بـھ  عذرش

 شفاعت نایل گردى،
: بھ فرزندش فرمود ) ع(على بن حسین  -٣

اگر كسى در سمت راست تـو بایسـتد و تـرا 
دشنام دھد آنگاه بھ سـمت چـپ تـو آیـد و 

 .عذرخواھى كند عذرش را بپذیر
 

باب استحباب سلام كـردن و مصـافحھ  -١٢٦
 ..در وقت ملاقات 

) ع(از امام باقر : وید ابو عبیده گ -١
چون دو مؤمن بـھ ھـم : فرمود  شنیدم كھ مى

برسند و دست بدھند خـدا بـھ آنھـا توجـھ 
كرده و گناھان از چھره آنھا بریزد تا از 

 .یك دیگر جدا شوند
چون دو نفـر : فرمود ) ع(امام باقر  -٢

مؤمن بھ ھم برسند و مصافحھ كنند، خداوند 
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اننـد بـرگ بھ آنھا رو كند و گناھانشان م
 .درخت بریزد

ــد  -٣ ــاقر : زراره گوی ــام ب ) ع(از ام
مــؤمن بــھ وصــف : فرمــود  شــنیدم كــھ مــى

آید، زیرا مؤمن وقتى كھ با بـرادرش  درنمى
دیدار و مصافحھ كند، خداوند ھمـواره بـھ 
آنھا توجّھ كنـد، و گناھـان از رخسارشـان 

 .مانند برگ درخت بریزد
) ع(از امــام بــاقر : رفاعــھ گویــد  -٤
مصافحھ كردن مؤمن از : فرمود  یدم كھ مىشن

 .مصافحھ ملائكھ برتر است
ــادق  -٥ ــام ص ــود ) ع(ام ــافحھ : فرم مص

ــین  ــھ را از ب ــافحھ كین ــرا مص ــد، زی كنی
 .برد مى
چون دو مؤمن : فرمود ) ع(امام باقر  -٦

بھ ھم رسند و مصافحھ نمایند، خـدا دسـتش 
را در میان دست آنھا گذارد، و با آن كـھ 

ت بھ رفیقش زیادتر است مصـافحھ محبتش نسب
 .كند

اسـت و در ذیـل  ٦ماننـد حـدیث  ٧ حدیث
چون خداوند بھ ) : چنین آمده است( ٧حدیث 

گناھانشـان ماننـد بـرگ . آنان توجّھ كنـد
 .درخت بریزد

كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام باقر  -٨
چون یكى از شما بـرادر : فرموده است ) ص(

سلام كند و  خود را ملاقات كند، باید بھ او
مصافحھ نماید، زیرا خداى عز و جـل بـدین 
عمل فرشتگان را گرامى داشتھ است، پس شما 

 .نیز عمل فرشتگان را انجام دھید
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام باقر  -٩
چون با یك دیگر ملاقـات : فرموده است ) ص(

كردید با سلام و مصـافحھ ملاقـات كنیـد، و 
ا طلـب آمـرزش چون از یك دیگر جدا شوید ب

 .جدا شوید
) ص(پیغمبر : فرمود ) ع(امام صادق  -١٠

با حذیفھ ملاقات و دسـت مبـاركش را بـراى 
مصــافحھ دراز كــرد حذیفــھ دســتش را عقــب 
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اى حذیفـھ مـن : فرمود ) ص(كشید، پیغمبر 
دستم را بھ سوى تو دراز كردم و تـو دسـت 

یـا : خود را عقب كشیدى؟ حذیفھ عرض كـرد 
مـن  ىست مباركت رغبت دارم ولرسول �ّ بھ د

جنب بودم و دوست ندارم دستم با جنابت بھ 
مگر نمیدانى : حضرت فرمود . دست شما برسد

كھ چون دو مسلمان با ھم ملاقات و مصـافحھ 
 .ریزد كنند گناھانشان مانند برگ درخت مى

: در حـدیثى فرمـود ) ع(امام صادق  -١١
قدر و منزلت مـؤمن انـدازه نـدارد، چـون 

ن ھر گاه بـرادرش را ملاقـات و بـا او مؤم
مصافحھ كند خداوند بھ آنان توجّھ نماید و 

ریـزد، ھمچنـان  شان فرو مى گناھان از چھره
ریزد، تـا  كھ باد شدید برگ را از درخت مى

 .این كھ از ھم جدا شوند
پاداش شـما : فرمود ) ع(امام صادق  -١٢

در مصافحھ كردن ھمانند پـاداش جھـادگران 
 .است
چــون دو : فرمــود ) ع(امــام بــاقر  -١٣

مؤمن با ھـم مصـافحھ كننـد، از ھـم جـدا 
آنكـھ گنـاھى برایشـان بـاقى  شـوند بـى مى

 .بماند
در گفتگـوى : فرمود ) ع(امام صادق  -١٤

با شخصى چنین آمده است، كـھ ) ع(ابراھیم 
. ابراھیم برخاسـت و بـا او معانقـھ كـرد

را مبعوث فرمود، ) ص(وقتى خداوند پیغمبر 
 .افحھ را مستحبّ گردانیدمص

نخسـتین دو : فرمود ) ع(امام باقر  -١٥
نفرى كھ در روى زمین با ھم مصافحھ كردند 
ذو القرنین و ابراھیم خلیل بود، ابراھیم 
خلیــل ذو القــرنین را اســتقبال و بــا وى 
مصافحھ نمود، و نخستین درخت در روى زمین 

 .درخت خرما بود
سـت بـھ یكى ا ٩با حدیث  -١٦متن حدیث (

 .)مراجعھ شود ٩حدیث 
مالك بن اعین جھنى گوید كـھ امـام  -١٧

بـھ خـدا سـوگند : بھ من فرمود ) ع(صادق 
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شما پیروان ما ھستید، تا آن جا كھ فرمود 
تواند حق مؤمن را توصیف كنـد و  كسى نمى: 

ــد ــرادرش را ادا نمای ــب ب ــوق واج اى . حق
مالك، بھ خدا قسم وقتى كھ مؤمنان با یـك 

ــ ــد دیگــر ملاق ــد، خداون ــافحھ كنن ات و مص
بھ آنان نظر محبّت و آمـرزش دارد،  موارهھ

و پیش از آن كھ از ھم جدا شـوند گناھـان 
ریزد پس چھ كسـى  ھا و اعضایشان مى از چھره

تواند خدا و مـؤمنى را كـھ در پیشـگاه  مى
 خدا چنین مقامى دارد توصیف نماید؟

مصــافحھ : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -١٨
 .نھ داردمؤمن ھزار حس

 
بــاب اســتحباب مصــافحھ و حــدود و  -١٢٧

  چگونگى آن
از امام صادق : ھشام بن سالم گوید  -١ 
 :فرمود : حدّ مصافحھ را پرسیدم ) ع(

یعنى (اندازه گردش دور درخت خرماست  بھ
اگر بھ اندازه گردش دور درخت خرما از یك 
دیگر جدا شوند مستحب است كھ با یك دیگـر 

 ).مصافحھ كنند
من در یـك كجـاوه : ابو عبیده گوید  -٢

بـودم، اوّل مـن سـوار ) ع(با امام صـادق 
شدم سپس آن حضرت، وقتى كـھ قـرار  مركب مى

كرد و مانند  گرفتیم، حضرت بھ من سلام مى مى
مردى كـھ رفیـق خـود را بتـازگى ندیـده، 

كـرد، و در وقـت  احوال پرسى و مصافحھ مـى
شـد و  پیاده شدن او پیش از من پیـاده مـى

. كـرد گرفتیم، سلام مى چون بر زمین قرار مى
و ھمانند كسى كھ رفیقش را بتازگى ندیـده 

عـرض كـردم یـا ابـن . نمود احوال پرسى مى
كنید كـھ ھـیچ كـس از  رسول �ّ شما كارى مى

كند، و اگر یـك بـار ھـم  مردم نزد ما نمى
مگـر ثـواب : انجام دھد زیاد است، فرمود 

مؤمن بـھ ھـم  دانى؟ چون دو مصافحھ را نمى
ــان  ــد، گناھانش ــافحھ نماین ــند و مص برس
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ریـزد، و  ھمواره مانند برگ درخت فـرو مـى
كنـد تـا از یـك  خداوند بھ آنھا توجّھ مـى

 .دیگر جدا شوند
از مدینھ تا : ابو عبیده حذّاء گوید  -٣

مكّھ در یك طرف كجاوه ھمـراه امـام صـادق 
بودم، حضرت در بین راه پیـاده شـد و ) ع(

دستت : جام داد و برگشت فرمود كارش را ان
را بده، دستم را دراز كردم، حضـرت چنـان 
فشــرد كــھ در انگشــتانم فشــار را احســاس 

اى ابـا عبیـده، ھـر : كردم، سپس فرمـود 
مسلمانى كھ برادر مسلمانش را ملاقات و با 
وى مصــافحھ كنــد و انگشــتان خــود را بــا 
انگشتان او درھم كند گناھانشـان ھماننـد 

 .در فصل زمستان بریزد برگ درختان
ھـم كجـاوه امـام : ابو حمزه گویـد  -٤

ــاقر  ــین ) ع(ب ــھ زم ــار ب ــون ب ــودم، چ ب
گذاشتیم، حضرت كمى راه رفت و سپس آمـد و 

عرض كـردم . دست مرا گرفت و بھ گرمى فشرد
فدایت شـوم، مگـر در كجـاوه ھمـراه شـما 

دانى كھ چون مؤمن  مگر نمى: نبودم، فرمود 
رادرش دسـت دھـد، گردشى كند و سپس بـھ بـ

بھ آنان نظر مرحمت و توجھّ  ھموارهخداوند 
نماید، و بھ گناھان فرماید از آنھا فـرو 

اى ابا حمزه، سپس گناھـان ماننـد . ریزید
گناه  برگ درخت فرو ریزد، و آنھا پاك و بى

 .از یك دیگر جدا شوند
براى مؤمنان : فرمود ) ع(امام باقر  -٥

ا از رفیقش سزاوار است كھ چون یكى از آنھ
بھ فاصلھ درختى نھان و غایب شد و سپس بھ 

 .ھم رسیدند مصافحھ كنند
مسـلمانان : فرمـود ) ع(امام صـادق  -٦

رفتند، و از جایى  ھمراه رسول �ّ بھ جنگ مى
كھ پر از درخت بود عبور كردند، چـون بـھ 
فضاى آزاد رسیدند، بھ یك دیگر نگریسـتند 

 .و مصافحھ كردند
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از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام صادق  -٧
در حـدیث منـاھى، از ) ص(است كھ پیغمبـر 

 .مصافحھ با ذمّى نھى فرموده است
: فرمـود ) ع(در حدیث اربعمائة علىّ  -٨

چون با برادرانتان دیدار نمایید، مصافحھ 
كنید، و خوشرویى نشان دھید، از یك دیگـر 

شـوید گنـاھى برایتـان بـاقى  كھ جـدا مـى
منت مصافحھ كن گر چـھ حتى با دش. ماند نمى

او نخواھد، زیرا مصافحھ از كارھایى اسـت 
و  اده،كھ خدا بندگانش را بھ آن دسـتور د

 :فرماید  مى
رسول ما، تو آزار و بدیھاى امّت را  اى«

 .» بھ وجھ احسن پاسخ بده
 

 باب آداب استقبال و بدرقھ مسافر  -١٢٨
چـون : فرمـود ) ع(امام حسن عسـكرى  -١

ب از حبشھ برگشت پیغمبـر جعفر بن ابى طال
بھ سویش شتافت و بـھ انـدازه دوازده ) ص(

قدم از او استقبال فرمود، او را در آغوش 
اش را بوسید و با دیـدن او  گرفت و پیشانى
 .اشك شادى ریخت

از جملـھ حقـوق : فرمود ) ص(پیغمبر  -٢
مھمان بر صاحب خانھ این است كھ وى را تا 

 .در منزل ھمراھى و بدرقھ كند
بھ امام صـادق : اسحق بن عمّار گوید  -٣
عرض كردم كسى براى تعظـیم دیگـرى از ) ع(

مكروه اسـت مگـر : خیزد، فرمود  جایش برمى
 .براى مردى كھ بھ خاطر دینش برپا خیزد

طبرسى در مكارم الاخلاق ذكر نموده كھ  -٤
وارد شـد و ) ص(مردى در مسجد بر پیغمبـر 

 او تنھــا نشســتھ بــود، حضــرت كنــار رفــت
از جملـھ : و فرمـود ) برایش جا باز كرد(

حقّ مسلمان بر مسلمان این است كھ چون قصد 
 -٥) او را جاى دھـد(نشستن كند كنار رود 

ھـر : فرمود ) ص(در روایت ھست كھ پیغمبر 
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احتـرامش ھ كھ دوست داشتھ باشد كھ مردم ب
 .شود بر پا خیزند جایگاھش پر از آتش مى

ماننـد : فرمـوده )] ع(صـادق [حضرت  -٦
عجمھا براى یك دیگر بر پا نخیزیـد، ولـى 
بــراى احتــرام از جــا تكــان خــوردن عیــب 

 )جا دادن بھ او. (ندارد
 

باب حكم كرنش بر بزرگان از قبیـل  -١٢٩
بوسیدن فرش، بر پا خاسـتن و جلـوى آنھـا 

  دویدن و غیره
صفوان بن یحیى گوید كـھ ابـو قـره  -١ 

رفیق جاثلیق از من تقاضا كـرد كـھ او را 
) ع(ببـرم، از امـام ) ع(پیش حضـرت رضـا 

او را پـیش مـن : اجازه خواسـتم، فرمـود 
وارد شد  تبیار، و چون ابو قرّه بر آن حضر

وظیفـھ دینـى مـا : فرشش را بوسید و گفت 
این است كھ نسبت بھ بزرگان زمانمان ایـن 

 .گونھ تعظیم نماییم
در : سید رضى در نھج البلاغـھ گویـد  -٢

بـھ شـام كدخـدایان و  )ع(مسیر حضرت على 
با آن حضرت ) اسم محلى است(بزرگان انبار 

و (دیدار كردند و بھ احترامش پیاده شدند 
ایـن چـھ : دویدند، فرمود ) در پیش ركابش

كارى بود كھ شما كردیـد؟ گفتنـد ایـن از 
 مانآداب ماست كھ بدین وسـیلھ فرمانـدھان

سوگند بھ خـدا : كنیم، فرمود  را تعظیم مى
برنـد،  ما از این كار سودى نمىحكمرانان ش

افتیـد و  و شما ھم با این كار بھ زحمت مى
در آخرت ھم باعث مشقّت شماسـت، چـھ زیـان 
آور است رنجى كھ كیفر بھ دنبالش باشد، و 
چھ سودمند است رھا كردن كارى آنگـاه كـھ 

 .داشتھ باشد الایمنى از آتش را بھ دنب
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نع باب تحریم گماشتن دربان براى م -١٣٠

  ورود شیعھ
 
 
) ع(بھ امام بـاقر : ابو حمزه گوید  -١

  فرمایى چھ مى: عرض كردم فدایت شوم 
مورد مسـلمانى كـھ بـراى دیـدن یـا  در

حاجتى نزد مسـلمانى بـرود و او در خانـھ 
باشــد و اجــازه ورود بخواھــد، او اجــازه 

بیرون نیاید؟ فرمـود، ندھد و از خانھ ھم 
اى ابا حمزه، ھر مسلمانى كھ براى دیـدار 
یا درخواست حاجتى نزد مسلمانى بـرود كـھ 
در خانھ است و اجـازه ورود بخواھـد و او 

نیاید، پیوستھ بھ لعنت خدا گرفتار  ونبیر
باشد تا ھمدیگر را ملاقـات نماینـد، عـرض 

فدایت شوم، در لعنت خداست تا یـك : كردم 
آرى اى ابا : دار كنند؟ فرمود دیگر را دی

 .حمزه
خـدمت امـام : اسحاق بن عمّار گویـد  -٢

رسیدم، حضرت با ترشرویى بھ مـن ) ع(صادق 
چـھ ) یا ابن رسول �ّ (نگاه كرد، عرض كردم 

چیز حالت شـما را نسـبت بـھ مـن دگرگـون 
آنچھ كھ رفتـار تـرا : نموده است؟ فرمود 

نســبت بــھ برادرانــت دگرگــون ســاختھ، اى 
ات  سحاق بھ من خبـر رسـیده كـھ در خانـھا

اى تـا فقـراى شـیعھ را راه  گذاشتھ دربان
فدایت شوم من از شھرت : ندھند، عرض كردم 

 :ترسیدم، فرمود 
از بلا نترسیدى؟ آیا نمیـدانى چـون  آیا

دو مؤمن بھ ھم برسـند و مصـافحھ نماینـد 
فرسـتد  خداى عزّ و جل بر آنھا رحمت فرو مى

رحمت براى كسى است كـھ كھ نود و نھ درصد 
ــتش بــھ رفــیقش بیشــتر باشــد و اگــر  محبّ

اى  محبتشان یكسان باشـد رحمـت خـدا پـرده
برایشــان فــرو كشــد، و چــون بــھ مــذاكره 
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برخى از فرشتگان محافظ آنھا بـھ  ند،نشین
از اینھا دور شـویم : گویند  بعضى دیگر مى

شاید رازى داشتھ باشند كھ خدا بـر آنھـا 
مگر خداى عزّ : كردم  پرده كشیده است، عرض

بھ گفتارى لب نگشاید جز «فرماید  و جل نمى
اى مراقـب و آمـاده  آن كھ نـزد او فرشـتھ

 محافظـاناى اسحاق اگر : فرمود » ٣(باشد 
شـنود و  نشنوند، خداوند عالم بھ رازھا مى

 .بیند مى
) ع(امام صـادق : مفضّل بن عمر گوید  -٣

  ھر مؤمنى كھ بین او و مؤمن: فرمود 
حجابى باشـد، خداونـد میـان او و  یگرد

كشـد كـھ  بھشت ھفتاد ھزار دیوار بلند مـى
 .فاصلھ بین دو دیوار ھزار سال راه باشد

در خدمت امـام : محمد بن سنان گوید  -٤
بودم حدیثى طولانى ذكر فرمود كـھ ) ع(رضا 

مضمونش این بود؛ سھ نفر از بنى اسـرائیل 
نـد مؤمنى را از وارد شدن بر خود منع كرد

و بھ او اجازه ملاقات ندادند، ولـى بعـدا 
چھار نفـرى بـھ بـاغى «با او ھمراه شدند 

پس آتشى از آسمان فرود آمـد آن » رفتند مى
 .سھ نفر را سوزاند و مؤمن زنده ماند

مــؤمن بــھ : فرمــود ) ع(امــام رضــا  -٥
منزلھ برادر مؤمن است كـھ از یـك پـدر و 
مادر باشند ھر كھ بـرادرش را مـتّھم كنـد 
ملعون است، و ھر كـھ بـھ او نیرنـگ زنـد 

و ھر كـھ خیـر خـواه بـرادرش . ملعون است
نباشد ملعون است، و ھـر كـھ بـین خـود و 
برادرش مانعى ایجاد نماید و غیبت او كند 

 .ملعون، ملعون ستملعون ا
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باب استحباب معانقـھ بـا مـؤمن و  -١٣١

 ھمراھى و مذاكره با او
) ع(امــام بــاقر و امــام صــادق  -١ 
ھر مؤمنى كھ براى دیدن برادرش : مودند فر

بیرون رود و حقّ او را بشناسد، در برابـر 
اى بھ او دھد  ھر قدمى كھ بردارد خدا حسنھ

گناھى را از وى بزداید، و یك درجھ او را 
اش را بكوبـد،  در خانـھ نبالا بـرد، و چـو

درھاى آسمان برایش باز شود، و چون با ھم 
مایند، خداوند دیدار و مصافحھ و معانقھ ن

بھ آنان توجّھ فرماید و بھ وجود آنان نزد 
ام  دو بنده: فرشتگانش فخر كند، و فرماید 

را بنگرید براى من یك دیگر ملاقات نمودند 
 كـھو با ھم دوستى كردند، و بر من سزاست 

پس از این دیدار و زیارت دیگـر آنھـا را 
 .با آتش عذاب نكنم

دو مؤمن چون : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
با یك دیگر معانقھ كنند، رحمت خدا آنھـا 
را فراگیرد و چون یـك دیگـر را در آغـوش 
كشند و از آن كار جز رضاى خدا نخواھند و 
غرض دنیوى نداشتھ باشند بـھ آنھـا گفتـھ 
شود شـما آمرزیـده شـدید عمـل را از سـر 

یعنى گناھان سـابق شـما از بـین (بگیرید 
روبـرو و چون براى مـذاكره بـا ھـم ) رفت

شوند، برخى از فرشـتگان بـھ برخـى دیگـر 
از اینھـا دور شـوید، شـاید رازى . گویند

دارند كھ خـدا بـراى آنھـا پوشـیده نگـھ 
 .داشتھ است

كھ امام صادق : اسحاق بن عمّار گوید  -٣
اى اسـحاق از دیـدار : بھ او فرمـود ) ع(

برادرانت خستھ نشو، زیرا ھر گاه مؤمن بھ 
د و بھ او خوش آمد دیدار برادر مؤمنش برو

بگویــد خداونــد تــا روز قیامــت بــراى او 
نویسد، و چون با او مصافحھ كنـد  مرحبا مى

نـود  تد،فرس خداوند براى آنان صد رحمت مى
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و نھ در صد رحمت براى كسى است كھ رفـیقش 
را بیشتر دوست دارد، سـپس پروردگـار بـھ 
آنان توّجھ كند و بھ آن كھ محبّتش نسبت بھ 

باشد بیشتر توجّـھ نمایـد، و  رفیقش بیشتر
چون با ھم معانقھ كنند رحمت خداوند آنھا 

 .را فرا گیرد
 

ــاندن  -١٣٢ ــتفاده رس ــتحباب اس ــاب اس ب
 برادران بھ ھمدیگر در راه خدا

از امـام رضـا : محمد بن زید گوید  -١ 
ھـر كـھ در راه : فرمـود  شنیدم كھ مى) ع(

خدا بـھ بـرادرش نفعـى برسـاند در بھشـت 
 .آورد دست مى اى بھ خانھ
بـھ نقـل از اجـدادش ) ع(امام صادق  -٢

مسـلمان از : فرمود ) ص(فرمود كھ پیغمبر 
ھــیچ چیــزى بعــد از اســلام ھماننــد بھــره 
ــدا  ــى در راه خ ــرادر دین ــھ ب ــاندن ب رس

شود آنگاه امام بـھ فضـل بـن  مند نمى بھره
اى فضل فقراى شـیعیان : عبد الملك فرمود 

در روز  ما را تحقیر نكنیـد، زیـرا فقیـر
كنـد،  ربیعھ و مضرّ شفاعت مى ھمانندقیامت 

اى فضل این كھ مؤمن را مؤمن : سپس فرمود 
اند براى ایـن اسـت كـھ او بـھ خـدا  گفتھ

ــت  ــدا را دریاف ــان خ ــان آورده و ام ایم
اى كـھ  آیا نشـنیده: داشتھ، آنگاه فرمود 

: فرمایـد  خداوند در باره دشـمنانتان مـى
ن یكـى از چون در روز قیامـت شـفاعت كـرد

: گوینـد  شماھا را براى دوستش ببینند، مى
كننـده و دوسـتى نزدیـك و  براى ما شفاعت«

 .» صمیمى نیست
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باب استحباب بوسـیدن مؤمنـان یـك  -١٣٣

   دیگر را، و محل بوسھ
ھر كـھ : فرمود ) ع(امام موسى كاظم  -١

بھ خاطر خویشاوندى خویشـاوندش را ببوسـد 
نسبى یا «ر عیبى ندارد و جاى بوسیدن براد

گونھ اوست و جـاى بوسـیدن امـام » ایمانى
 .پیشانى او

بوسیدن دھان : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
كسى سزاوار نیسـت مگـر دھـان زن، و بچـھ 

 .كوچك
دسـت و سـر : فرمـود ) ع(امام صادق  -٣

یا ) ص(كسى نباید بوسیده شود مگر پیغمبر 
ائمـھ (باشد ) ص(كسى كھ منسوب بھ پیغمبر 

على بن مزید گوید  -٤) ت و علما، سادا)ع(
رسـیدم و دسـتش را ) ع(خدمت امام صادق : 

بـھ ھـوش : گرفتم و بوسیدم، حضرت فرمـود 
) ص(باش كھ این كار جز نسبت بـھ پیغمبـر 

 .یا وصىّ پیغمبر شایستھ نیست
بھ امام صادق : یونس بن یعقوب گوید  -٥
. عرض كردم دسـتت را بـده تـا ببوسـم) ع(

من داد، پـس عـرض كـردم حضرت دستش را بھ 
قربانت گردم سـر مباركـت را، حضـرت جلـو 
آورد بوسیدم، سپس عرض كردم قربانت گـردم 
: پاى مباركت را، حضـرت سـھ بـار فرمـود 

سوگند دھم ترا كھ از بوسیدن پا بگـذرى و 
آیـا چیـزى بـاقى مانـده : سھ بار فرمود 

یعنى بعد از بوسیدن دست و سر عضـو . (است
 )دن نیستدیگرى شایستھ بوسی

شما شـیعیان : فرمود ) ع(امام صادق  -٦
داراى نــورى ھســتید كــھ در جھــان بــا آن 

شوید تا آن جا كھ ھر گـاه یكـى  شناختھ مى
از شما برادرش را ملاقات كند جاى نـور را 

 .بوسد در پیشانى او مى
ابــراھیم بــن ادریــس از پــدرش نقــل  -٧
كند كھ پس از رحلـت امـام حسـن عسـكرى  مى
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را جـوانى نورسـتھ ) ع(الزمان ، صاحب )ع(
 .دیدم و دستھا و سر مباركش را بوسیدم

در نامھ برادر علىّ بن جعفر است كـھ  -٨
پرسیدم آیا بـراى ) ع(از امام موسى كاظم 

مرد سـزاوار اسـت كـھ مـردى یـا زنـى را 
در بوسیدن بـرادر، پسـر، : ببوسد؟ فرمود 

 .خواھر، دختر و مانند اینھا باكى نیست
 

راھت كرنش بـراى مـردم حتّـى باب ك -١٣٤
  امام
مـردى : فرمود ) ع(امام موسى كاظم  -١ 

براى آن حضرت در حالى كھ بر پا ایسـتاده 
اى طولانى نقل كرد، و از طرف مـرد  بود قصھ

كافرى بھ او سلام رسانید، سپس گفت سرورم، 
ــنم و  ــان ك ــد تعظیمت ــازه فرمایی ــر اج اگ

 ات ازهبـراى نشسـتن اجـ: بنشینم، فرمـود 
دھم ولى براى كرنش نھ، آن مرد نشسـت و  مى

گفت سلام ترا بھ رفـیقم برسـانم یـا نـھ؟ 
خداوند ان شاء �ّ رفیقت را ھدایت : فرمود 

كند و اگر او بر دین ما باشد سلام ما بـر 
 .او باد

 
باب كراھـت مجادلـھ و دشـمنى بـا  -١٣٥
  مردم
فرمود كھ حضرت علـىّ ) ع(امام صادق  -١ 
جویى  ز مجادلھ و ستیزها: فرموده است ) ع(

بپرھیزید زیرا آنھـا دلھـاى بـرادران را 
 .بیمار كنند و سبب نفاق شوند

ھر كـھ خـدا را : فرمود ) ص(پیغمبر  -٢
و با این سھ خصلت (با سھ خصلت ملاقات كند 

از ھر درى كھ بخواھد وارد ) از دنیا برود
 .بھشت شود

 -٢كسى كھ اخلاق نیكو داشـتھ باشـد،  -١
 -٣. غیاب مردم از خـدا بترسـددر حضور و 
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مجادلھ را ترك نماید گـر چـھ حـق بـا او 
 .باشد
كسى كھ خـدا را : فرمود ) ص(پیغمبر  -٣

ھدف مجادلاتش قرار دھـد بـھ تحـوّل بیشـتر 
از رأیى بھ رأى دیگر منتقل (شود  نزدیك مى

 )گردد
بـا اشـخاص : فرمـود ) ع(امام صادق  -٤

یم بردبار، و نادان مجادلھ مكن، زیرا حلـ
 .ترا دشمن دارد، و سفیھ آزارت رساند

از دشمنى با : فرمود ) ع(امام صادق  -٥
یــك دیگــر بپرھیزیــد زیــرا خصــومت دل را 

ھـا  مشغول كند و موجب نفـاق شـود و كینـھ
 .پدید آورد

واى : فرمود ) ع(امام زین العابدین  -٦
بر كسانى كھ فاسقند و ھمیشھ ریاكار، واى 

بھ گناه دھند و بر مردمى كھ بھ آسانى تن 
پیوستھ دشمن ھمدیگرند، واى بر مردمى كـھ 
گناھكارند و گفتارشان بیشتر در غیـر ذات 

 .پروردگار است
كند  از اجدادش نقل مى) ع(امام صادق  -٧

اى در  من خانھ. فرموده است) ص(كھ پیغمبر 
اى در وسط آن و  بالاترین نقطھ بھشت و خانھ

كـنم  مـىاى در باغھاى بھشت را ضمانت  خانھ
براى كسى كھ مجادلھ نكند، گرچھ حق با او 

 ).و در روایت دیگر چنین آمده. (باشد
براى كسى كھ دروغ نگویـد گرچـھ بـھ  -٨

 .شوخى، و براى كسى كھ خلقش نیكو باشد
ھر كھ آبروى خـویش : فرمود ) ع(على  -٩

جـویى  را دوست دارد باید مجادلھ و سـتیزه
 .را رھا كند
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جتنـاب از كینـھ و باب اسـتحباب ا -١٣٦
 ...عداوت و دشمنى و بغض و 

فرمـود كـھ پیغمبـر ) ع(امام صادق  -١ 
ھر وقت كھ جبرئیل پـیش : فرموده است ) ص(

گفت اى محمّد از بغض و دشمنى  مى. آمد من مى
 .با مردم بپرھیز

از امام صـادق : ولید بن صبیح گوید  -٢
فرموده ) ص(پیغمبر : شنیدم كھ فرمود ) ع(

یل در ھـیچ چیـزى بـھ انـدازه جبرئ: است 
پرھیز از دشمنى با مـردم بـھ مـن سـفارش 

 .نكرده است
جبرئیـل بـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٣

از مشــاجره و ســتیزه : گفــت ) ص(پیغمبــر 
 .كردن با مردم بپرھیز

از خصومت با : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
مردم بپرھیزید زیرا خصـومت موجـب آزار و 

 .ھ را آشكار سازدغرامت است و عیب نھفت
ھر كـھ تخـم : فرمود ) ع(امام صادق  -٥

 .كند عداوت بكارد كاشتھ خود را درو مى
) ص(فرمود كھ پیغمبر ) ع(امام صادق  -٦

ھر وقت كھ جبرئیل پـیش مـن : فرموده است 
كرد، و آخرین سخنش با  آمد مرا موعظھ مى مى

من این بود كھ از خصومت با مردم بپرھیز، 
كنـد و  ب نھفتھ را آشكار مىزیرا خصومت عی

 .برد عزّت را از بین مى
) ص(فرمود كھ پیغمبر ) ع(امام صادق  -٧

آگاه باشید در عداوت كـردن : فرموده است 
با یك دیگر تراشـیدن و از ریشـھ بركنـدن 
است، مقصودم تراشیدن و بركندن مو نیسـت، 

 .امّا ستردن و بركندن دین است
رانش بـھ نقـل از پـد) ع(امام باقر  -٨
ھـر كـھ : فرمـود ) ص(گوید كھ پیغمبـر  مى

زیاد غصھّ خورد بیمار گردد، و ھر كـھ بـد 
اخلاق باشد خودش در عذاب است، و ھر كھ با 

شـود،  مردم مشاجره كند جوانمردیش ساقط مى
ھمواره جبرئیل مرا از ستیزه : سپس فرمود 
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كـرد ھمچنـان كـھ از  كردن با مردم نھى مى
 .داشت بازمىپرستى  شراب خوارى و بت

بـھ نقـل از پـدرانش ) ع(امام رضـا  -٩
فرمـوده اسـت از ) ص(كھ پیغمبـر : فرمود 

خصومت با مردم دورى كنیـد، زیـرا خصـومت 
سازد و عزّت را از  عیوب نھفتھ را آشكار مى

 .برد بین مى
 

باب تحـریم مكـر، حسـد، خیانـت و  -١٣٧
   نیرنگ

كنـد  از اجدادش نقل مى) ع(امام رضا  -١
فرمــوده اســت ھــر كــھ ) ص(مبــر كــھ پیغ: 

كنـد، از  مسلمان باشـد مكـر و حیلـھ نمـى
گفت مكر و فریـب سـبب  جبرئیل شنیدم كھ مى

ــود  ــپس فرم ــند س ــھ : ورود در آتش ــى ك كس
مسلمانى را فریب دھد و بھ او خیانت ورزد 

جبرئیـل از : آنگـاه فرمـود . ما نیست زا
اى محمـد : طرف خدا بر من نازل شد و گفت 

خوش خویى زیرا بدخویى خیـر  بر تو باد بھ
بـرد، آگـاه  دنیا و آخـرت را از بـین مـى

خلقتـرین  ترین شما بھ مـن خـوش باشید شبیھ
 .شماست

مكـر و فریـب سـبب : فرمود ) ع(علىّ  -٢
 .ورود در آتشند

از پدرانش نقل كـرده ) ع(امام صادق  -٣
فرمـود ھـر كـھ بـا ) ص(است كـھ پیغمبـر 

 .مسلمانى مكر نماید از ما نیست
اگر مكـر و نیرنـگ : فرمود ) ع(على  -٤

  سبب ورود در آتش نبودند مـن مكـر انـدیش
 .ترین مردم بودم

شنیدم كـھ ) ع(از على : زاذان گوید  -٥
اگر این فرمایش را از پیغمبـر : فرمود  مى
فرمود مكر، نیرنگ،  نشنیده بودم كھ مى) ص(

خیانت، سبب ورود در آتشـند، مكـر مـن از 
 .دتمام اعراب بیشتر بو
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از : عبد الرحمن بن ابى نجران گوید  -٦
  در باره معناى آیھ) ع(امام باقر 

ضّلَ اللهُّ بِ�ھِ بعَْضَ�كُمْ عَل�ى وَ  پرسـیدم، آرزو  بعَْ�ضٍ   لا تَتمََنوّْا ما فَ
مبرید بر آنچھ كـھ خداونـد فزونـى نھـاد 

: برخى از شما را بر بعضى دیگـر، فرمـود 
ص ھرگز كسى آرزوى تصاحب زن یـا دختـر شـخ

دیگر را نباید داشـتھ باشـد، ولـى آرزوى 
 .داشتن مانند آنھا عیبى ندارد

معاشرت از دیدگاه معصومان علـیھم  آداب
باب جواز دروغ در اصـلاح  - ١٤١ ١٨٦السلام 

 بین مردم و عدم جواز راستگویى در فساد
 

  باب تحریم دروغ -١٣٨
نخستین كسى : فرمود ) ع(امام باقر  -١ 

كند خداى عزّ و جـلّ  مى كھ دروغگو را تكذیب
اى كـھ بـا خـود شـخص  است، سپس دو فرشـتھ

دانـد كـھ  ھمراھند، سپس خود شخص نیـز مـى
 .دروغگوست

از امـام صـادق : عمر بن یزید گوید  -٢
دروغگــو بــا : فرمــود  شــنیدم كــھ مــى) ع(

گردد، و پیروانش بھ  برھانھاى روشن ھلاك مى
یعنى شبھاتى كھ بھ وسـیلھ (وسیلھ شبھات، 

امام باقر  -٣) او بھ وجود آمده است دروغ
ــود ) ع( خداونــد بــراى پلیــدیھا : فرم

قفلھایى قرار داده و شراب را كلید آنھـا 
 .قرار داده، و دروغ بدتر از شراب است

ـــاقر  -٤ ـــام ب ـــود ) ع(ام دروغ : فرم
 .ویرانگر ایمان است

كھ عیسى بـن : فرمود ) ع(امام صادق  -٥
ش زیـاد مریم چنین گفتھ است، ھر كھ دروغـ

 .شود، آبرویش برود
براى مـرد مسـلمان : فرمود ) ع(على  -٦

  سزاوار است كھ از دوستى و رفاقت
پرھیـز كنـد، زیـرا او آن قـدر  دروغگو

دروغ گوید كھ اگر راست ھم بگوید كسـى آن 
از امـام : زراره گوید  -٧. را باور نكند
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از جملـھ : فرمـود  شنیدم كھ مـى) ع(صادق 
بــھ وســیلھ آن بــھ چیزھــایى كــھ خداونــد 

دروغگویان كمك كـرده اسـت فراموشـى اسـت 
ابـو  -٨) یعنى دروغگـو فراموشـكار اسـت(

: فرمـود  مـى) ع(گوید علىّ  راسانىاسحاق خ
از دروغ بپرھیزید، چون ھر شخص امیـدوار، 

از «جوینده است، و ھـر بیمنـاكى گریـزان 
 .است» واقعیّت

بھ امام : عبد الرحمن بن حجاّج گوید  -٩
آیا دروغگو كسى است : عرض كردم ) ع(صادق 

: كھ در مورد موضوعى دروغ بگوید؟ فرمـود 
نھ، زیرا كسى نیست كھ این عمل از او سـر 
نزند، ولى مقصـود آن شخصـى اسـت كـھ بـھ 

 .دروغگویى عادت كرده است
) ع(از امام صادق : ابو بصیر گوید  -١٠

ھمانا بنده خدا دروغ : فرمود  شنیدم كھ مى
ا كھ از دروغگویان بھ شـمار گوید تا آن ج

آید، وقتى كھ دروغ گفـت خـداى عـزّ و جـل 
 .دروغ گفت و از حق دور شد: فرماید  مى

از پیغمبـر : فرمـود ) ع(امام رضا  -١١
ممكن است مؤمن ترسو باشـد؟ . سؤال شد) ص(

شـود؟  آرى، عرض شد آیا بخیـل مـى: فرمود 
عرض شد ممكـن اسـت دروغگـو . آرى: فرمود 

از كلمـات رسـول �ّ  -١٢نھ :  باشد؟ فرمود
ا دروغ گفـتن یـكھ بدترین نوع ر. است) ص(

 .است
راستگو باشـید، : فرمود  مى) ع(على  -١٣

زیرا خداونـد بـا راسـتگویان اسـت، و از 
دروغ اجتناب كنید، زیـرا دروغ انسـان را 

كند، و بدانید كھ راستگو  از ایمان دور مى
و بر ساحل نجات و بزرگـوارى قـرار دارد، 

دروغگو در پرتگاه ذلّت و ھلاكت اسـت، سـخن 
عمـل  ،نیك بگویید تا بھ آن شناختھ شـوید

خیر انجام دھید تا از اھـل خیـر باشـید، 
امانت كسى را كھ شما را امین دانستھ بـھ 
او برگردانید، و بھ خویشـاوندانى كـھ از 

اند بپیوندید، و اگر كسـى شـما  شما بریده
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فضـل و  را از چیزى محروم ساختھ اسـت بـا
 .احسان بھ سویش برگردید

كھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام باقر  -١٤
شیطان داراى سھ وسـیلھ : فرموده است ) ص(

اش  است، سرمھ، عسل، و داروى بینـى، سـرمھ
چرت است، عسلش دروغ است، داروى بینى یـا 

 .اش تكبّر است انفیھ
از امـام : عبد �ّ بـن عجـلان گویـد  -١٥

بنـده خـدا : فرمود  مىشنیدم كھ ) ع(صادق 
چون راست گویـد، نخسـتین كسـى كـھ او را 

دانـد كـھ  تصدیق كند خداست و خودش ھم مـى
و ھر گاه دروغ گوید اوّلین كسى . راستگوست

كھ او را تكذیب كند خداست، و خود شخص ھم 
 .داند كھ دروغگوست مى
 

باب تحریم دروغ بستن بـر خـدا، و  -١٣٩
  پیغمبر و ائمھ علیھم السلام

) ع(امـام بـاقر : ابو نعمان گوید  -١ 
بـر مـا دروغـى . اى ابو نعمان: فرمود  مى

 مبند
دین خـود را بـھ بـاد دھـى، مبـادا  تا

» در جلو قرار بگیـرى«بخواھى كھ سر باشى 
و مـا را وسـیلھ » عقب بمـانى«تا دم شوى 

روزى خوردنت از مردم قرار نده كـھ فقیـر 
مـا گذارند و حت شوى، زیرا ترا آزاد نمى مى

كننـد، اگـر راسـت بگـویى  از تو پرسش مـى
 تكنیم، و اگر دروغ بگویى تكذیب تصدیقت مى

در حدیثى مرفوع روایت شده كھ  -٢. كنیم مى
گفتــھ شــد كــھ ) ع(در محضــر امــام صــادق 

بافنــده از رحمــت خــدا دور اســت؟، حضــرت 
اى اسـت كـھ  ھمانا این آن بافنده: فرمود 

 .بر خدا و پیغمبرش دروغ ببافد
دروغ بسـتن : فرمـود ) ع(مام صادق ا -٣

از گناھـان كبیـره ) ص(بر خدا و پیغمبـر 
 .است
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در گفتگویى بـا مـرد ) ع(امام صادق  -٤
اى برادر شامى، سخن مـا را : شامى فرمود 

گوش كن، و بر ما دروغ مبند، زیرا ھر كـھ 
در مــورد چیــزى بــر مــا دروغ بنــدد، بــر 

ــر  ــر ) ص(پیغمب ــھ ب ــر ك ــتھ، و ھ دروغ بس
دروغ ببنــدد، بــھ خــدا دروغ ) ص(پیغمبــر 

بستھ و ھر كھ بـھ خـدا نسـبت دروغ بدھـد 
 .كند جل وى را عذاب مى وخداى عزّ 

كند  از اجدادش نقل مى) ع(امام صادق  -٥
) ع(در وصـیتش بـھ علـى ) ص(كھ پیغمبر : 

اى على ھر كھ بھ مـن نسـبت دروغ : فرمود 
 .بدھد، حتما جایگاھش پر از آتش خواھد شد

دروغ بسـتن : فرمـود ) ع(دق امام صا -٦
بر خدا و پیغمبر خـدا و اوصـیاى پیغمبـر 

ســپس امــام . از گناھــان كبیــره اســت) ص(
ھـر : فرموده است ) ص(كھ پیغمبر : فرمود 

ام بـھ مـن نسـبت  كس چیزى را كھ من نگفتھ
 .دھد نشیمنگاھش پر از آتش خواھد شد

 
باب تحـریم دروغ، بـزرگ و كوچـك،  -١٤٠

 شوخى و جدى و غیره
فرمود كھ پدرم علـى ) ع(امام باقر  -١  

از : فرمود  بھ فرزندانش مى) ع(بن الحسین 
دروغ گفتن بپرھیزید، چھ بزرگ و چھ كوچك، 
شوخى و یا جدّى باشد، زیرا شخص وقتـى كـھ 
در چیز كوچك دروغ بگوید بـھ بـزرگش نیـز 

دانیـد كـھ  مگـر نمـى د،كنـ جرأت پیدا مـى
اره بنـده خـدا ھمـو: فرمـود ) ص(پیغمبر 

راست گوید تا خداوند او را راستگو نویسد 
و پیوستھ دروغ بگوید تا پروردگـار او را 

ھـیچ : فرمـود ) ع(على  -٢. دروغگو نویسد
اى طعم ایمان را نچشد مگـر ایـن كـھ  بنده

. دروغ را ترك كند چھ شوخى باشد و چھ جدّى
دروغ چھ شـوخى باشـد : فرمود ) ع(على  -٣

وار نیسـت كـھ چھ جدى شایستھ نیست و سـزا
اى بدھـد كـھ  اش وعـده یكى از شما بھ بچـھ
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زیـرا دروغ بـھ . كنـد بعدا بدان وفا نمـى
كشاند، و فسـاد بـھ سـوى آتـش، و  فساد مى

مادامى كھ یكـى از شـما دروغ گویـد، تـا 
بگویند دروغ گفت و معصیت كرد، و مـادامى 

دروغ گوید تا بـھ انـدازه  ماكھ یكى از ش
در ایـن «د، سر سوزن جاى راسـتگویى نمانـ

در نزد خداونـد ھـم كـذّاب نامیـده » صورت
) ص(كھ پیغمبـر : ابو ذر گوید  -٤. شود مى

اى ابـا : در مقام نصیحت بھ او فرمودنـد 
ذر، ھر كھ بر زبان و عورتش تسـلط داشـتھ 
باشد، وارد بھشت شود، عرض كردم یا رسـول 

شـویم؟  بھ گفتار زبانمان مؤاخذه مى یا�ّ آ
م بــھ غیــر از نتــایج آیــا مــرد: فرمــود 

زبانشان بھ سبب چیز دیگرى ھم بـھ رو بـھ 
پیوستھ در امـانى تـا . شود آتش افكنده مى

اى و چون سخن گفتى آن حـرف بـھ  سخن نگفتھ
 .شود سود یا زیان تو نوشتھ مى

ابا ذر، اگر شخصى سـخنى بگویـد كـھ  اى
موجب رضاى خداست، روز قیامت بھشت بـرایش 

سـى سـخن لغـوى و اگر در مجل. منظور گردد
بگوید تا دیگران را با آن بخندانـد، بـھ 
جھنمى كھ بین آسمان و زمین اسـت افكنـده 

 .شود مى
ابا ذر، واى بر كسى كـھ در سـخنانش  اى

دروغ بگوید تا گروھى را بخندانـد، و سـھ 
 .بار فرمود واى بر او

ابا ذر، ھر كـھ سـكوت اختیـار كـرد  اى
نجات یافت، بر تـو بـاد بـھ سـكوت ھرگـز 

: وغى از دھانت خارج نشود، عـرض كـردم در
، شخصـى كـھ عمـدا دروغ گفتـھ  یا رسـول �ّ

اداى نماز پنجگانھ : اش چیست؟ فرمود  توبھ
 .شوید و طلب آمرزش از خدا گناه آن را مى
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باب جواز دروغ در اصلاح بین مـردم  -١٤١

 و عدم جواز راستگویى در فساد
ــادق  -١  ــام ص ــل ) ع(ام ــدرانش نق از پ
بھ علـى ) ص(در سفارشھاى پیغمبر : كند  مى
یا على، خداوند دروغ را بـراى : ھست ) ع(

دارد و راسـتگویى  اصلاح بین مردم دوست مـى
پسندد، تا آن جـا  را كھ سبب فساد شود نمى

یا على در سھ مورد دروغ گفتن :  مودكھ فر
وعـده  -٢حیلھ كردن در جنـگ،  -١نیكوست، 

 .ردماصلاح بین م -٣دادن بھ ھمسر خود، 
كند  از پدرانش نقل مى) ع(امام صادق  -٢
در سھ جـا دروغ : فرمود ) ص(كھ پیغمبر : 

وعـده  -٢حیلھ در جنـگ،  -١گفتن نیكوست، 
و . اصلاح بین مردم -٣دادن بھ ھمسر خویش، 

در  -١در سھ مورد راست گفـتن زشـت اسـت، 
آگاه كردن شخص از  -٢سخن چینى بین مردم، 

ندارد،  دوستھ كھ اش بھ آنچ جریان خانواده
ــھ  -٣ ــرى ك ــى را در خب ــردن شخص تكــذیب ك
ھمنشینى با سـھ گـروه دل : دھد، فرمود  مى

ھمنشینى با فرومایگـان،  -١میراند،  را مى
ــان،  -٢ ــا زن ــو ب ــا  -٣گفتگ ــینى ب ھمنش

 .ثروتمندان
كننـده  اصـلاح: فرمود ) ع(امام صادق  -٣
 .دروغگو نیست» بین دو نفر یا دو جمعیت«

) ع(بھ امام صـادق : گوید  حسن صیقل -٤
در بـاره ) ع(از امـام بـاقر : عرض كردم 

ــف  ــرت یوس ــول حض ــود ) ع(ق ــھ فرم اى «: ك
بـراى مـا روایـت » كاروان شما دزد ھستید

بھ خدا قسم : شده كھ آن حضرت فرموده است 
آنھا دزدى نكردند و یوسف ھم دروغ نگفـت، 

) ع(و ھمچنین در باره آنچھ كـھ ابـراھیم 
بزرگشان ایـن كـار را كـرده بلكھ « رمودف

فرمـوده » زنند بپرسید از آنھا اگر حرف مى
اســت ســوگند بــھ خــدا آنھــا آن كــار را 

اند و ابراھیم ھم دروغ نگفت؟ امـام  نكرده
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اى صیقل نظرتان در این : فرمود ) ع(صادق 
مورد چیست؟ عرض كردم جـز تسـلیم بـھ رأى 

: شما ما نظر دیگرى نـداریم، راوى گویـد 
خداونـد دو چیـز را : فرمـود  پس آن حضرت

با «دوست و دو چیز را دشمن دارد خرامیدن 
از لشـكر (در بین دو صـف » غرور راه رفتن
دوسـت دارد و دروغ را در ) اسلام و كفر را

پسـندد، و خرامیـدن در  اصلاح بین مردم مـى
ھا، و دروغ را در غیر اصـلاح  راھھا و كوچھ

) ع(مردم دشمن دارد، بنا بر این ابراھیم 
بلكھ ایـن كـار را بزرگشـان «: كھ فرمود 

قصد اصلاح داشت، و بـراى راھنمـایى » كرده
تواننـد  بر این كھ آنھا چنـین كـارى نمـى

 .انجام دھند، و یوسف ھم قصد اصلاح داشت
از امام صـادق : عیسى بن حسان گوید  -٥
گوینده ھر دروغى : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

 .روزى مورد سؤال قرار خواھد گرفت
شخصى كھ در جنگ حیلھ كند گناھى بـر  -١

كسى كھ قصد اصلاح بین دو نفر  -٢او نیست، 
را دارد و بھ یكى از آنھا غیر آنچـھ كـھ 
بھ دیگـرى گفتـھ بگویـد و بـا ایـن دروغ 

 -٣اراده اصلاح بین آنھا را داشتھ باشـد، 
اى بدھـد كـھ بعـدا  كسى كھ بھ ھمسرش وعده

 .قصد انجام آن را نداشتھ باشد
سخن بـر سـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٦

گونھ است، راست، دروغ، و اصلاح بین مـردم 
عرض شد قربانت گردم، منظـور » راوى گوید«

از كسـى : از اصلاح بین مردم چیست؟ فرمود 
شنوى كھ اگر آن  در باره شخص دیگر سخنى مى
شود، پس تـو او  سخن بھ او برسد رنجیده مى

اى  كھ شنیده چھرا دیدار كرده و بر خلاف آن
بگویى از فلانى در باره خوبى تـو چنـین و 

 .چنان شنیدم
كـھ : امام صادق علیھ السلام فرمـود  -٧

ــر  ــت ) ص(پیغمب ــوده اس ــلح : فرم ــخص مص ش
أیَتّھَُ�ا دروغگو نیست، سپس این آیـھ را خوانـد 
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قسـم بـھ خـدا : آنگاه فرمـود  الْعِیرُ إنِكُّمْ لسَارِقوُنَ 
م دروغ نگفـت، آنان سرقت نكردند و یوسف ھ

فسَْئلَوُھمُْ إنِْ ك�انوُا  ذاخواند بلَْ فعََلھَُ كَبیِرُھمُْ ھآنگاه این آیھ را 
سوگند بھ خدا آنھـا آن : سپس فرمود  ینَْطِقُ�ونَ 

كار را نكرده بودند و ابـراھیم ھـم دروغ 
 .نگفت
در مــورد : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٨

شخصى كھ از او اجازه ورود خواسـتند و او 
یزش گفتھ كـھ بگـو ایـن جـا نیسـت، بھ كن
 .عیب ندارد این دروغ نیست: فرمود 

بھ : فرمود ) ع(در حدیثى امام صادق  -٩
اصحابم چنین چنان ابلاغ كن، و بـھ ایشـان 
چنین و چنـان ابـلاغ كـن راوى گویـد عـرض 

توانم این جمـلات را عینـا حفـظ  كردم، نمى
گـویم، و  ام مـى كنم، آنچھ كھ یـاد گرفتـھ

: توانم حفظ كـنم، فرمـود  ن نمىبھتر از آ
 .اشكال ندارد زیرا مصلح دروغگو نیست

ھمانـا مـرد : فرمود ) ع(امام رضا  -١٠
اش سخن راستى بگوید تـا وى  بھ برادر دینى

را برنجاند، چنین شخص نزد پروردگار كذاب 
بھ شمار آید، و ھمانا مرد بھ برادر دینى 
خــود دروغ بگویــد و قصــدش از دروغ، ســود 

ن بھ او باشد، وى نزد خـدا راسـتگو رساند
 .بھ شمار آید

نشانھ ایمان اسـت : فرمود ) ع(على  -١١
كھ راستگویى را در جایى كھ بـھ تـو ضـرر 
دارد بر دروغى كھ برایت سود دارد تـرجیح 
بدھى، و بیش از علمـت سـخن نگـویى، و در 
سخن گفتن در باره دیگـران از خـدا پـروا 

 .داشتھ باشى
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  م گمانباب در احكا -١٤٢
امام : عبد الاعلى مولى آل سام گوید  -١

 :برایم حدیثى بیان فرمود ) ع(صادق 
فدایت شـوم، آیـا : بھ او عرض كردم  من

ھم اكنون براى من چنین و چنان نپنداشتى؟ 
نھ، و این سخن بر من گران آمـد، : فرمود 

عرض كردم آرى بـھ خـدا سـوگند پنداشـتى، 
تم، راوى نھ، بھ خدا قسم نپنداشـ: فرمود 

گوید باز این حرف بر من گران آمـد، عـرض 
 ،چرا بھ خـدا سـوگند آن را گفتـى: كردم 
دانـى در  آرى آن را گفتم مگر نمى: فرمود 

قرآن مجید ھر گمانى دروغ بھ شـمار آمـده 
 .است
 

   باب تحریم دو رو و دو زبان بودن -١٤٣
ھـر كـھ بـا : فرمود ) ع(امام صادق  -١

و زبــان برخــورد مســلمانان بــا دو رو و د
شود در حالى  كند، روز قیامت برانگیختھ مى

كھ در یك سر دو زبـان آتشـین دارد، و در 
روایت دیگر چنین نقل شده است كھ ھـر كـھ 

اى و غیابـا بـا  با مردم حضورا بـا چھـره
 ....روز قیامت . دیگر برخورد كند چھره
ــاقر  -٢ ــام ب ــود ) ع(ام ــد : فرم ــھ ب چ

ھ داراى دو رو و اى كـ اى است آن بنده بنده
دو زبان است برادر ھمكیش خود را در حضور 
ستایش و در غیابش از وى غیبت كنـد، اگـر 
ثروتى یا موقعیّتى نصیب برادرش شود بھ او 

 .اش نكند حسد برد، و چون گرفتار شود یارى
در عقاب الاعمال بھ روایت فوق چنـین  -٣

اى كھ  اى است بنده شده چھ بد بنده: اضافھ 
اى  گیر باشد، روبرو با چھـره و خردهعیبجو 

 .و پشت سر با چھره دیگر باشد
كـھ «عبد الرحمن بن حمّاد در حـدیثى  -٤

 :گوید » آن را بھ معصوم رسانده
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) ع(خداوند متعال بھ عیسى بن مـریم  كھ
اى عیسى زبان و قلبت در نھـان و : فرمود 

آشكار یكى باشد، ھمانا ترا از نفس خـودت 
و ایـن آگـاھى بـراى تـو دارم،  بر حذر مى

و . كافى است كھ در یك دھن دو زبان نشاید
در یك غلاف دو شمشیر نگنجد، و در یك سینھ 

. است چنینو ذھن انسان نیز . دو دل نباشد
» دو اعتقاد مخالف در یك ذھن جاى نگیـرد«
فرمـوده ) ص(پیغمبـر : فرمود ) ع(على  -٥

آیـد در  است كسى كھ دوروست، روز قیامت مى
كھ یك زبانش از پشت سرش بیرون آمده  حالى

است و زبان دیگر از پیش رویش و آتشـى از 
آن دو برآید كھ بدنش را بسوزاند، آنگـاه 

اسـت كـھ در دنیـا  مـانشود این ھ گفتھ مى
داراى دو رو و دو زبان بود و با این وضع 

 .شود در روز رستاخیز معرفى مى
بدترین مردم در : فرمود ) ص(پیغمبر  -٦

قیامت نزد خداونـد كسـى اسـت كـھ در روز 
 .دنیا دو رو باشد

ھر كھ در دنیـا : فرمود ) ص(پیغمبر  -٧
دو رو باشد، در قیامت داراى دو زبـان از 

 .آتش خواھد بود
ھـر : اى فرمـود  در خطبھ) ص(پیغمبر  -٨

كھ در دنیا داراى دو رو و دو زبان باشد، 
روز قیامــت دو چھــره و دو زبــان از آتــش 

 .تخواھد داش
از امام : عبد �ّ بن ابى یعفور گوید  -٩

ھـر : فرمود  صادق علیھ السلام شنیدم كھ مى
اى دیدار نماید و بـا  كھ با مردم با چھره

جـویى كنـد، روز  چھره دیگر از آنھـا عیـب
آید با حالتى كھ در سرش دو زبان  قیامت مى

 .از آتش دارد
) ص(كـھ پیغمبـر : فرمـود ) ع(على  -١٠

ھر كھ بـرادر مـؤمنش را در :  فرموده است
رو برو بستاید و پشت سر از وى غیبت كند، 

 .شود پیمان برادرى بین آنھا گسستھ مى
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باب تحریم قھـر كـردن از مـؤمن و  -١٤٤
  استحباب سبقت در آشتى كردن

كھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 
بیش از سـھ روز قھـر و : فرموده است ) ص(

 .جدایى جایز نیست
در قھر ھـیچ : فرمود ) ع(امام صادق  -٢

 .گونھ خیرى نیست
از امام : مفضّل در ضمن سفارشى گوید  -٣

چون دو نفر از : فرمود  شنیدم مى) ع(صادق 
یك دیگر با قھر جدا شـوند یكـى از آنھـا 
سزاوار برائت و لعنت است، و چھ بسـا ھـر 

ــب  ــند، معت ــزاوار آن باش ــى از «دو س یك
 :فت گ» دوستان مخصوص آن حضرت

گردم آن كھ ستمگر باشـد سـزایش  قربانت
 ھمین است، امّا تقصیر مظلوم چیست؟

چون او ھم برادرش را بھ آشـتى :  فرمود
ــده  ــاى او را نادی ــرده، و حرفھ ــوت نك دع

: فرمود  از پدرم شنیدم كھ مى. نگرفتھ است
چون دو نفر با ھم ستیز كننـد و یكـى بـر 
ق دیگرى غالب آید، باید مظلوم بھ نزد رفی

اى بـرادر : ظالم خود رود و بھ او بگوید 
من ستمگر ھستم، تا قھر و جدایى بین آنھا 
از میان برود، ھمانا خداوند حكیم و عادل 

 .ستاند است و داد مظلوم را از ظالم مى
) ع(از امام صـادق : ابو بصیر گوید  -٤

در باره مردى كھ با خویشـاوندى خـود بـھ 
شـیعھ «ناسد ش خاطر این كھ مذھب حقّ را نمى

: قطع رابطھ كند سؤال كردم فرمـود » نیست
 .سزاوار نیست كھ خویشاوندى را قطع كند

شـنیدم امـام : داود بن كثیر گویـد  -٥
 :فرمود كھ پدرم فرمود  مى) ع(صادق 

ھـر گـاه دو : فرموده اسـت ) ص( پیغمبر
نفر مسلمان از ھمدیگر با قھر جدا شوند و 

ى نكننـد، سھ روز در آن حال بمانند و آشت
ھر دو از اسلام خـارج شـوند و بـین آنـان 

ماند، پس ھر كدام از آنھا  دوستى دینى نمى
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براى آشتى و سخن گفـتن بـر دیگـرى سـبقت 
بھ  ىجوید، در روز رستاخیز جلوتر از دیگر

فرمود ) ع(امام صادق  -٦. بھشت خواھد رفت
مادام كھ دو مسلمان با ھم قھـر ھسـتند : 

ن آشـتى كننـد، شیطان خشـنود اسـت، و چـو
زانوھاى شیطان بلـرزد و بنـدھایش از ھـم 

خود «گسیختھ شود، و فریاد زند واى بر او 
 .از آنچھ كھ بدو از ھلاكت رسد» شیطان

ــر  -٧ ــود ) ص(پیغمب ــیچ : فرم ــراى ھ ب
مسلمانى جایز نیست كھ بیش از سـھ روز از 

 .برادر دینى خود قھر كند
كند  از پدرانش نقل مى) ع(امام صادق  -٨
در حدیث مناھى مسلمانان ) ص(كھ پیغمبر  :

را از قھر و جدایى نھى فرموده اسـت، پـس 
اگر كسى ناچار از جدایى باشد، بیش از سھ 
روز نباید از برادرش دورى جوید، و ھر كھ 

اش جدا شود،  بیش از سھ روز از برادر دینى
 .آتش براى او سزاوارتر است

بـراى مسـلمان : فرمـود ) ص(پیغمبر  -٩
ز نیست كھ بـیش از سـھ روز از بـرادر جای
 .اش قھر كند و از وى جدا شود دینى
ھر گـاه دو : فرمود ) ع(امام باقر  -١٠

نفر مؤمن از ھم قھر كننـد و بـیش از سـھ 
روز از یك دیگر جدا شوند، من در روز سوم 
از آنھا بیزارم، عرض شد، این سزاى ظـالم 

چرا مظلوم : است، جرم مظلوم چیست؟ فرمود 
د ظالم نرفت تا بگوید من سـتمكارم تـا نز

 .آشتى كنند
ــر  -١١ ــود ) ص(پیغمب ــیچ : فرم ــراى ھ ب

مسلمانى جایز نیست كـھ از بـرادر ھمكـیش 
خود قھر كند و بیش از سھ روز از وى دورى 
گزیند، و ھر كدام از آنان كھ براى آشـتى 
پیشقدم باشد در رفـتن بـھ بھشـت مقـدمتر 

 .است
در ) ص( ابــو ذر گویــد كــھ پیغمبــر -١٢

اى ابــا ذر، از : نصــیحتى بــھ او فرمــود 
جدایى و قھر با برادر دینى خود بپرھیـز، 
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اى . زیرا ھیچ عملى با قھر پذیرفتھ نیسـت
كـنم و  ابا ذر، من ترا از جدایى منـع مـى

ات سـھ روز  اگر ناچار شدى، نبایـد جـدایى
 ىكامل باشد پس ھر كھ در خلال سھ روز جدای

اى او سـزاوارتر از برادرش بمیرد، آتش بر
 .است
 

   باب تحریم آزار رساندن بھ مؤمن -١٤٥
از امام صـادق : ھشام بن سالم گوید  -١
خـداى عـزّ و جـل : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

آن كھ بنده مؤمن مـرا بیـازارد : فرماید 
و ھر كھ بنده مـؤمن . بھ من اعلان جنگ دھد

مرا اكرام نماید از خشم و غضب من آسـوده 
 .خاطر باشد

) ع(مفضّل بن عمر گوید كھ امام صادق  -٢
چون روز قیامـت شـود، منـادى از : فرمود 

جانب خدا فریاد زند، آنان كھ از دوسـتان 
 من روگردانده بودند كجایند؟

خیزند كـھ رخسارشـان گوشـت  بر مى گروھى
ندارد، پس گفتھ شود، اینھا كسانى ھسـتند 
كھ بھ مؤمنین آزار رسـانده، و بـا آنـان 

اند و در امـور  ده و عناد ورزیدهدشمنى كر
دینى آنھا را با تندى سرزنش كردند، سـپس 
دســتور داده شــود كــھ آنھــا را بــھ دوزخ 

 .ببرند
روایت فوق با سند دیگر چنـین بیـان  -٣

بھ خدا سوگند اینھا كسـانى بودنـد : شده 
كھ در گفتارشان با مؤمنین یكى بوده ولـى 

  ینحقوق آنان را منع كردند، و اسرار مؤمن
 .فاش نمودند را
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باب تحریم اھانت بھ مؤمن و خـوار  -١٤٦

 داشتن او
چون پیغمبر : فرمود ) ع(امام باقر  -١ 
ــرد ) ص( ــرض ك ــد، ع ــراج بردن ــھ مع را ب

پروردگارا رتبھ و منزلت مؤمن در پیش تـو 
اى محمد، ھر كـھ بـھ : چگونھ است؟ فرمود 

یكى از دوستان من اھانت كند، آشكارا بـھ 
از  تانمستھ و من بھ یارى دوسجنگ من برخا

 .ھمھ شتابانترم
از امام صـادق : معلّى بن خنیس گوید  -٢
خداوند تبـارك و : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

ھر كھ بھ یكى از دوسـتان : تعالى فرماید 
من اھانت نماید در جنگ با من كمین كـرده 
است، و من با سرعت تمام دوستانم را یارى 

 .كنم مى
ــادق  -٣ ــام ص ــھ ) ع(ام ــت ك ــوده اس فرم

خداى عز و جل فرموده : فرمود ) ص(پیغمبر 
ھر كھ بھ یكى از دوستان من اھانـت : است 

 .كند محققا در جنگ با من كمین كرده است
كند  از پدرانش نقل مى) ع(امام صادق  -٤
در حدیث منـاھى فرمـوده ) ص(كھ پیغمبر : 

اعتنـایى  ھر كھ بھ فقیر مسلمانى بى: است 
اعتنـایى كـرده و  وق الھـى بـىكند، بھ حق

ــى ــھ او ب ــت ب ــد روز قیام ــایى  خداون اعتن
 .كند، مگر این كھ توبھ كرده باشد مى
ھر كھ بھ فقیـر : فرمود ) ص(پیغمبر  -٥

مسلمانى اكرام كند، روز قیامت خداوند از 
آگاه باشـید ھـر كـھ . او راضى خواھد بود

برادر مسلمانش را اكرام كند خـداى عـز و 
 .دارد ى مىجل او را گرام

امام صادق علیـھ السـلام از پـدرانش  -٦
 :فرمود ) ص(كھ پیغمبر : كند  نقل مى
ــر ــر و  ھ ــاطر فق ــھ خ ــؤمنى را ب ــھ م ك

اش خوار شمارد و یا او را تحقیـر  تنگدستى
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كنــد، خداونــد روز قیامــت وى را رســوا و 
 .كند مفتضح مى

 )باشد مى ٦مانند حدیث  ٧حدیث (
فرمود ) ع(ابو بصیر گوید امام صادق  -٨
ھرگــز مــؤمن فقیــرى را حقیــر و نــاچیز : 

نشمارید، زیرا ھر كھ مؤمنى را كوچـك یـا 
سبك و پسـت شـمارد، خداونـد او را كوچـك 
شمارد و ھمواره نسبت بھ او خشمناك باشد، 
تا این كھ از كوچـك شـمردن مؤمنـان دسـت 
بردارد و بھ آنھا احترام كند، و یا ایـن 

 :توبھ كند، و فرمود  ھك
مؤمنى را بھ سبب تنگدستى و فقرش كھ  ھر

ــت  ــد، روز قیام ــر كن ــمارد و تحقی ــت ش پس
 .كند خداوند او را در برابر خلایق رسوا مى

امـام : ابراھیم بن عمر یمانى گوید  -٩
ھر كھ توانایى كمك بـر : فرمود ) ع(صادق 

برادر دینى خود داشتھ باشد، ولى دسـت از 
یارى او كشیده و خوارش كنـد، خداونـد او 

 در دنیا و آخرت خوار گرداند، را
ھـایش  در یكـى از خطبـھ) ص(پیغمبر  -١٠

ھر كھ مسلمان فقیرى را بھ خـاطر : فرمود 
فقرش خوار و پسـت شـمارد، خـدا را كوچـك 
شمرده است، و ھمـواره مـورد خشـم و غضـب 
خداوند است تا این كھ او را راضى كند، و 
ھر كھ فقیر مسلمانى را گرامى بدارد، روز 

خداونــد را شــاد و خنــدان دیــدار قیامــت 
ھر كھ بر فقیرى سـتم : سپس فرمود . كند ىم

كند یا بر او تعدّى نماید، یا او را حقیر 
شمارد، خدا در روز قیامت وى را بـھ شـكل 
آدمكى بھ اندازه مورچھ محشور گرداند تـا 

 .این كھ داخل آتش دوزخ شود
از قــول جبرئیــل نقــل ) ص(پیغمبــر  -١١

ھر كھ بـھ : فرموده است  فرمود كھ خداوند
یكى از دوستان من اھانت كند، آشكارا بـھ 

 .جنگ من برخاستھ است
اى بسـا فـرد : فرمـود ) ص(پیغمبر  -١٢

ھاى كھنھ  ژولیده موى و غبار آلود كھ جامھ
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ھر . نشین است ھا خاك بر تن دارد و در خانھ
گاه مرا بھ خدا سوگند دھد، بـھ او نیكـى 

 .دھم جام مىكنم و خواھش او را ان مى
 

باب تحریم ذلیـل شـمردن و تحقیـر  -١٤٧
  مؤمن
 
 
از امام صـادق : معلى بن خنیس گوید  -١
خـداى عـزّ و جـل : فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

آن كھ بنده مؤمن مرا ذلیـل : فرموده است 
شمارد بھ من اعلان جنگ نموده اسـت، و ھـر 

مؤمن مرا اكرام كنـد، از خشـم و كھ بنده 
 .غضب من آسوده خاطر خواھد بود

 
ــادق  -٢ ــام ص ــى) ع(ام ــد  م ــھ : فرمای ك

چون پروردگـارم : فرموده است ) ص(پیغمبر 
مرا بھ معراج برد از پشت پرده حجـاب بـھ 
من وحى فرمود و بدون واسطھ بـا مـن سـخن 

اى محمـد ھـر كـھ یكـى از : گفت و فرمود 
ید، در جنـگ بـا مـن دوستان مرا خوار نما

كمین كرده است، و ھر كھ با من جنگ كنـد، 
 :بجنگم، گفتم  وبا ا

دانـم  این دوست تو كیست؟ زیرا مى خدایا
جنگى خداونـد  ھر كھ با تو بجنگد با او مى

این دوست من كسى اسـت كـھ : بھ من فرمود 
براى تو و وصى تو و فرزندانت بھ ولایـت و 

 .ام دوستى از او پیمان گرفتھ
فرماید كھ پیغمبـر  مى) ع(امام صادق  -٣
: خداى عز و جل فرموده اسـت : فرمود ) ص(

ھر كھ بنده مؤمن مرا خوار نماید آشـكارا 
 .بھ جنگ با من برخاستھ است

ھـر كـھ : فرمایـد  مى) ع(امام صادق  -٤
مؤمنى را بھ خاطر تنگدستى و فقرش پسـت و 
كوچك بشمارد، خداوند روز قیامت او را در 

 .مردم رسوا و مفتضح گرداندبرابر 
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ھر كھ مؤمنى : فرمود ) ع(امام صادق  -٥
را خوار شمارد چھ مستمند باشـد یـا غیـر 

خداى عز و جل پیوستھ وى را خوار . مستمند
دارد و بر او خشمناك است تا آنگاه كھ از 

و بـھ او «تحقیر كردن آن مـؤمن بـازگردد 
 .»احترام نماید

ــادق  -٦ ــام ص ــى) ع(ام ــد  م ــھ  :فرمای ك
خداى عزّ و جل فرموده : فرمود ) ص(پیغمبر 

آن كھ بنده مؤمن مرا خوار دارد بھ : است 
 .من اعلان جنگ داده است

كنـد  از پدرانش نقل مى) ع(امام رضا  -٧
بـراى ھـیچ مسـلمانى : فرمود ) ع(كھ علىّ 

شایستھ نیسـت كـھ مسـلمانى را بـھ وحشـت 
 .اندازد

ــادق  -٨ ــام ص ــى) ع(ام ــد  م ــھ : فرمای ك
خداى عز و جل فرموده : فرمود ) ص(غمبر پی

با كسى كھ بنده مؤمن مرا بـھ ذلّـت : است 
كشاند در ستیزم و بـھ یـارى دوسـتانم از 

 .ھمھ چیز شتابانترم
 

   باب تحریم سبك شمردن مؤمن -١٤٨
در حضـور امـام : ابو ھـارون گویـد  -١

بودم، خطاب بھ گروھى كـھ حاضـر ) ع(صادق 
را ســبك  شــما چــرا مــا: بودنــد فرمــود 

شمارید؟ مردى از اھل خراسان برخاسـت و  مى
بریم بھ خدا از این كھ شما و  گفت پناه مى

. یا چیزى از اوامر شما را سـبك بشـماریم
آرى تو یكى از آنھایى ھستى :  مودحضرت فر

كھ مرا سبك شمردى، آن شخص گفـت بـھ خـدا 
بـرم از ایـن كـھ شـما را كوچـك  پناه مـى

تو آیا حرف فلانى واى بر : بشمارم، فرمود 
را نشنیدى؟ وقتى كھ نزدیك جحفھ بـودیم و 
او خستھ بود و از تو درخواست كرد كھ بـھ 
اندازه یك میل راه او را با خـود ببـرى، 

خدا سوگند سرت را بھ سوى او نگرداندى  ھب
و او را سبك شمردى، ھر كھ مؤمنى را سـبك 
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شمارد، ما را سبك شمرده و حرمـت خـدا را 
 .ستضایع نموده ا

 
  باب تحریم قطع صلھ ارحام -١٤٩
) ع(كھ على : فرمود ) ع(امام باقر  -١ 

وقتى كھ مردم پیوند خویشـاوندى : فرموده 
را قطع كنند ثـروت در دسـت اشـرار قـرار 

 .گیرد مى
از جملـھ گناھـانى : فرمود ) ع(على  -٢

 .شود، قطع رحم است كھ سبب مرگ زودرس مى
ش امام شخص پی: عنبسة بن عابد گوید  -٣

  آمد و از خویشاوندانش) ع(صادق 
خشـمت : كرد، حضرت بھ او فرمـود  شكایت

ھمیشـھ (را فرونشان و ایـن كـار را بكـن 
آنھا ھر چـھ : عرض كرد ) خشمت را فرونشان

آیـا تـو ھـم : كنند، فرمـود  خواھند مى مى
خواھى مثل آنھا باشى؟ تـا خداونـد بـھ  مى

 .شما توجھ نكند
كـھ پیغمبـر : د فرمو) ع(امام صادق  -٤
قطع رحم » از خویشاوندت«. فرموده است) ص(

 نكن اگر چھ از تو بریده باشد،
 

بــاب تحــریم جمــع آورى مــوارد  -١٥٠
 لغزشھاى مؤمن براى عیب گرفتن از او

دورتـرین : فرمـود ) ع(امام صـادق  -١ 
بنده از درگاه خداوند كسى است كھ در حال 
 دوستى و برادرى با دیگرى لغزشـھاى وى را
بھ خاطر بسپارد تـا روزى او را بـراى آن 

 .لغزشھا سرزنش كند
فرمود چیزى كـھ بـیش ) ع(امام باقر  -٢

از ھمھ بنده را بھ كیفر وادارد این اسـت 
كھ شخص با دیگرى پیمـان بـرادرى در دیـن 
بستھ باشد ولـى لغزشـھا و خطاھـاى او را 
شمارش كند تا روزى وى را در مـورد آنھـا 

 .نكوھش كند
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از امام صادق : ق بن عمّار گوید اسحا -٣
 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(

اى گروھى كـھ : فرموده است ) ص( پیغمبر
بھ زبان ایمان آورده ولى ایمان بھ دلتان 
نرسیده است مسلمانان را مـذمّت نكنیـد، و 
در جستجوى عیوب آنھا نباشید زیرا ھر كـھ 
در جستجوى عیوب مسلمانان باشد خداوند بھ 

 .ى اوستدنبال عیبھا
خداوند چنین فردى را رسوا گرداند گر  و

 .اش باشد چھ در خانھ
تـرین   پسـت: فرمـود ) ع(امام صادق  -٤

چیزى كھ شخص بھ سـبب آن از ایمـان خـارج 
شود آن است كھ مرد با ھمكیش خود دوستى  مى

كند و لغزشھا و خطاھاى او را بشمارد تـا 
 .روزى او را در مورد آنھا نكوھش نماید

 
   باب نھى از عیبجویى و سرزنش مؤمن -١٥١
ھر كھ مؤمنى : فرمود ) ع(امام صادق  -١

میرد تـا  را بھ خاطر گناھى سرزنش كند نمى
 .این كھ خودش مرتكب ھمان گناه شود

كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
ھر كھ عمل زشتى را فاش : فرموده است ) ص(

كند، مانند كسى است كھ آن را آغاز كـرده 
انجام داده است و ھر كھ مـؤمنى را بـھ و 

میرد تا این كـھ  سبب چیزى سرزنش كند، نمى
 .خودش مرتكب آن شود

ھر كھ مؤمنى : فرمود ) ع(امام صادق  -٣
را ملامت كند در دنیا و آخرت مورد نكـوھش 

 .گیرد خدا قرار مى
ھـر كـھ بـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٤

خدا منظور عیبجویى بھ دیدن برادرش برود، 
 .در دنیا و آخرت او را نكوھش كند

) ص(فرمود كھ پیغمبر ) ع(امام صادق  -٥
ھر كـھ عمـل زشـتى را فـاش : فرموده است 

كند، مانند كسى است كھ آن را آغاز كـرده 
و انجام داده است و ھر كھ مسلمانى را بھ 
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میـرد مگـر ایـن كـھ  گناھى ملامت كند، نمى
 .خودش مرتكب آن شود

 
   غیبت كردن از مؤمن باب تحریم -١٥٢
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١
فرموده است مؤمن كسى است كھ مـؤمنین ) ص(

او را بر جان و مال خودشان امین داننـد، 
و مسلمان كسى است كھ مسلمانان از دسـت و 
زبان او در امان باشند؛ و مھاجر كسى است 
 ھكھ از گناھان دورى جویـد و آنچـھ را كـ

ده ترك نماید و ھمچنین سـتم خدا حرام نمو
كردن، خوار داشتن، و غیبت نمودن، و طـرد 

 .كردن مؤمن، بر مؤمن حرام است
ھـر كـھ در : فرمـود ) ع(امام صادق  -٢

ــد و در  ــتم نكن ــردم س ــھ م ــتدش ب داد و س
اى  گفتارش بھ آنان دروغ نگوید، و در وعده

دھد خلف وعـده ننمایـد، از  كھ بھ مردم مى
بـر دیگـران حـرام،  كسانى است كھ غیبـتش

مروّتش كامل، و عدالتش ظاھر است، دوستى و 
 .برادرى چنین شخص بر دیگران واجب است

 
) ع(حرث بن مغیره گوید امـام صـادق  -٣

مسلمان برادر مسـلمان، و چشـم و : فرمود 
نسبت بھ او خیانـت . آینھ و راھنماى اوست

دھـد، بـر او سـتم روا  كند، فریبش نمى نمى
پنـدارد، و از  دروغگو نمـى دارد وى را نمى

 .كند او غیبت نمى
از امام صـادق : فضیل بن یسار گوید  -٤
مسـلمان بـرادر : فرمـود  شنیدم كھ مى) ع(

كنـد، و او را  مسلمان است، بھ او ستم نمى
 .دارد خوار نمى

ــادق  -٥ ــام ص ــود ) ع(ام ــلمان : فرم مس
كنـد،  برادر مسلمان است، بھ او سـتم نمـى

كنـد، وى  بت او را نمـىدارد، غی خوارش نمى
دھــد، و از عطایــا محــرومش  را فریــب نمــى

 .كند نمى
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ھـر كـھ در : فرمـود ) ع(امام صادق  -٦
مورد مؤمنى آنچھ را كھ دیده و یا شـنیده 
براى دیگران بازگو كند، جزء كسـانى اسـت 
كھ خداى عز و جل در بـاره آنھـا فرمـوده 

خواھند در باره مؤمنین  آنان كھ مى«: است 
تى را اشاعھ دھند براى آنان عـذاب عمل زش

 .» دردناك است
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٧
تأثیر غیبت در نـابودى : فرموده است ) ص(

دین شـخص مسـلمان از اثـر مـرض خـوره در 
 .درونش سریعتر است

نشستن در مسـجد : فرمود ) ص(پیغمبر  -٨
بھ انتظار نماز عبادت است تـا وقتـى كـھ 

، آن صحبت نكند، عـر ض كردنـد یـا رسـول �ّ
 .غیبت كردن: صحبت چھ باشد؟ فرمود 

در یكـى ) ص(پیغمبـر : ابو ذر گوید  -٩
اى ابـا ذر، از : از نصایحش بھ من فرمود 

غیبت كردن بپرھیـز زیـرا غیبـت بـدتر از 
عرض كردم یـا رسـول �ّ چـرا چنـان . زناست

براى این كـھ زناكـار اگـر : است؟ فرمود 
اش را  نمایـد، خـدا توبـھ توبھ و استغفار

 ودشـ ولى گناه غیبت بخشوده نمـى. پذیرد مى
 .مگر این كھ صاحبش عفو نماید

ابا ذر، دشنام دادن بھ مسلمان فسق،  اى
و جنگ با او كفر است، غیبـت كـردن از او 
سرپیچى از فرمان خدا، و مالش مانند خونش 
محترم است، عرض كـردم یـا رسـول �ّ غیبـت 

در بــاره بــرادرت چیــزى : چیســت؟ فرمــود 
عـرض كـردم یـا . بگویى كھ او خوش نـدارد

او  درشـود  رسول �ّ اگر آنچھ كھ گفتـھ مـى
 باشد چطور؟

بدان كھ ھر گاه در باره او چیزى  فرمود
اى و  بگویى كھ در او ھست از او غیبت كرده

اگر چیزى بگویى كـھ در او نیسـت، بـھ او 
 .اى بھتان بستھ

بھشـت بـر سـھ : فرمود ) ص(پیغمبر  -١٠
  آنان كھ -١گروه حرام است، 
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كسانى كھ از  -٢. دیگران منّت گذارند بر
آنـان كـھ دایـم  -٣. دیگران غیبـت كننـد

 .الخمر باشند
آیـا مـردم در : فرمود ) ص(پیغمبر  -١١

روز قیامت جز بر اثر نتیجھ زبانشان براى 
چیز دیگر ھـم سـرنگون بـھ آتـش انداختـھ 

 شوند؟ مى
فرمـود كـھ پیغمبـر ) ع(امام باقر  -١٢

دشـنام دادن بـھ مـؤمن : فرموده است ) ص(
فسق، و جنگ با او كفر است، غیبت كردن از 
او سرپیچى از فرمان خدا، و مـالش ماننـد 

 .خونش محترم است
ــادق  -١٣ ــام ص ــل ) ع(ام ــدرانش نق از پ
) ص(كھ در حـدیث منـاھى پیغمبـر : كند  مى

مردم را از غیبت كـردن، و سـخن چینـى، و 
دادن بـھ آنھـا نھـى نمـوده اسـت، و  گوش

رود، و  ھیچ سخن چینى بھ بھشت نمى: فرمود 
از غیبت كردن و گفت و شنودى كھ انسان را 

. كند نیـز نھـى كـرده اسـت از خدا دور مى
 :فرمود  گاهآن

اش  كھ غیبت مرد مسـلمانى بكنـد روزه ھر
شـود، و در روز  باطل و وضـویش شكسـتھ مـى
ز دھن او بـویى قیامت بیاید در حالى كھ ا

گـردد كـھ سـبب  تر از مردار پخش مى گندیده
شـود، و اگـر قبـل از  آزار اھل قیامت مـى

توبھ كردن بمیرد در حالى مرده كـھ حـرام 
آگاه باش ھر كـس . خدا را حلال دانستھ است

اش را در مجلسى بشـنود و  غیبت برادر دینى
ــد  ــت را ردّ نمای ــد و غیب ــاع كن از او دف

را در دنیـا و آخـرت  خداوند ھزار نوع شر
كند و اگر قدرت دفـع داشـتھ  از او دفع مى

باشد ولى از وى دفاع نكند، كیفـر گنـاھش 
 .كننده خواھد بود ھفتاد برابر گناه غیبت

غیبت عبارت : فرمود ) ع(امام صادق  -١٤
است از گفتن چیزى در باره برادر دینى كھ 
خدا آن را بر او پوشیده نگھداشتھ اسـت و 

 را كھ در او وجود ندارد بھ اواگر چیزى 
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 .آید دھى بھتان بھ شمار مى نسبت
زنازاده را : فرمود ) ع(امام صادق  -١٥

یعنـى (زشتى پیشـگاھش  -١: سھ نشانھ است 
بــھ زنــا  -٢) ھمنشــینى بــا او زشــت اســت

مـا اھـل بیـت را دشـمن  -٣. اشتیاق دارد
 .دارد مى

در صـحن مسـجد : نوف بكـالى گویـد  -١٦
رسیدم و سـلام ) ع(یر مؤمنان كوفھ خدمت ام

حضرت جواب سلام را فرمود، گفتم . عرض كردم
اى بفرمـا،  یا امیر المؤمنین مرا موعظھ: 

اى نوف نیكى كن تا بھ تـو نیكـى : فرمود 
عـرض كـردم ... كنند، تا این كـھ فرمـود 

از غیبــت : بیشــتر موعظــھ فرمــا، فرمــود 
اجتناب كن زیرا غیبت خـورش سـگھاى جھـنم 

اى نوف كسى كھ بھ وسیلھ : فرمود است سپس 
غیبت كردن گوشت مردم را بخورد، بـھ دروغ 

 .گمان كرده كھ حلال زاده است
كنـد  از پدرش نقل مـى) ع(امام رضا  -١٧

اى را كـھ  خانھ: فرمود ) ع(كھ امام صادق 
در آن گوشت باشـد و گوشـت چربـى را خـدا 

عرض كردنـد یـا : دوست ندارد، راوى گوید 
 ما گوشـت را دوسـت داریـم، و ابن رسول �ّ 

خانھ ما خالى از گوشـت نیسـت، فرمـود آن 
 ھكنیـد نیسـت، بلكـ طورى كھ شما فكـر مـى

اى  اى كھ گوشـت دارد، خانـھ مقصود از خانھ
است كھ در آن بھ وسیلھ غیبت كـردن گوشـت 
مردم را بخورند، و منظور از گوشـت چربـى 
كسى است كھ در راه رفتن تكبّر و خودنمایى 

 .ر از خود نشان دھدو فخ
غیبـت، كیفـرش : فرمود ) ص(پیغمبر  -١٨

شدیدتر از زناست عرض كردنـد یـا رسـول �ّ 
چون زناكـار اگـر : چرا چنین است؟ فرمود 
پذیرد، امّـا  اش را مى توبھ نماید خدا توبھ

كند ولى خداونـد از او  كننده توبھ مى غیبت
پذیرد تا كسى كھ وى از او غیبت كـرده  نمى

جاى دیگـر از  رو د. و را عفو نمایداست ا
از : فرمـود ) ص(جابر نقل شده كھ پیغمبر 
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غیبت كردن بپرھیزید، زیرا غیبـت از زنـا 
ھم بـدتر اسـت، و سـپس دنبالـھ حـدیث را 

 :مانند حدیث بالا بیان فرمود 
آیا آگاه نكنم : فرمود ) ص(پیغمبر  -١٩

شما را بھ چیزى كھ از زنا ھم بدتر اسـت، 
است از این كھ شخص از برادرش  و آن عبارت

 )با غیبت كردن(بد گویى كند 
كسى را كـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -٢٠

اى مرتكب گنـاه شـود، و  با چشم خود ندیده
ــواھى  ــھ او گ ــر علی ــو دو نف ــزد ت در ن

اند، چنین شخص عادل اسـت و شـھادتش  نداده
شود گر چھ در باطن گناھكار ھم  پذیرفتھ مى

غیبت بكنـد از دوسـتى  باشد، ھر كھ از او
خدا خارج و جزء دوستان شیطان اسـت، سـپس 

) ص(كنـد كـھ پیغمبـر  از اجدادش نقـل مـى
ھر كھ از مؤمنى با صفاتى كـھ در : فرمود 

او ھست غیبت كند خداونـد در بھشـت ھرگـز 
كنـد و ھـر كـھ از  آنھا را یك جا جمع نمى

مؤمنى با صفاتى كھ در او نیست غیبت كنـد 
ن آنــان منقطــع و تعھــدات دینــى میــا

كننــده در آتــش ھمیشــگى اســت و چــھ  غیبــت
 .آن آتش استبدجایى 

ــر  -٢١ ــود ) ص(پیغمب ــھ از : فرم ــر ك ھ
اش باطل و  برادر مسلمانش غیبت بكند، روزه

شـود، و اگـر در آن حـال  وضویش شكستھ مـى
بمیرد در حالى مرده كھ حرام خدا را حـلال 

ھر كـھ بـراى : دانستھ، تا این كھ فرمود 
دادن و كمك رساندن بھ بـرادرش قـدم  یارى

بردارد، ثـواب جھـادگران در راه خـدا را 
و ھــر كــھ در جســتجوى عیــب و كشــف . دارد

اسرار برادرش گام بردارد، نخسـتین گـامى 
دارد در جھـنم خواھـد گذاشـت، و  كھ برمـى

خداوند در پیش آفریدگان اسرار او را فاش 
ھـاى  و ھـر كـھ در انجـام خواسـتھ. كند مى

وندانش قدم بردارد، خداونـد پـاداش خویشا
 .صد شھید بھ او عطا فرماید
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اگر از وى چیزى بخواھند و او با جان  و
و مال خواستھ خویشاوندان را برآورده كند 
براى ھر قدمش چھـل میلیـون حسـنھ اسـت و 
مقامش چھل میلیون درجھ بالا رود، مثل این 
كھ صد سال خدا را عبادت كرده، و ھـر كـھ 

بین خویشاوندان و قطع رحـم از براى فساد 
 غضـبناكآنھا قدم بردارد، خداوند بـر او 

شود و در دنیا و آخرت بر او لعنت فرستد، 
و گناھش بھ اندازه معصیت كسى است كھ قطع 

 .رحم كرده باشد
غیبت عبارت : فرمود ) ع(امام صادق  -٢٢

است از این كـھ در بـاره بـرادرت بگـویى 
ھداشـتھ، و آنچھ را كھ خداونـد پنھـان نگ

اگر صفاتى را كھ در او نیست بیـان كنـى، 
البتھ بھتان و گنـاه «شامل فرمایش خداست 

 .» آشكار را متحمل گردید
 

باب تحریم تھمت زدن بر مرد مـؤمن  -١٥٣
  و زن مؤمن

امـام صـادق : ابن ابى یعفور گوید  -١ 
ھر كس بر مرد یا زن مؤمن بھ : فرمود ) ع(

ندد، خداونـد آنچھ در آنھا نیست بھتان بب
در روز رستاخیز او را در موضع طینت خبال 

تا از عھده آنچـھ . برانگیختھ و نگھ دارد
عـرض كـردم  گویـدگفتھ بیرون آیـد، راوى 

چركى است كـھ : چیست؟ فرمود » طینت خبال«
 .از فرج زنان بدكاره بیرون آید

كنـد  از پدرانش نقل مى) ع(امام رضا  -٢
بر مرد یـا  ھر كھ: فرمود ) ص(كھ پیغمبر 

زن مؤمن تھمت بزند، و یا چیزى را كـھ در 
آنھا نیست بـھ آنـان نسـبت دھـد، در روز 
رستاخیز خدا او را بر تلّى از آتش بر پـا 
نگھ دارد تـا از عھـده آنچـھ گفتـھ اسـت 

 .بیرون آید
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  باب موارد جواز غیبت كردن -١٥٤
از امــام : داود بــن ســرحان گویــد  -١ 

 :یست؟ فرمود غیبت چ: پرسیدم ) ع(صادق 
عبارت است از گفتن چیزى در مـورد  غیبت

امور دینى برادرت كھ وى انجـام نـداده و 
انتشار چیزى بر علیھ او كھ خداوند آن را 
برایش مخفى نگھ داشتھ و حدّى اقامھ نكرده 

 .است
از : عبد الـرحمن بـن سـیابھ گویـد  -٢

 :فرمود  شنیدم كھ مى) ع(امام صادق 
اره بـرادرت چیـزى آن است كھ در ب غیبت

بگویى كھ خداوند بر او پوشانده است، امّا 
گفتن امور ظاھرى مانند صفات تنـد خـویى، 
شتابزدگى و مانند آنھا، غیبت نیست، ولـى 
گفتن چیـزى را كـھ در او نیسـت بھتـان و 

 .افتراست
كـھ امـام موسـى : یحیى ازرق گویـد  -٣

ھر كـھ پشـت سـر : بھ من فرمود ) ع(كاظم 
كـھ در اوسـت و مـردم ھـم  مردى چیـزى را

دانند بگوید از او غیبت نكرده اسـت، و  مى
اگر صفاتى را ذكر كند كـھ در اوسـت ولـى 

دانند از او غیبـت كـرده و اگـر  مردم نمى
صفاتى را كـھ در او نیسـت بگویـد بـھ او 

 .است زدهبھتان 
ھر گاه فاسق : فرمود ) ع(امام صادق  -٤

برو فسق خود را آشكار كند، در بین مردم آ
 ندارد، و غیبتش جایز است

كنـد  از پدرش نقل مـى) ع(امام صادق  -٥
سـھ شـخص بـین مـردم : كھ آن حضرت فرمود 

ــد  ــرو ندارن ــذار  -١آب ــدعت گ ــر  -٢ب رھب
 .فاسقى كھ آشكارا فسق نماید -٣ستمگر، 

لا یحُِ�بّ اللهُّ در مـورد آیـھ ) ع(امام صادق  -٦
دارد  خداوند دوست نمـى مَ�نْ ظلُِ�مَ الْجَھْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقوَْلِ إلاِّ 

بلند كردن صدا بھ بـدى را مگـر در مـورد 
: فرمود . كسى كھ مورد ستم واقع شده باشد
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ھر كھ گروھى را بھ مھمانى دعوت كند ولـى 
جـزء سـتمگران  داز آنھا خوب پذیرایى نكن

است، و آنچھ مھمانان از بدى پـذیرایى او 
 .بازگو كنند، گناھى ندارد

ر مجمع البیان در تفسیر آیة در تفسی -٧
) ع(امام صـادق  لا یحُِبّ اللهُّ الْجَھْرَ باِلسّوءِ مِنَ الْقوَْلِ إلاِّ مَنْ ظلُمَِ : 

چون بر كسى مھمان وارد شود و او : فرمود 
براى مھمـان . از مھمان خوب پذیرایى نكند

اشكال ندارد پذیرایى بد میزبان را بازگو 
 )ودش نمى حسوبیعنى غیبت م(كند، 

 
باب وجوب جبران كیفر غیبـت كـردن  -١٥٥

 طلبى و استغفار با حلال
از پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 
 كفّاره غیبت چیست؟: پرسیدند ) ص(

از خدا طلب آمـرزش كنـى بـراى :  فرمود
اى ھر وقـت او را  كسى كھ از او غیبت كرده

 .بھ یاد آرى
 

باب وجوب ردّ غیبت مـؤمن و تحـریم  -١٥٦
  ن آنشنید
ــادق  -١  ــام ص ــل ) ع(ام ــدرانش نق از پ
بـھ علـى ) ص(كھ در وصیّت پیغمبر : كند  مى
اى على ھـر كـھ در نـزد او از : است ) ع(

برادر مسلمانى غیبت شـود و او قـادر بـر 
و یارى نكنـد، ) با ردّ غیبت(اش باشد  یارى

 .گرداند رخدا در دنیا و آخرت او را خوا
نـزد  ھر كـھ: فرمود ) ع(امام باقر  -٢

وى از برادر مـؤمنش غیبـت شـود و او بـھ 
یارى و كمكش بشتابد و از او دفـاع كنـد، 
خداوند در دنیا و آخرت وى را یارى كند و 

اش نشـتابد و از او  اگر بـھ كمـك و یـارى
دفاع نكند با ایـن كـھ قـدرت كمـك دارد، 
خداونــد در دنیــا و آخــرت وى را حقیــر و 

 .گرداند زناچی
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كـھ پیغمبـر : ود فرم) ع(امام صادق  -٣
ھر كھ از آبروى بـرادر : فرموده است ) ص(

شكّ بھشت برایش واجب  مسلمانش دفاع كند، بى
 .شود مى
ھــر گــاه : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -٤

اى كمك كنـد، ارزش  مؤمنى بھ مؤمن ستمدیده
این كارش از روزه یـك مـاه و اعتكـاف در 
مسجد الحرام برتر است، اگر توانایى كمـك 

ادر مؤمنش را یارى دھد خـدا در دارد و بر
ھـر . دنیا و آخرت او را نصرت عطا فرماید

 اگاه در حال توانایى بـر یـارى او، او ر
یارى نكند و خوارش كند، خداوند در دنیـا 

 .و آخرت وى را خوار گرداند
ھـر كـس غیبـت : فرمـود ) ص(پیغمبر  -٥

برادرش را در مجلسى بشنود و از او دفـاع 
او را بگیرد خدا ھزار  كند و جلو غیبت از

نــوع شــرّ را در دنیــا و آخــرت از او دور 
كند، و اگر جلو غیبت را نگیـرد، بلكـھ  مى

خوشش ھم بیاید، گناه و كیفرش بھ انـدازه 
 .كننده خواھد بود معصیت غیبت

كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٦
ھـر كـھ آبـروى بـرادر : فرموده است ) ص(

بھشـت بـراى او  شك مسلمانش را حفظ كند بى
نوشتھ شود كسى كھ برایش كار نیكى انجـام 

اند باید جبران كند، و اگر قادر بـھ  داده
جبران نباشد، لازم است تشكر كند، اگر این 

 .استكار را ھم نكند كفران نعمت كرده 
كنـد كـھ  ابو درداء از پدرش نقل مـى -٧

در باره شـخص دیگـر ) ص(مردى نزد پیغمبر 
خویشاوندان آن شـخص از یكى از . سخنى گفت

او دفاع كرده و گفتھ آن مرد را ردّ كـرد، 
ھـر كـھ از آبـرو و : آنگاه حضرت فرمـود 

حیثیّت برادرش دفاع كند مصون از آتش دوزخ 
 .خواھد بود

در نصـیحتى بـھ ابـو ذر ) ص(پیغمبر  -٨
اى ابا ذر، ھر كـھ غیبتـى را از : فرمود 
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برادر مؤمنش دفع كند، سزاوار آن است كـھ 
 .داوند او را از آتش دوزخ آزاد كندخ

ابا ذر، ھر كھ در نزد او از بـرادر  اى
اش  مؤمنش غیبـت شـود و او توانـایى یـارى

او را یارى كند ) با رد غیبت(داشتھ باشد 
اش فرماید، و  خداوند در دنیا و آخرت یارى

ھر گاه در حال قدرت بـر یـارى او، كمكـش 
 نكند و خـوارش دارد، خداونـد در دنیـا و

 .آخرت او را خوار گرداند
 

ــؤمن و  -١٥٧ ــرّ م ــاى س ــریم افش ــاب تح ب
 ...عیبجویى از او 

بـھ امـام : عبد �ّ بن سـنان گویـد  -١ 
آیا عورت مـؤمن بـر : عرض كردم ) ع(صادق 

: آرى، عرض كردم : مؤمن حرام است؟ فرمود 
 :یعنى شرمگاھش؟ فرمود 

كنى نیست، بلكھ مراد  طورى كھ فكر مى آن
 .افشاى سرّ مؤمن است از عورت،

ھر كھ مطلبى : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
را در مورد مؤمنى بـازگو كنـد كـھ قصـدش 
رسوا كردن او و ریختن آبرویش باشد تا از 
نظر مردم بیفتد، خداوند او را از دوسـتى 
خود بھ دوستى شیطان خارج كنـد، و شـیطان 

 .ھم او را نپذیرد
ورة ع�«در مـورد حـدیث ) ع(امام صـادق  -٣

  »المؤمن على المؤمن حرام
 : فرمود
از عورت آن نیست كھ مـؤمن برھنـھ  مراد

شود و تـو عضـوى از او را ببینـى، بلكـھ 
عورت عبارت است از این كھ بھ ضـرر مـؤمن 

 .سخنى بگویى و یا از او عیبجویى نمایى
بھ امام موسـى : محمد بن فضیل گوید  -٤

قربانـت گـردم، در : عرض كـردم ) ع(كاظم 
یكى از برادرانم خبرى بھ من رسـیده  باره

است كھ در شأن او نیست از خود وى پرسیدم 
انكار كرد، در صورتى كھ گـروه مـوثّقى آن 
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اى : فرمـود . را بھ مـن اطـلاع داده اسـت
 درتمحمد چشم و گوش خود را نسبت بـھ بـرا

تكذیب كن، اگر پنجاه نفـر پـیش تـو قسـم 
بخورند و علیھ برادرت گواھى دھنـد، ولـى 
ــھ وى را  ــد گفت ــلاف آن را بگوی ــرادرت خ ب
تصدیق و آنھا را تكذیب كن و نباید چیـزى 
را كھ باعث سرشكستگى اوست و بـھ آبـرو و 

زند در مـورد او منتشـر  حیثیّت او لطمھ مى
كھ  ھستىكنى زیرا در این صورت جزء كسانى 

آنان كھ «: خدا در باره آنان فرموده است 
منین فـاش دوست دارند زشتكارى در باره مؤ

  گردد براى آنھا در دنیا و آخرت عذاب
 .» است دردناكى

ھر كھ كلام زشتى : فرمود ) ص(پیغمبر  -٥
را بشنود و آن را انتشار دھد مانند كسـى 
است كـھ آن را انجـام داده، و ھـم چنـین 
افشاكننده كلام خوب مانند انجام دھنده آن 

 .است
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٦
ھـر كـھ عمـل زشـتى را . رموده اسـتف) ص(

كننـده آن  منتشر كند كیفـرش ماننـد شـروع
است، و ھر كـھ مـؤمنى را بـھ سـبب چیـزى 

میـرد تـا ایـن كـھ خـودش  سرزنش كند، نمى
 .مرتكب آن شود

از امام صـادق : فیض بن مختار گوید  -٧
وقتى كھ بـھ حضـرت : شنیدم كھ فرمود ) ع(

فـت مائده نازل شد بھ حواریون گ) ع(عیسى 
بدون اجازه من از مائده نخورید، ولى یكى 
از آنھا از مائده خورد دیگران بـھ عیسـى 
گفتند یـا روح � فلانـى از مائـده خـورد، 

ــ ــو از مائ ــا ت ــید آی ــى از وى پرس  دهعیس
نھ، حواریون گفتند چرا یـا : خوردى؟ گفت 

روح �ّ بھ خـدا قسـم وى از مائـده خـورد، 
 :حضرت عیسى فرمود 

 .تصدیق، و چشمت را تكذیب كنرا  برادرت
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باب تحریم ناسزا گفتن بھ مـؤمن و  -١٥٨
 محترم داشتن ناموس، مال و خون او

موسـى : عبد الرحمن بن حجاّج گویـد  -١ 
در باره دو نفر كـھ بـھ ھـم ) ع(بن جعفر 

آن كھ بھ دشنام آغاز : دشنام دھند فرمود 
  كرده است ظالمتر است، و گناه خود و گناه

ردن اوست تـا زمـانى كـھ از بھ گ رفیقش
 .مظلوم عذرخواھى نكرده است

مــردى از : فرمــود ) ع(امــام بــاقر  -٢
آمـد و ) ص(قبیلھ بنى تمیم خدمت پیغمبـر 

از جملـھ . بھ من نصیحتى بفرما: عرض كرد 
نصایح آن حضرت ایـن بـود، كـھ بـھ مـردم 
ناسزا نگویید زیـرا دشـنام باعـث دشـمنى 

 .شود آنان نسبت بھ شما مى
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(مام باقر ا -٣
ناسزا گفـتن بـھ مـؤمن : فرموده است ) ص(

گناه است، جنگ با او كفر و خوردن گوشـتش 
باشد و مال او  بوسیلھ غیبت كردن معصیت مى

 .مانند خونش محترم است
كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٤
كسى كھ بھ مؤمن ناسـزا : فرموده است ) ص(

است كھ در پرتگاه ھلاكـت بگوید ھمچون كسى 
 .باشد
ھـر كـھ از : فرمـود ) ع(امام باقر  -٥

ریختن آبروى مردم خوددارى كنـد، خداونـد 
در روز قیامت او را عفو فرماید، و ھر كھ 
خشم خود را از مردم منع كند و جلـو خشـم 
خود را بگیرد خداوند عـذاب روز رسـتاخیز 

 .را از او باز دارد
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ردن مـؤمن و باب تحریم بد نـام كـ -١٥٩

 سوء نیت داشتن بھ او
مـرد ھرگـز : فرمود ) ع(امام باقر  -١ 

بگویـد (دھـد،  بھ كفر مرد دیگر گواھى نمى
جز این كھ بھ یكـى ) تو كافرى یا اى كافر

از آن دو برگــردد، اگــر بــر كفــر كــافرى 
گواھى دھد راست گفتھ است، و اگر كفـر را 

گـردد  بھ مؤمنى نسبت دھد بھ خود وى بازمى
بــر ایــن از طعنــھ زدن بــھ مؤمنــان بنــا 

 .بپرھیزید
) ع(از امام صـادق : ابو حمزه گوید  -٢

ھـر گـاه مـردى بـھ : فرمـود  شنیدم كھ مى
از ) واى بـر تـو(برادر مؤمنش بگویـد اف 

شـود، و چـون  با او خارج مى) دینى(پیوند 
بھ او بگوید تو دشمن منـى یكـى از آنھـا 
 كافر شوند، و خداوند از مؤمنى كـھ نسـبت

بھ برادر مؤمنش نیّت بـد در دل دارد ھـیچ 
 .پذیرد را نمى عملى
ھر كس رو در : فرمود ) ع(امام باقر  -٣

او را بـد نـام (روى مؤمن بھ او طعن زند 
بــا بــدترین مرگھــا خواھــد مــرد و ) كنــد

 .سزاوار است كھ بھ خیر و سعادت بازنگردد
ــادق  -٤ ــام ص ــود ) ع(ام ــد : فرم خداون

ــو عظ ــان را از پرت مــت و شــكوه و مؤمن
بزرگوارى خویش آفریده، و ھر كھ آنـان را 

شان را مـردود شـمرد  طعنھ زند و یا عقیده
شكّ خدا را ردّ كرده و چنین شخص از فضـل  بى

باشد و ایـن كـار یكـى از  بھره مى الھى بى
 .دامھاى شیطان است

كـھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -٥
را خداى عزّ و جل مـؤمن : فرموده است ) ص(

از عظمت جلال و قدرت خویش آفریده، بنا بر 
این ھر كھ مؤمنى را طعن زند و یا سخن او 

شـك خـدا را ردّ كـرده  را مردود شمرد، بـى
 .است
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باب تحریم لعن كردن كسى كھ نباید  -١٦٠

 او را لعن كرد
ھنگامى كـھ : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 

اش بیـرون آیـد، بـین  لعن از دھن گوینـده
مانـد،  شونده در ھوا مردّد مى لعنگوینده و 

 شونده را سزاوار یافت بر او اگر لعن
اش بـاز  آیـد، و الاّ بـھ گوینـده مى فرود

گردد؛ و گوینده بھ آن سـزاوارتر اسـت،  مى
بنا بر این از لعن كردن مـؤمن بپرھیزیـد 

 .گردد زیرا بھ خودتان باز مى
بـا انـدك ) ع(از امام باقر  ٢حدیث  -٢

 .نقل شده است ١دیث تفاوتى مانند ح
 

باب تھمت زدن بھ مـؤمن و بـدگمان  -١٦١
 بودن بھ او 

چون مؤمن بھ : فرمود ) ع(امام صادق  -١
برادر دینى خود تھمت بزند ایمان در قلبش 

 .آب شود مانند نمك در آب
كھ : عمر بن یزید از پدرش نقل كرده  -٢

 :فرمود  مى) ع(شنیدم امام صادق 
د تھمـت بزنـد كھ بھ برادر دینى خـو ھر

رود و ھر كـھ  احترام میان آنھا از بین مى
با برادر دینـى خـود ماننـد بـاقى مـردم 
رفتار كند، از آنچھ كھ خود را بدان بستھ 

 .بیزار و بركنار شده است) مذھب جعفرى(
) ع(كھ علـى : فرمود ) ع(امام صادق  -٣

گفتار و كـردار بـرادرت را : فرموده است 
ن كھ كـارى از او حمل بر نیكى كن، مگر ای

سربزند كھ نتوانى توجیھ كنى، و بھ گفتار 
توان حمل بر نیكـى كـرد  او تا جایى كھ مى

 سوء ظن نبر،
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باب تحریم ترساندن مؤمن و لو بـا  -١٦٢
  نگاه
كھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١ 
ھر كھ بـھ مـؤمن طـورى : فرموده است ) ص(

 نگاه كند كھ وى را بترساند، خـداى عـزّ و
  اى جز سایھ جل در روزى كھ سایھ

ـــت« ـــت  »رحم ـــت(نیس او را ) روز قیام
 .بترساند

ھر كھ مؤمنى : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
را از سلطانى بترساند بھ این كھ از طـرف 

رسـد، و نرسـد او در  سلطان بدى بھ او مـى
آتش دوزخ است و ھر كھ مؤمنى را از آسـیب 
ســلطانى بترســاند و آســیب بــھ وى برســد، 

رساننده با فرعون و خانـدان او در آتـش ت
 .دوزخ خواھد بود

بـر ھـیچ مسـلمانى : فرمود ) ع(على  -٣
 .جایز نیست كھ مسلمانى را بترساند

 
باب تحریم كمـك بـھ قتـل و اذیـت  -١٦٣

 اى باشد مؤمن گر چھ با كلمھ
: روایت شده است ) ع(از امام صادق  -١ 

در روز رســتاخیز مــردى نــزد مــرد دیگــرى 
كنـد و  و او را بھ خونش آغشـتھ مـى آید مى

گوید با من  مردم سرگرم حسابند، آن مرد مى
چھ كار دارى و چرا مرا خون آلـود كـردى؟ 

گوید چون تو در دنیا قاتل مرا علیھ من  مى
 .یارى دادى و من كشتھ شدم

ھـر كـس بـا : فرمود ) ع(امام صادق  -٢
اى بر ضرر مؤمن اقدام كند،  كوچكترین كلمھ

ت خداى را دیدار كند در حالى كھ روز قیام
اش نوشـتھ شـده، ایـن  این جملھ در پیشانى

 .شخص از رحمت ناامید است
روز رستاخیز : فرمود ) ع(امام باقر  -٣

شود و یك شیشھ  شخصى در عرصھ محشر حاضر مى
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گویند این سھم تـو  دھند و مى خون بھ او مى
گوید پروردگـارا تـو  از خون فلانى است، مى

ام و مرا خـودت  كھ من خونى نریختھدانى  مى
آرى، : فرمایـد  قبض روح كردى، خداوند مـى

فـلان چنـین و  زنـدولى آیا تو از فلانى فر
چنان نشنیدى پس آن را بازگو كردى تا این 
كھ گفتارت بھ فلانـى رسـید و او بـھ سـبب 

ھاى تو آن مرد را كشت و این نصیب تو  گفتھ
 .از خون اوست

است، فقط در جملھ  ٢مانند حدیث  ٤ حدیث
قید نشـده ) نومید از رحمت من است: (آخر 
 .است
 

بــاب تحــریم ســخن چینــى و تفرقــھ  -١٦٤
 افكنى

كھ پیغمبـر : فرمود ) ع(امام صادق  -١  
آیا شـما : بھ اصحاب خود فرموده است ) ص(

ــنم  ــاه نك ــرورترینتان آگ ــرض : را از ش ع
، فرمـود : كردند  آنـان : چرا، یا رسول �ّ

سخن چینى قـدم بردارنـد، و بـین كھ براى 
عیب  ھدوستان تفرقھ اندازند و از كسانى ك

 .جویى كنند ندارند عیب
بھشـت بـر : فرمـود ) ع(امام بـاقر  -٢

دروغ پردازان و كار آگاھانى كھ سخن چینى 
 .كنند حرام است

بــدترین شــما : فرمــود ) ع(علــىّ  -٣
انـد كـھ سـخن چینـى كننـد، و بـین  كسانى

دازند، و از آنان كھ عیب دوستان تفرقھ ان
 .ندارند عیبجوئى كنند

ـــد  -٤ ـــو ذر گوی ـــر : اب در ) ص(پیغمب
اى ابـا ذر، : نصیحتى بھ من فرموده اسـت 

یـا : رود، عـرض كـردم  قتّات بھ بھشت نمـى
، قتّات كیست؟ فرمود   .سخن چین: رسول �ّ

ابا ذر، سخن چین در آخـرت از عـذاب  اى
 .الھى آسوده نخواھد بود
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ذر، ھر كھ در دنیا، دو رو و دو ابا  اى
زبان باشد، در آتـش دوزخ داراى دو چھـره 
خواھد بود اى ابا ذر، گفتار در انجمنھـا 
ــرادرت  ــار دادن راز ب ــت، انتش ــت اس امان
خیانت است پس از این كار دورى كـن، و از 
حضور در مجلسى كھ سـبب لغـزش گـردد نیـز 

كـھ پیغمبـر : فرمـود ) ع(على  -٥بپرھیز 
ــو) ص( ــت فرم ــھ : ده اس ــد ك ــار گروھن چھ

دوزخیان را با وجود گرفتاریھـاى خودشـان 
دھند،  نوشند آزار مى كھ از آب داغ دوزخ مى

. و فریادشان بھ وا ویلا وا ھلاكا بلند است
پرسند، گنـاه  بعضى از دوزخیان از بعضى مى

این چھار گروه چیست؟ كھ ما با وجود ایـن 
 رنــجھمــھ گرفتــارى از عــذاب آنــان نیــز 

بریم، یكى از آنھا در تـابوتى از آتـش  مى
اش  گداختھ آویزان است، دیگرى احشاى درونى

كشـد، آن  بیرون آمده و آنھا را با خود مى
یكى چرك و خـون از دھـنش جـارى اسـت، آن 

 .خورد دیگرى گوشت بدنش را مى
پرسند كـھ جـرم  صاحب تابوت آتشین مى از

این دور از رحمت خدا چیست؟ كـھ عـذاب او 
با ھمھ بدبختى و عـذاب كـھ داریـم ما را 

گوینـد ایـن دور از  دھـد، مـى نیز آزار مى
رحمت الھى موقع مرگ امـوالى از مـردم را 
با این كھ توانایى بازپرداخت نداشـت بـر 

سـپس از آن كـھ احشـاى . ذمّھ گرفتـھ بـود
شد پرسیدند، كھ جرم این  كشیده مى اش رونىد

ملعون چیست كھ وضع دلخراش او بر گرفتارى 
گویند ایـن  مى. و شدت آزار ما افزوده است

محروم از رحمت الھى، كسى بـود كـھ ادرار 
رسـید بـاكى نداشـت  بھ ھر كجاى بـدنش مـى

آنگـاه از ) كـرد رعایت نجاست و پاكى نمى(
پرسند،  مى یدآ آن كھ چرك و خون از دھنش مى

كھ این یكى چھ كرده و گنـاھش چیسـت؟ كـھ 
خود بـھ  ھمچنان ما را با ھمھ گرفتاریھاى

 :گویند  زحمت انداختھ، مى
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كرد و از كلمات زشـت  یكى مسخرگى مى این
نمود و آنھا را بھ كسـى نسـبت  استفاده مى

سـپس از آن . كـرد داد و آن را حكایت مى مى
خورد سؤال كردنـد كـھ  كھ گوشت بدنش را مى

این دور از رحمت الھى چھ كرده اسـت؟ بـا 
م از ھمھ بدبختیھا كھ از گناھان خود داری

ایـن :  نـدگوی عذاب وى نیز در رنجیم، مـى
خورد  محروم از رحمت الھى گوشت مردم را مى

 -٦. كـرد و سخن چینـى مـى) با غیبت كردن(
ھر كـھ بـین دو نفـر : فرمود ) ص(پیغمبر 

دست بھ سخن چینى بزنـد، خداونـد در قبـر 
آتشى بر او مسلّط گرداند كھ تا قیامـت او 

رون آید، خدا را بسوزاند و چون از قبر بی
مسلط كنـد كـھ وى  واژدھاى سیاھى را بر ا

را نیش زند تا ایـن كـھ داخـل آتـش دوزخ 
 .گردد
سھ نفر ھرگز : فرمود ) ع(امام صادق  -٧

بـاك در  شخص بى -١: بھ بھشت نخواھند رفت 
كسى كـھ ھمیشـھ (دایم الخمر  -٢خونریزى، 

 .سخن چین -٣) نوشد شراب مى
سـھ كـس  بھشـت بـر: فرمود ) ع(على  -٨

آن كـھ بـھ دیگـران منّـت  -١: حرام اسـت 
آن كھ  -٣آن كھ سخن چینى كند،  -٢گذارد، 

 .دایم الخمر باشد
بھشـت : فرمـود ) ع(امام موسى كاظم  -٩

 -٢سـخن چـین،  -١: بر سھ كس حـرام اسـت 
و آن كـھ ناموسـش را در  -٣دایم الخمـر، 

اختیار دیگر گذارد و او فـاجر و گنھكـار 
 .است
: بھ منصـور فرمـود ) ع(ادق امام ص -١٠

از كسى كھ بھشت بـر او حـرام و جایگـاھش 
آتش است ھیچ سخنى را در باره خویشاوندان 

ات نپذیر، زیرا سـخن  و خدمتكاران خانواده
چین دروغگوى آشـكار، و در ایجـاد دشـمنى 

چـون خداونـد . بین مردم شریك شیطان اسـت
ــود  ــال فرم ــان «: متع ــھ ایم ــانى ك اى كس

ر فاسقى خبرى براى شـما آورد اگ اید ردهآو



190 
 

جستجو نمایید مبـادا از روى نـادانى بـھ 
گروھى آسیب رسانید و سـپس بـر عمـل خـود 

البتّھ بـر تـو واجـب اسـت، » پشیمان شوید
اش از تـو قطـع  نسبت بھ كسى كھ خویشاوندى

كرده صلھ رحم كنى و بھ كسى كھ ترا محروم 
 تـوكرده عطا و بخشش كنى و كسى را كھ بھ 

ه عفو نمائى چون پاداش نیكى، صلھ ستم كرد
رحم نیست، بلكھ صلھ رحم آن است كـھ اگـر 
خویشاوندان از تو بریدنـد تـو صـلھ رحـم 

  بجاآورى
چھـار شـخص : فرمود ) ع(امام صادق  -١١

 -٢پیشــگو،  -١: بــھ بھشــت نخواھــد رفــت 
 .سخن چین -٤دایم الخمر،  -٣منافق، 

حضرت موسـى : فرمود ) ع(امام صادق  -١٢
در مناجات با پروردگارش شخصى را زیر ) ع(

سایھ عرش خدا دید، عرض كرد خـدایا، ایـن 
شخص كیست كھ عرش تو بر او سـایھ افكنـده 

ایـن كسـى اسـت كـھ : است؟ خداوند فرمود 
ھمواره بھ پدر و مـادرش نیكـى نمـوده، و 

 .ھرگز سخن چینى نكرده است
خداونــد : فرمــود ) ع(امــام صــادق  -١٣

وحى كـرد كـھ ) ع(وسى تبارك و تعالى بھ م
یكى از یارانت علیھ تو سخن چینـى كـرده، 
از او بپرھیز، عرض كرد خدایا مـن كـھ او 

شناســم مــرا آگــاه كــن تــا او را  را نمــى
بشناسم، خطاب شد اى موسى من سخن چینى را 

گیرم ولى تو مـرا مكلّـف بـھ  بر او عیب مى
كنى، موسى گفت خدایا پـس چـھ  چینى مى خنس

اى موسـى یارانـت را بـھ  كنم؟ خطاب آمده
گروھھاى ده نفرى تقسیم كـن و بـین آنھـا 
قرعھ بكش، البتـھ قرعـھ بـھ نـام گروھـى 
اصابت خواھد كـرد كـھ سـخن چـین در بـین 
آنھاست و بھ ھمـین ترتیـب قرعـھ كشـى را 
ادامھ بده تا قرعھ بھ نام سخن چین اصابت 

وقتى كھ سـخن چـین : گوید ) ع( موسىكند، 
: جا برخاسـت و گفـت قرعھ كشى را دید از 

اى پیغمبر خـدا، سـخن چـین مـن بـودم، و 
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كنم كـھ ھرگـز آن را تكـرار  سوگند یاد مى
 .نكنم
شنیدم ) ص(از پیغمبر : حذیفھ گوید  -١٤

سخن چین ھرگـز داخـل بھشـت : فرمود  كھ مى
 .شود نمى
 

باب استحباب نگاه كـردن بـھ اولاد  -١٦٥
 )ص(صالح پیغمبر 

گـاه كـردن ن: فرمود ) ع(امام رضا  -١ 
 :راوى گوید . بھ فرزندان ما عبادت است

، نگاه كـردن : كردم  عرض یا ابن رسول �ّ
بھ فرزندان شـما، یـا ھمـھ اولاد پیغمبـر 

نگـاه كـردن بـھ ھمـھ : ؟ حضرت فرمود )ص(
تا جـایى كـھ از روش ) ص(فرزندان پیغمبر 

رسول �ّ جدا نشده و خویشـتن را بـھ گنـاه 
 .استاند عبادت  آلوده نكرده

 
باب استحباب نگاه كردن بھ پـدر و  -١٦٦

 مادر و بھ قرآن و بھ روى عالم
كـھ در : محمد بن علىّ بن حسین گوید  -١ 

نگاه كردن بھ كعبـھ، و : روایت آمده است 
ھم چنین بھ پدر و مادر، و بھ قـرآن حتـى 
بدون قرائت، و نگاه كردن بھ روى عالم، و 

 .عبادت است) ص(بھ اولاد رسول �ّ 
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